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شماره‌یاز دهم ودوازدهم ابان‌و آذر ؛ ۱۳۱ ی ل دوم 


دار نده؛ کرو ی سسرزی 


جای اداده : تهران خیابان ناهبود کوچه تابوجی باشی 


بهای سالانه ۰ ربال 
شش ماهه شا 
و ات۱۶ غیت 
سه‌ای ( حهار دیال) 
دز هه حا تفه 2 


۰ 
ی و ۵ 


سره تافون ۱۳۹۰ 


مطوهم 


چند سخن در پایان سال 
دین و خداشناسی 


زناشویی یا ترکیب کیمیاوی 


سخن و معنا (شعر) 

در پیرآمون سخن 

لقب ها و عناوین (شعر) 
نگارش پاکدلانه شاعری 
از گفته های آیین (شعر) 
یک سند تاریخی! 

در پیرامون رمان 
پرسش و پاسخ 

گزارش شرق و غرب 
آغاز و انجام سال دوم 
شعر و شاعری (شعر) 


سس ۲ 1 ۳ 
ی ۱ 
سج 


۱ > 1 
> ی ۳ ۳ تن 


هماره‌باز دهم ودو ازدهم ابان‌ و آذد : ۱۳۱ سال‌دوم 


رس رس یر رای رز ور رز در رز یر را ریب ری ۱ 


تنل سحن در بایانسال 


ما و براددان شرقی ما 

فان مش اش کم اه اس 

غرییان شاهراه دستسکاری را از دست هشته در یابان باهکاری 
ی 

شرقیان از دال | شان راه بر کر فته سوی کر فااری بابای خو د 

شتا با ند 

در یغا از این گمراهی 

نیا با جهان را از 0 رهایی بخشای ! 

ای شرقبان دمی بخود با آیید . این نه‌سزاواد بخر‌دمند است که 
گودالی دا برسر راه و راهروانی را دران گودال گیفتاد یند واز 
نّ راه باز بس نگردد . 


سس ۱ سس 


ات چی پروانی: 4 وس اشحتسا کی ی انس یاف وزون: 

این کار کوسفندان است که دبال هم می افتند و بروای سم و 
اشتیرش -کتن۴ 

یا شما گر فتادی غریان‌دا نمی‌ینید ۶ آیانمی بینید بهر کشودی 
ملیو نها کان‌راه دوذزی دا بروی خود بسته دارند ! نمی بینید درسال 
فرادانی کررورها و خو درامیکشند! 

آیا نمی ینید کاد گران برای بیدا کر دن کار خون خودرا میریزند 
و همواده باید آماده خو رو ری باشند و گر + ابود خواهند گر دیده! 

آ یا نمی‌بینید يك نیم زنان از شوهر و خاندان وفرزند بی بهره‌اند 
و دختران چون بسال زنان می‌ر-ند باید در داه نان ودخت تن‌بهر 
پیشرمی بدهند و بادر کانها جان بکنند ۶! 

آ یا هی بنید مر دمی از ۰مسان بر حاسته « زور و بر نك » دهتور 
زند گی گردیده :! آ با نمی‌بنیدغر بیان همچون درند گان بجان‌هم 
افتاده‌اند و خر ه سیل خون دوان می‌سازند ؟۱.. 

ات رای یه باآن شتاب بدو ی‌ارو با مگری می‌شتابید ؟! 
مگر از آسا یش سیر شده اید ۰ مگر دلهاتان وتان نمسوزد ؟! 

خدا بخشدیرآن بخر دانی که سنجیده زبان بارش موف تفا دنه 
واین راه گوفتادی ۳ بردی رق باز مودند ! 

ای یی افران* من از عمايم: رسیکاری شمارا میخواهم . مرا 
جوس باینکار باژ نداشته . 2 با غر بیان ندارم ۱ 

من میخواهم شتا رادیب انش قآ نت غر نخان را یز بان راه 


کهاند واین سر فرازی حاهو بد فا ان بخوی کر وا ند ۲ 


ست ۷ سب 

ای‌شر قبان ! خدا میانه ما وشماست , بترسید از باز و است 

ِِِ روزی ملیو نهامر دم‌را دربر دارد . ملیونها دختران 
و زنان قر با ان ناهن گر دید . ملیو نها ندان برجیده شده 
کودکان کو ۳ خواهند شد . بترسید ازفرین آن تبره دوذان 
وباز ایستید از این فبو اه : 

غر بیان | گر ندانته از راه بیرون رفنه اند و گر فتار شده‌اند شما 
موز واه نا فان نس ای امن ما آمزنه 
نخو اهد شد . 

شرق اش ان وهای کرد دی شلی را ازخ دیهاند 
2 هن ها و دانشهایی را از غرب ق ا کرق: دی نمی بایست یکبازه 
روی‌براه ارو باییگری‌در آورد -راهی کهبویرانی جهان خو آهدا تحامید. 

زان‌شرق بایستی ازیکاد کی رها گر دند ودسای از سای اون 
ولی هر کز نمیبایست گام بگام بیروی از ذنان غرب نمایند وهمجون 
آنان یره رو گر دند . ۱ 

ای شرقیان ما این درفش دا بنام خدا افر‌اشقیم و بی برجم آن 
«خدا پاماست » ن‌گاشتيم . بدانید خدا جهان را سر خود رهانکر ده 
این خر کها برحهان باندار تخراهد یود الما بافشر‌دنت وروی 
بی تافتن . آن دست خداست که این راه‌دا بروی‌ما صاف خواهدساخت 

دراین دوسال ما هر چهگفتيم 1 بهر خدا گفتيم . زیان و گزند 
را بر‌خوه همواره نموده جز سود نوده را نجستیم . خدا نگهداشت 
دچار لفزش نسگردیم . کنون هم برسر آن گفته هسا ایستاده ایم . 
پرسر گفته های خود ایستادیم تا دست خدا در کار نمایان آر ده 1 


س رات 


کر شرق 9 رس‌گاری هی باید همان در آن کفته های ماس . 
ای تا اتوانی ۳ را ۳ مد زا 7 خدایی 9 پشتیان 


و مس وان ای 


۳ کیشهای بر | کندهد ۱ 


۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ‌ 5 
برانداختن ای تاه دبن میانه مر دم‌رواج یأفته‌ازد بشه ادن 


پاید امروذ درشرق ,"و کار بررخاست : , 


باه باقبهایی که از فر ای ژیونی باز م‌انده همه رال‌کدمال نمی دن 
بمر دم درس غبرت و ۳ وآزاد کی دادن . 

0 از غر بان دانثها وهنر هایی که می باید رد تن و از 
۳ د گیهای انا دودی حستن . 

در بر امون این دو کار است که ما می کو شیم . باید حردسدان و 
شر تمندان نز دسث بسوی‌مادرازدار ند وهمر اهی و باوری آزما دریغ 
تاد تیف 4 رفری نوی تاوایه‌ای سفت سر ایافیای ری 
نت 4 از وده خواهد گر دید و بدیختی هابی بدید خواهد 3 
هر ز بند آشته تقو ۵ 

رد 
آنانکه معنای تمدن‌را آمیدانند 

آنچه یکم دمی دا یکاره گرداند و نیاد هوش و فهم آ نان را 
براندازد سیخنان نا فهم‌ده را بیاد سبردن و آن ها را فز کقت یا ها 
بکار بردن است 

از فر نها ا, 9 فتار این در دیز ده وصدهاسخن بر بان‌هارواست 
که بیشتر گوینذ گان از مضایی آ نها بیگانه می باهند . آ نها ی نبود که 
بگرشته ععارتهایی را ازوپاییگری ارمغان آوزه ۲ 


سس ات 


۳ «ارسال نوشتیم ِ» تمدن » ک ك کلمه ارو با ست جود ارو بایبان 
۱ ۱ 9 ی 
هح معنای دزدسای 2 ندار ند وهر کدا آن‌را بمعنای دیگری بکار 
سس ۳ رس 
هی بر فل : زا که _خاردهای ابشان گواه این کار ماست ۰ 
معنای زیر لفظطی م۹ ی ری « مصو د از آن ات 9 

توقای کر در مکیما زندگی من 2 دزها رشان باق وه زوراودان 
میدان زند لی دا بر اتوانان تنك نسازند و هر یکی از ایشان نه ها 
<ز ند سود خو د باکه در ند سود تو ده باشتده ُ ۳ از ان راو است 
که مي‌تو آنند در یکیدا 9 و شهر ی ید رد اور ند و ۳ 4 تاید 
توا کنده شده دزناان ریمعت که 

این معنای تین کامه بو ده و ۳ مه ان را منظو ر میذدار س‌ ۰ 
موّلفان اروبایی عذای در ۳ ۱۳۹ 1 زین کاتیسق 
3 از دوی ۵ وهثر باشد و کارها باه ین ایحام ۳ ات معنی 
گاهی قزر کشا بهای تار یخ بکار می‌ر ود 

۷ روز نامه او بسان ق سر عیسو آن ارو با بهسحك ازاین دود معنی 
پای بند نشده کامدرا هر زمان بمعنای تاه دیگری بکار می‌بر ند . بلکه 

_ ع 
8 بد گفت هر دا که کامه و مدا کی دند و درماندند دست‌بدامن 
این کام4 می ز اند الا رتالبا ی لو ندخیخ 6 ِ تمدن « ندار د. اکلسیان 
هندوستان را بی بهر ه از « لمدن » می‌شناسند ‏ هراروبابی 9 بابر آن 
اقا قاتا که از اسعا از کر ده ایران ان وافقن از 
) مدن ز ین شمارد ۰ 


گفت مایه دسوایی شد . هر‌نادانی که زبان باز میک د یا قلم بدست 


که 
م ی گرفت ده‌جا بیشتر نام تمدن می برد بی‌انکه معنای آن‌را بشناسد . 
هر‌چه از ارویامی آمد از سینما واتوسیل و پ و تباتر و رحت و 
مانئد این‌هریکی نشانه دیگری ازتمدن بشمار می‌رفت .کاربانجارسید 
که تامارویا « ممالك متمدنه * گردید و بی‌بهر ی شرقیان از تعدن. 


۳ 


نزد همه بی 


ما پارسال گفبار هایی نوشته این کین کاری را از میأن نردم - 
یز « نمدن » رامعنی نمودیم تاکسا ی کهآ ندابکادمی بر ندو بامیشنو لد 
معنایش یال مان ی ایش کله را کنتر خوانده وبا 
می شندیم تیک بناز ی و ان گفته های ما حون کهنه شده 
از ای اقافعق شنت کمبای کنتای از هر فیان‌صرری اورده 
بجایی ای کلمغرا بکار می‌بر ند وداد نادانی میدهندازحمله جندی یش 
درانجنی کسی باخاسته نضت « از فضولی خود » عذرخو است وچون 
بدشان ارچ وآبرودی خودرا رخت و ,گفتار آغاز نمود شاید جهل. 
بار بیشتی خو درا « بنده » ساخت و ینجاه باد بیشتی کلمه تمدن‌راتکر ار 
نموده اه همه پیشررفت طب وماشینهای طبی‌دا مبوه تمدن شم دو 
گاهی فزدنی سماد بها و خبامکادی بازه طیان را شیحه آرتاه کرد ۲ 
کاهی ستوده گاهی تکوهید ۰ شنو ند گان یکی‌دهان کج میکود و 
دیگری لندلند می نمود . بدینسان آقای بر فسور آبرو دیخته سخن, 
خو درا ببا بان رسانید . 

مانا گز بر یم دوباره بادآ ددی کنیم که این‌ببچار کان‌منا ی‌ته‌دن 


را نمی‌شناسند . 


۷ 


۷ 
سباسگزاری و خرسندی 

درا نحا که سالی از ممان بمایان مي‌د سد سزاوار است یاد اژ راد 
جر دی نمایممکههمواره همدسئی بأمانمو ده وبي‌انکه از یش رشته‌دوستی 
درمبان باشد مها دام غیرت وآزادگی کام بگام ۳ ما همرآهی ده 
واو بر ادرما اقای شس‌الدین واعظ می‌باشد ۰ 

اسال که مان دد سس راه خو د باهیاهو روبر و گردید وبدنامانی 
که درهفت آسمان آبرو يك ستاره تدار ند بدستاویز شم وعرفان‌غوغا 
بر انگیختند کسانی هم که دم از دانش می‌ذنند ازبهی خرسندی‌این 
وآن زبان بر یمان دراز داشنند در انهن‌گام آزادگانی هوادادی ازما 
تدودند که دا یضان هعو ارمسر فراز گر‌داناد.. از جدله آفبای 
شمس‌الدین ها که واه شاسته كرد با کد ین ار اندوست 
می باشد دریغ شمو دند . سدا زبانشان گو یا گر داناد ۱ 

آقای شمی یکی دو مثبر در باره فلسفه کفتکو کرده اند و 
شم تیست که در ده 2 گفتار های با کدلانه کانی از آ نانکه 
فلقسه‌می آمو ختند سر كآن بهو ده کادی گفته اند . اینست اس گفتادی 
که‌از دل باك بر‌خیزد و بنام خوشنودی خدا سروده شود . ما بران 
واعنط دا نشمند سیاس‌ها هی کر ارت ۰ 

۳ با کدلانی درشهر ها بو یه درس یز واردییل وه رآغهویوشهن 
وشوشتر واهو از وقم وهمدان وسزواد وبار یس وهامورك ک شش ها 


در راءیدان‌نمو دهاند که‌هیچگاه‌فراموش تخواهیم کر د ولی ازانجا که 


نت ۲ ۷ات 


سنباری خر سندی تدار ند ی بر ده شو د وما نمیخُو اهیم تفاوتی دز 
آ راد «ردان می‌ساز یم . پ 
از ناتوانی‌است که دشمنی «بنمایند 

مابر و مهای | خرده گرفتیم و کا ان ۳ دستاو یز 
نمو ده صدناداز نی ادو داد ۳ ۲ ایک ما از شعر تطیاو . فری شموده باکه 
9 یم : بابد وان دوره قفر وزی و از دامن سخنان مهو ده 
بر‌داشت و 9 در ور امر وز سرت برداخت ۰ بس چه حای 
اق هباهو بو دا ۶ ... راستی آ 9 9 اني که‌امروز لاف استادی 
و سجنو دی می ز نند سشهی ان جل درد مینه غزل و حالوسی دعر 
نمی توانند سر ود و نوم بابد عبار نها را از شعرای بفینه بد زدند . از 
انجهت گفته های ما ی 9 اوتاد و هنوز هم سرت از دامن 


نی 3 ن عتا:: اص 


نداشته اند . ولی شاعرانی که مایه از خود دارند و 
در هر زمینه می‌توانند شمر سرود با کدلاه و ۳ و 
حو ان ان پیمان می‌دانند 1 در حه ژمینه‌های سو دمندی مر ها 
از آنان جات زسیده . 

وان هی یتنا نی هایس شاوی لو کی زرا 
شریفی صدیقی فرزین فروغ کشتاسی گوهری واثف دا بادنماييم 
فارشا و سروده های آنان و دبگری بر بمشر فت کار خود. 
بشماد یم , مرف دارم در سال سوم گوششهای این آزادمردان مارا 


۱ مج ور 
هی و هش فرباز هن ی باه خواهد ار اند 


۱ رتکس و32 
ژ و 


دی 
دین و خدا شناسی ۲ 
(اجران کفتاردد این باره ) 
جچ چ 
شیی سبکباد یست و هر ۲ نحه بار مر دم را سدگیی گر داد دین 
از آن بیزاد می‌باشد 
آمر‌وز ید فتادی در شرق کستهای تارو ایست که میاه 
رشان تاننا من تا کح مراهی‌را همراه ددد . این گر فتاری 
ری ۱۵ ارهین من ول با خواهد داشت و خو دزیان ی بر 5 
می‌دمان بنام دین از دین بی بهر باشند . 
مر دم معنایدین‌دانمی شناسندو ازانحاست گاز ,کسوی فریکاران 
و راهزنان هر کقراهی و هر ادا نی را نام دین دواج میدهند و از 
وی وسخا دسله مر دم از دین‌دمیده درییابان نی واه رف 
امروز بر هر شر فی غبر تم میت کا معنای درست دین راشتاهه 
وهای هه رو ره ات ما از 
پیشر فنی بروی شرق باز نو د . آنهمه لافهابنام پیشر فت و برتری‌جهان 
5 از غراف بر‌خاسته و دسیده همه‌هیچ است و همه‌حز 


لاف امی باشد . بر ری خجهان حجز در شاه دین ر استن: نمی تو اند بو د. 


۳۳۳ 


پنقی از هغه بایف داننت #۰ 3ب ستکتاز بت و هر ۲ نچه بادمس دم 
دامشتگیین گر قاند دیق از آن بیو ارت ناشد * . 

آ وی ار انا ط دز هاد تقو د دارد و کر فتار هوس و ندار 
میتشاد هبار هی سنگینی ار ندار وانگار برای و د هزات سکن 
و تلا بمای ترا وهای کی نی و 
فزاف ادشت که مر دم را از شور 21 بارها رها گر داند و سرکماز سا د 

من اينك مثالی برای اینموضوع باد می‌تعایم : 

کاروانی در باثان نا کی باشیده و برا ی راد می سماید . 
گردهی وا و کاو خها را بر دوش نباخته خو د دا زیرست 1 
فررسوده‌می ناژ ند . دسته‌ای بندهای آهنین بای ژده با صد دشوادی گام 
جیار نفد هی سای که مزرسه کی برانی ان تاه افانه قایف, 
هی نمشد . هرسیاهی کهاز دور در می بابد از ترس بر خود می ار ژ ند . 

" کسانی پرسرجاء رف وتاریکتی - چاهی که ته آن‌هر کز ببدانست - 
ژائو زده و سرها بان فرو برده می کوشند مسگر ته آن دا در بابند 
نکه هبحیّاء نیذو اهند در یافت . پاده‌ای و کر توا تاوری 
حلقه ده و دست بهم داده میخواهند مگی آن را از جا بکنند با نکه 
هر کش تم توانه کتکن 1 
اینان در اینحال یا کرد اه شناسی با نجا میرسد و دلش بحال 
انشان میسوژدو اشت بر جأی بلندیا یستاد«دادمی زند : « ای راهروان 
این بخر‌دیها چیست ۲ ! آن بارها که بدوش کشیدو این تا بای 
ژده‌اید از بهی نجنست ۶( چگونه دد برایر هی ۳9 زانو بزمین 


سب 6 ۱۱۷" سب 


کته آ ناه راید باید؟ ! #مارا جک آن بنارا , پر راازجايی 
خود بکنید ۶! هرادست بهم داده‌راه‌خود را می بیمایید :! ای بیچر دان 
این بابان‌پمنا کیست . خوه دا ازآن بادها بيك گردانید بر چه‌تندتر 
و چاپکتر راه پیماید وناشپ فرا نرییده خو درا به پنابگاهی بر-انید 
و کرنه شبانه در این ببایان خوداك درند گان‌چواهید گر دید ۱» 
آن کاروان توده جهانیان واین راهشناش بران‌گیخته خدا مباشد . 
دا ی ها کم هت را اش کهارزا گز 
تاد توده هأی باستان و کمراهیهای ] نان را یاد باورید . یونانیان با 
همه سشر فت در دانش و آیان زند کانی در زمینه دین گر فتاد ندار 
های تا نهک پارهای تن نی بامدش منود بر داشته یو دند : 
خدایان بشماری‌از بندایخودتی آشوده هم آزه بایستی در . : بی خوشنودی 
آنان باشند وازیخشم‌شان برخود بلرز ند .هرپیهان یاییتی قربانیها سس 
بسس تب و در برستشکله بو پهای بذخوش دود کینند ۰ ای باده می کارد ند 
خدایان.دا بی‌بهر * ایگی دانییبه ساغرری بنام‌ایشان بزمين بر یز ند ۱۰ گی 
بجنگی میروند نخضت ال بخدایان دستور خواهند و چون فیروز بر 
گفتند بهم بیزد گی ازمال تلداچ را بخدایان چخشند. دجتران دوشیزء 
دا به پرسبتاری خدایان پر گمارده در پرستیگاهها زنده بگور سازند. 
همیشه‌از کینه‌ورشلب. خدایانیمبالك زیبته ازهر بیش آمدي فال بد گیر ند 
.ما دلمتانهاييدرتاییخ رونان و روم جرزمینه جدا,هنابسی آنان دادیم 
ک هزین نبونه از گگبراهی د.ناداي بوده,های آدمي ,می. باشد . با 
ه پو نانیاین .و دومیان بییاد پهتی از ُوده هاي یک پودند . ۳ 


بر 6۵ 


جنیکهای جخاه تزمنیشپان هوننبن,که از ,جادئه هی . یش کی ب تاد چم 


لاس 
باستان میباشد در رزم بلاتای بهنگامیکه پونانبان صف بسته آزآ سوی 
شواد ان رای ده اه هقی تفای ی ی 
بایستی از خدایان دستور گرفته سس فرمان جنك دهد و این بود که 
بدستباری يك کاهن گسو 0[ 
0 را می‌ در ید از حو نی روده ها دستور دابان را در باید ولی 
". روده ها مخالف مقصود دقن آ نله خدایان دستور حنك نمیدادند . در 
اش فان سو از کان ایران ما نی باخت آووزند ان انا که 
و میختند بی آنکه اینان دستی باز کسنند . تا پس‌ازقر بانبهای فراوان 
خشم خدایان فرونشسته دستورجنك و ستین را دادند ۱ 
داستان کر بسوس بادشاه ساردیس‌داه رن کس‌شنیده کچون کودوش 
لشکس تانزدیکی کشوراو برد کریسوس دودل بود کهآ با جنك کند 
و با از راه دوستی و افش در آید کانی را فر‌ستاده از « آپولو » 
خدای مرك یو نانی شورخواست . خدا دستور جنك داد . ولی‌جون 
۷ کور وش رزم کرد شکست بافته سس آنتر کفووزا از دست 
داد بلکه خویشتن دستسگیر ا فتاده تابدم برتگاه بر 
آلکساندر که‌هوش‌وذیر کی‌اوشهرهء‌جهان گردیدو یاوه گویانی ددایران 
اورا بدرجه پغم‌یری رنانیده آند این هرد چون مصر را بکشاد برای 
آنکه شهتشقت را آمون را دیدار نموده از آن خدا دستور ها 0 
دا بی بیمناك و دوری دا تا یابان لیبوا پیمود که اکر تد بادی در 
می گر فت خود او و همراهانی همگی ۳ ور مانده با بدترین 
شکنحه بدرود ویر ی مسشسمو دند مجنانکه , مش از 2 بنحاه هو زاد سیاه 
کنو جیا این شکنحه دا در بافته بدرود وه بو دند . این 


اه 


شففت ی که الکساندن حون بدانها رسیدآمون آورا فرزند ود 
خواند .۲ لکساندرهم اره‌غانهای بس گرانها بخداو کاهنانشبش کشید 

آیها نمونه ای او واه توده آنموه است . دانشمنه ان یو نانی 
که بکار بر خاستند 8 خود قلسقه بنیاد نهادند با دق کی اهي 
ترایز هدنر ای فانه دقن مره فا فتهای 
آزانیه از کار کفاونت ۵ وی تیان کت ها ام ون مار تما 
فرسوده آن فلسفه بافبهای بیجا گردیده و جز گمراهی و نادانی تیحه 
خش را هه ]سس 

ایرانیان باتان دا میدانم که خدایانی ام مهر و ناهید و شهر یود . 
و تیر و ماد آن از پنداد خود پدید آورده قی نها گر فتار آن بودند . 
دد لاس شهری برستشکاهها بر 5 ی روزانه بایستین سس ۳ چند 
ساعت ار عمر <و د را در این راه هدر گر داند وی میدانیم کسانی از 
آبشان !تس را که هر فرقی با دیگرجیز‌ها ندارد درخود یر ستش 
دا نسته همیشه 1 را افروستته میداشتند ور تجهای بسیار در این باره بی 
خود همواد مینمو دند . همچنین ۳ دریا باآن فراوانی‌از ی 2 
در آن دود دادری می تمو دن. 

هٌوز آنها تو ده های کته بو دند و سشر فاها در کارز ند کانی 
بو اشنا 9 از تو ده های ۳ ۲ بداریم بیکر شته سیه کاری‌ها 
خواهیم برخورد . زیر ا دسته هایی از آ نان فرزندان خود را دد برابر 
خدایان ستگی‌وچویی سر می‌بر ید ند ودختر آن‌دوشیزه زیبارا آراسته 
و برامته ام ادمقان بخدای زود.دن آپ مانذاشند.. 


امروز هر ویرانه ای ۳ 4 می کاو ند خدایان ون شکسته 


مت ما ۱۷* سمه 
از ذیرخاك برون می‌آید اگرتاریخ دا حستجو کسنیم شاید هر يکي 

از اشان خون صد ها عخران دوشیزه تاد دارد . 

اه کتراضهای تن ابا ها بادهای نت کی دوشن 
مردم نبوده « ۱آپاچه سودی از این بندار ها جز یم و نگرانی و 
رنج بددست میآمده ۶ ! در برابراینهاست که خدا پیغمب‌آن بران‌گیخته 
دین بر‌ای مرهم فرستاد . دین فرستاد تا مردم از آن بارها سك باشند. 
وا يك آنوده راه زندگی ماش 

آ یا دین حه ی وجکو » مردم دا سکیار فد رن 

دین میگوید : اینجهان يك دستدگاه بیش نیست وایشست که آفر بده 
نك آ فد کار مناشد وه رز شاید بخدا ر| مش از مکی دا اکن 

و ۱ از سنحش آین‌جهان پیداس تک ار کات ودانا 
3 رید کان تراسا وان قیاع آسانه شرع اف ینوت 
دلی یش‌ازاین نمی‌توان ۲ گناهی‌ازو دریافت . میکو ید : ۲ فر ید گاد. 
از ارت تال حجد است وهر ۳ اه ی نما و3 يك] فر بده ای. 
نمی لو آن نو درن قفته همه کار ها دز دس آوست ق هر کر کی آناز 
با بار او نمی باشد . مگ دا از شماحز زستن بخرسندی و 
آتاش ٍِِ اهد واینکه خرد .بشما چذشده از بهر آ ندب کهبدستیادی 
او سامان ددستی بز ند گاني بدهید و توانا و ناتوان دست جک رذن 
پشتیبان-هم باشید . 7 

می گوید : خدایرا بشناسیدوهر گی او را فراموش نسازید,ولی 
در چگونکی او و اینکه اینجهان بدا چگونه آ فریده داز کجا آفریده 


سس ۷ مس 
باندیفه مرردازید ۰ این‌خودآن چاهیست کتهش بیدا امساشدوهضا ا کر 
بان بس‌دازید بخیره از راه باز میمانید . 

3 : از .کین و ازجیزی ث#ر سبد و جن‌خدای یکانه در بر ابر 
هیچی سر فرو یاورید . 

ادا وزمن وستاره و آفتاب و ابر و کوءو در با و ان آتش 
بهرعه هست از بهر شماست . از هیچکدام نترسید . هبحيك را مر ستید 
عمو اره دل بخدا بسته در کارها اسنو ار باشید . 
آیااینها سکباری نیست ۶ ! آیا آن بت پبرستی که از هر سیاهی ‏ 
حپزسید و گردن پیش هرسنك و چوبی کج میکرد خدایانی‌از پنداد 
نو د | فر بده آنها را تن کناق مشناخت و هر مان از بیم حشم 
و رشتك ]نها بر حخو د میلرز بد و هر روز فرتبانها میگ زاشت با مر د 
خدا ناس دینداری که دل بخدای راستین بسته و پروای هیچ کسو 


هییم یزرا ندارد وهميشه ال آسوده و استوار بکار خود می پردازد 
یکساست ی 

آ یا آن‌نادان:ساهدلی که فرزند خود دا ذیر پای بت بی‌جانی سس 
«می بر ید بامرد بای با کدرونی که خرسندی خدا راجز هر آسایش 
"رز ندان خود نمیشناسد عکست ۱۶ 

آن کسانی که عصنای دین دا نمیشناسند بشناسند ۱ 

آن ادانانیکه عجهان دا بی‌نیاز از دین‌می‌شمار ند باسخ این گفته 
بهای مارا بدهند ؛ 

آبا اینها دلیل آن .نیست کهنتوده.های آهمیان همیشه ذبون پندای‌های 
بیجا:مباشند که ا گر سرخود رها کرده شوند بارهای سنسگین بدوش 


سس وا 


بر داشت» راه تا بر خو د دشو ار میساز ند واین دن است که ان 
باز ها نکن را از دوش ۳ سر میدارد 9 
#۷ بر بر 
۲ - در راه خداشناسی حجز حرل کامی اه‌یتوان برداشت 
این سیخن را بار ها ناید ذفت : در زاه خدا شناسی وراز | فان 
بازاست وهر کسی با شا ی اس می سما بد پس از رن راه سسمه است. 
وددارن باره فر في میانه دنا و نادان مست . 
ام ار میم رم ۱ 
ما ه و باه ‌‌ 9 سذاه ميکنيم با اب م‌ ناور تنم 
آفرند تیان نا هرهم از اشامت ک تدارا اناد نمی توان 
ّ ۵ 1 ی امر وز نام 2 عاوم طیعی « ارو با را در ده ابید می ندار ند 
با َن علوم زان ان زا دبدن عخدا , 9 ولی این خود 
1 ادا سیق 7 ۳۳ لین که حهان را از رد کار ی تباز سازد ۳1 
ارو با فیست 1 
سس حون ۰ ی نیم جهان سم سیر کدستگاه است از ۳ شین. 
میکنیم خدای ۱ ان س_ یکی نمی باشد ۰ 
سس هم سامان ۳ را سنجیده هی حیز را در حای بو د دید 
1 فر ید کاررا دا و تو نا 3 فم زانههیشناسيم ۰ درد مپی یم ک حهان ۳ 
کی یی اند او شوت کی اس ی ی انش 


ومهتر تواناو ات توان هه آفر بده های او مسباشند 


مهایی 3۹ ۳ در ژ "ه اه جدا۵ 3۳ ی میتو ام ِ و | در این 


ار مت 


و | 
بر وی همگی بساه می‌باشد . 
روشنتر بگویم : جستجواز چگونگی خدا و نیاد کیتی بزد گرین 
ای هی کی یرای ویک موود تا 
و خو یشان از بده هزاران دبگران را خواهد افز‌انید . کودی 
ک با بای س در او هستان تاهمو از دو تل ند نادان ید از آن 
3 ایست که در این ژمننه باندشه و حستجو ] زر 

جراغ الکتريك رال رت : ما امروز از روشنایی و 
می با بیم ولیآ گکاهی ازراز « فوه الکتر يك » وعلت آن ندار یم وا گر 
هم بوشیم خود دا فرسوده نموده سودی در دست تخو اهیم داشت . 
اوه ادها فر نیز سرخ اش ش.ه ها سم اس 
داسته بهیه اف ن بر مباوخ امحه نا دانستتی است بیهوده خود را 
رو هه و نی بای وا بش ی هی کی ام شتا از تعیب تبون 
تار یکی‌ها اس دوانی نمی ماش . 

9 فتادی در شرق بشتراز و پرعاسته که کنانن در آن 
از گنها فلت ند ده ادف هی کی نوش آوازه ردیدوو 
هزان‌ها دیگی‌ان را آواره کردانده. بدتی ین‌مابه پرا کنند کی هرق 
همین میباشد . 

دسته ای بنام فاسفه دستگاهی در چیده اند که یی از سالها دنچ 
بر دن و درس خواندن حز تفت مغز دای آفزم 


ست ۲ هت 


__ مس سس 
زمانها گوشه نشتن و رشته زند ی را رها کردن حز در ماند کی 
واوار ی مبوه امی دهد . 

هزاران کسان عحای 0 معنای ی را در ث۳۹ وراه 0 را 
باه بگر ند عمی در بهو ده کادری سر مید‌هند و از کو ششهای خو یش 
بو ۳ نمی ایند زا نها ی هی دار ند 2 

در یفا ! خدا شناسی و دهسال ‏ کوشش و رنج ۰ ! خداینکه هی 
پیز ه دول روستایی ۳ را میشناسد | خداییکه ی و 5 يك اه باین 

-__ سیم 

حهان باو رود خدا بیکه حجز دیوا تا بیخرد انکار او نمی 

اتان.ان کنا نید که گفتيم در پیابان بمتاك بحای | نکه راه ممایند 


و جو د را 4 بناهت‌گاه برس لب در برآمون حاه ژرف 5 تاز مگ ره 


یچم 


ایده و بو ۳۹ دز یایند وباین مهو ده کادی خودرا ازراه 
باژ مبدار ند و اشرک کی 4 دجار گز‌نددرند گان خو اهند گی‌دید : 

هار ان سا ۳ را مستوآن أفت که عمر در این راهها هدر ساخته 
وحنان مغر ود ۳ واه 5 0 سور «رسمقی يك د بهی را باو سراز ند 
از عهده بر هیام : ۳ روزی بدشمعی شهار گر که دو چکشر ین 
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خاره‌زا دویراس ان وان نمی باشد :۱ اینان ان‌راه زند گای باز 
۳ ۳۹ اند ۳ 

:4 مهم باران مقر اسلام هر ی در خدا شناسی والائرین یاه 
را داشتند و در راه خدا جان ددیغ نمی کفتند ۳ اتحال هر کدام 
۳۳ شاقن سباهی شد 3 صد فرودی از عهده بر امد [ زا اش 


بات بشایستسکی آ نراانجام داد .۲ نهمه مشر فت‌اسلام حز درسانه براژ ند کی 


۳ 


و توانابی اینان نود . دلن شاننگه در دراه فلسقه وعر فان عم هدر 
می‌سازند و بکمان خود بخدا #ناسی میکوشند آبا از ایفان چنین 
شاییت وان راو و۱۵ اه ات ه اسان آزز دزد کن 
.از مانده آند ۲ ! 

از سخن خو د دود تيفتيم : در خداشناسی بای نخان تاتهای: عخضت 
ان ر یط و فراتر از سس کامی نگزاشت ۲ مه کر ۳ ها 
و کدا کیها که قر نها در این زمنه شده باید همه را هیح انکاشت و 
بدور انداخت . 

آدمی دا همین بی که خدا را یکانه و توانا و دانا بشناسد و رشته 
کار ها را در دست او بداند و پی‌از آن بکار زند گی بر داخته از راء 
مکو کادی خدارا از خو د یبن کر وا نن:؛ 

دا شناسی تنها اندیشه‌های ببیجا و ندارهای بی بانست . خداشنای 
باید همیثه به تک کانی کزاشه و ‏ ست قاتا بای رز . همه را 
از تو انا و اون اه ود خدا دانته هیر کش بزود آودی ۳ ۲ 
از درو غ ودغل پرهیزجوید ۱۰ کر روذی دشمنی‌روی نمود جانبازی 
ددغ 9 بط 

۳ - خدارا بشاسید بدانسان که بره زنان می‌شناسند 

۳99 تار یج دک ان را ندایم تار یخ اسلام و پیقمیر ای ات 
میدانیم . در آن زمان کاو برخاست عرب چندان زیون نادانی بو دند 
3 یکره هاپی را با دست‌خو د تراشبده و ساحله می پر سید ند و در 
برابرآ نها آبروی خود دا بخاك می‌ر بختند . همچنین دل بجفته کاهنان 


4 از بر ندن مر ی از چب ۳ راست یمها بدل راه میداد ند 


نت ی پا سس 


در اپران با آ نکه ایرانیان پبردان ذردشت بشمار بو دند دین‌اورا 
و ارو نه گر دانیده بحای اوهر مز دیگانه ستایش‌مهر و تاهید و تبرومر داد 
ومائد اینها کاهریکی بندادی یش نود میک ردند . باین و 
بند گی آش‌را می‌نمو دند . هر.ایرانی روزانه بایستی چند ساعت عم 
خود را در لابه و نبایش بخدایان نداری هدرساژد و با با تشکدهر فته 
بسر‌ود و دعا برداژه . 

در روم و آدمستان پسن مر یم را خدا می شناختند و بر‌سرلاهوت 
ات وان هی با ام رد ]نامه تسا و دید مدع خوی 
را باداستان « وجود » و« ماهیت » و« علت » و « معلول » می‌قر سودند 
و هی زمان بندار دیگری دا می گر فتند . 

درچنین‌هنگامی با کف زاب قا هه خن اف : مردم همااین 
بندار هارادور باندازید . خوددا از آن بار ها سك گردانید . باين 
0 تماشا نموده اتتمان ها و زمین ها را به بتید . باغها و درخت‌ها 
مگرید . بان جهاد بایان نگاهکنید ۱ یداش کودك رابه 
انديشه بسار ید . بی روی ذمين گردش کنید و شگفتی های آنر اتماشا 
نمایید . از این راههاست که خدای بگانه را میتوانید دریافت . او را 
شناخته مهرش تالف ۲ | نجه‌خواسته اوست بحا اور ید . حز ازو 
از کس وچیز دیگری نزسید. هر گزدریی آغاذآ فر ینش وچگونگی 
آفرید گاد ناشید . بهو ده مغ دود را تفر‌ساید . خدا را بشناسید 
ایک مره نمی ات یی ان واه کید بان زا گر ها 
چايك و سیکیاد آ ثرا پیمو ده در پی آسایش و خرسندی باشید 

ما این سیکباری ثیست ؟1ِ.. آبا این دستگاری‌ شنت ۴ ! بکوف 


منت 0 ار ۷ مس 
شماچه ایرادی تم این کفته ها فا 2 
آن با کمرد باهمین گفته‌های ساده توده های اموهی را بشاهراه 
زس‌ازی وسامه و از آن اهای‌شکن کدی دوش دافسکاو 
گر‌دانید . به نید مسلمانان آغاز اسلام از یکسوی چندان به خدا 
رو یده دل از مهر او بر داشتند که جان دا در این راء کمتری نکالا 
مشمار‌دند . آن سوی دیگر ی ود کال را شناخته هر بکی‌شاسته 
آن ودک رشته بك کدوری‌دا یت ره و آن‌راداه بر ند 
بادها گفته‌ايم کف مرحله خداشناسی ات کر رامآ مق 
ند کاش وابا اضان کنخ ات خداسخ باه یکی تداو از بوی. ان 
ود کات کات تن کی ای اسان زا زان همه 
شناجتن همه با هم پر آددی نمو دن جوا وان آنشت که ییا 
گرفتن ‏ هر کی از دسترنج خود روذی دریاقتن کینه وآزرا 
کنار نهادن ستمگررا که دشمن‌خداست دشمن‌داشتن ودست اورا 
برتافتن از نو ایان و مدید ان هو ادادی در یغ نگفتن درراه 
مشر فت این خواست خد! ازجان خود گذشتن اینهاست‌خواست خدا 
دین مگ ببهو ده خود را گر فتاد اندیشه های بحا نگردانندو 
یدای آن نداد های بخردانه این شهمید که و نه زاد ی 
مسلمانان آغاز اسلام همه با این دستور زند گی»ینه‌ودند و خوددد 
سایه آن ستشگاری بود که در اندك زمانی عربستان یکی آزبهترین 
وایشتر ین کفوزها کردید: ایرانیان‌هم که اسلام یذ بر فتند درفرنهای 
نضتین بهنر ین حال را داشتند . 


| کی در فرن‌سوم و جهادم هحری تاریخ ابران‌را بخوانیم ایررآنیان 


ست ٩‏ ۸ سس 


حنان سشر قت داشتد که نما زما ی ماند 9 دیده بودند . توده 
اوه همه خداشناس و و همه غر نمند و همه شمشیر ان. 
همین س 2 مو شه از ات از یکسوی ستصد هر ار سو از , و 
باده در برابرترکان 0 از آ نسوی‌سالانه «عحاه هزاروصد هزار 
رم ۰ ی 
کارهای حکمر انی را 2 کنيم دشن حکمرانان ووز وسررشته 
داران‌اسلامی ازایر انان‌بو دنه وهن یکی هثر فشاستگی می‌اندازهاز خود 
شان مید آدند ان بو د شحه سیکبازی ٍ این بو د میو ک مت راو ۱ 
دریغا که این سبکباری دی تایید . ازهمان زمانها بندار بافانی 
در میان مسامان ندید آمده به 0 بار ها # ی . بل 
دسته‌آن شدارهای کونه ق و سنده نو تائبانر ا کر مفز خودرا 
تام پارا هک 1 0 ۱ 
ی فرسو دید سره ان بنام باطشت «را ی ات اه و ۳ ۳ ارب 4 


خدایی می ستو دند و و در 2 بآز ه ید رشه بندار را (#سج میی : ی 
۰ 


روهی دم از « کدی و شهو د ژده بهو ای ۱ آ که بیدا و اهنت 


و 


۳ یر "۳ 
هو ست‌رشته ز ند ۳ از دسی‌هشته باون وف وان او شه‌می خز بد اد 
این بمیذر د بهار ا, بکايك تا ید شم د . «مین : که با باوم ی سر 
رسواه ی بو د . ههین بس که ۳ جم : جشمه صاف رست‌تار ی ۳ ون 
دنفسا3 " همین نم که بو : خال بو سن خودو رن 

ریتند و رشه آ با ۳ را از ان کف بح 

او دو ره مزا بر تاو کر دا نید ند و ازراه باژ دافنند . در 
ان فان مان قاری رز ای ان ند اهر و 


‌ ۳ ۳9 سس 
جو نو ار دشت»غو استان فاخی ای هر آه وبرا کد و گراناد 


لاس 
را فرو گرفتندو کر دند آ نیچه که‌تاروز رستاخیز باید فرآموش ون 
اگر مفولان در قر نهای سوم 1 حهارم رو می نمو دند آ ابرانان 
شمشیر زن ی ی زبون‌انان می گردید نده! آن‌ایرانی 
که ازاینعا تا آسیای کوحك بجاندازی میشتافتآ بامفول‌را دم‌دروازه 
کشود خود دیده دست روی‌دست میگزاشت 3 ۱۳ مسلمان با 
دین ژنان و فرزندان خودرا بش‌شردشمن خو مخوار سبرده‌خو بشتن 
7[ 
: - هر توده‌ای‌دا که خرد دا بایمال کند از دست روز ار مشت 
سخی خو اهد خودد 

بد تر از همه ات که وا که خیره سرا ۵ با آن کم اهیها می 
گزارند وجودشان ی ان بان هزاران دیگر انرا یی تاه 
یی رقاشدیی ازساها ‏ آهی و اوار کی ان باس اوه 
و نمیدا ام از کیدا ان ام وکا خواهم رو » 

9 ۹ نق ‏ آق ناهان تسشن ۹ همر جر آمست ب. لااستن 
گفتن ندارد ! بیره زنان زوستاهم نمیداند کداز کجا آمده اند وکا 
خواهند رفت ! تورا از نیت هنن هو ده باین دره‌سر داز ودر بایان 
ان و دو بر ندز . نشنیدی وخیره سری تمو دی ! 

باری کنون چه باید کرد :. . ۲ با ازاینکهآ غازوانجام دا نمیدانی 
باید پشت پا بآ بین زند گانی بونی باید جز مستی و بیخودی بکاز 
دیگری بر نخیزی؟! آ یا مستی‌و بیخو دی جز نابودی میوه دیگری بایستی 
بدهد ۱۶ ۲ با هو ده بو د که ایر‌انیان یبای شون لب که تال کر یقن 


1 این کسان حه مقصو دی از این سخان داشتند ۴ ! شاه بای 


سس وا 


هاتا رتش رهام نهاده و ازآن همه آواد گی حز ندانتن تبیحه 
بدست ناورده را موه وجرا پر خو د ببالد ۳ توده اژاین 
سخنان چه سو دی برمیداشت ۶ ! 
کی انا کی راهم امه و ان و شیر 
برسید و از ذیرآن رودی دا روان بینید ولی ندانید آن زود از کجا 
می آ بد و کیدا مر ود 2 ازراه باز مائده بحستجو خواهید بررداخت که 
9 رود از کدا میآبد و کیجا می‌رود و اگر این را در نافتید از 
سمودن راه باز انتاده و ان نّ مست و سخو د خواهید افتاد ۱ 
مقر [ ال تفه هیا یز سا اد ؟ !, 
گفتيم : زند گانی یابان بیمناکیست که هر آن توده که خود را 
ماو تابن و | مجیزهای بهوده بر داخت از راه باز می‌ماند 
و شا نه در 9 بیابان تابو د و ۱ قمان را ا 3 شش وغیرت 
ومر دا ۳ تاو اش »سین ي و سای را در نهاد خود دار نیوا 1 سسدتی 
فوشعلی حز ایستی تیه ی تخر اهد داد . 
"فاوت دین ۳ ببد یی در همن ح<ا تبث امک . دین‌همرشه رستکاری 
وآسودگی‌توده را خواسثار است و اینست از داههایی که سودی از 
۳ در دست و اهد بو د با اش ان ین نماید . باندیثه های بیع راز 
۷ 


نمیدهد . می گو ید مر دانه اشید و راه ۳ را وید . ولی ببدین 


ی تالا مرو هرت الا شاوی کردان مهو تخود 
راد رد کی را از دس هته ااگهان سخنانی مرون وگ بح 
يك تو ده و ان زهر می باشد و شاد آسایشآ ان را و 
0 : آخر این سخنان چه سودی دارد و بر ای چه آ نها را 


۳ 


وم ؟ ۰.٩‏ . 


ست ‏ ار نس 


ت چه مشاند- 45 همین سیخنان زهر ناك جه ی را بایرانیان 
وا یا ای وی ی شا مر ای عفی لغاش سات رشان 
یکی از نها همین سخنان 5 اندیشه ها را برشان وداها را سرد 
وخونهارا ست میگرداند و دوباده میگویم برای يك توده کار گرتراز 
زهر مساشد . 

4 بینید باطنیان در ایران آنهمه یرو پیدا کر ده بو دند و داستان 
آدمکشیهای اما تانق تفه ری تیا ا هیحان وی هو رن 
بایران در آمدند و آن سیاهکار,های دلگداز را نمودند یکی از 
باطنیان این نکر د که و 8 و لا 3 را بکشد و سهم در دلهای 
مفولان ببانداژد , ۲ با این دلیل آن نیست که بتدارهای پیچاییچ بیجا 
ینان‌را دیوانه ه گیچ سر گردانیده ا زآدمیگری بی بهره ساخله بوده 
وآن آدمکشی‌ها دا تن 4 ناه نع دای لکد از تا ار 
ودیواتگی انحام میدادند ؛! 

برای يك تو ده گر فتاری‌بدتر از آن‌نیست که بااندیشه‌های پیچايچ 
پرا کنده دست بگریبان باشند و آنهارا فهمیدن و در یافتن توانسته 
کش ردان هر تو ای وا شر هش کرد خر 
وسر فرازی بنیز دوی بکاستن می‌نهد و داه پیشرفت و برتری بروی 
دم سته مد ۳ ۱ 

افتاد کی آمروزی مشرق از همین راه است و بس . از هزار سال 
پیش هرخبرسر ادانی هرفررومانده گراهی هر فرییکاری هر‌خود 
نمایی دم از شناختن شاد آفر بش زده دهر یکی شدار هانی ۸ بانته 


ودر میان مر دم رواج داده و این 1۳۹ های و ین با انار های کهن 


اس مه ات 


بو انیا و هندویان بوم در آمیخته ویک شته سخنانی یدید آورده که 
ی ۳ یر فردماند کی شحه ندارد . ا 2 ۳ یم : مخز ها بیماد 
[فیزک شور ار فته. آم ۰ 

ار تار یخ‌دا جستجو می کر دید می‌دانتید چه رسوایبها اذاین 
نادا نان رویداده . من شر مم میآ بد که -باهکار بها و بخر دیهایا نان 
را بکايكث بهمارم . همین امو 4 تن در شهر که مغو لان دست,افته 
هبچون گر کان خو نخوار که بگلهای, یفند پباپی شکم مي دزد ند 
فسر, می بر یدند و خون میر یختند . از هر سو فریاد و میون با سمان 
می‌دسید . درچنین‌هن‌گامی مر‌دی‌بس‌مست‌مالیخولیاپابزمین میکو بید 
واز انکه ندارا در جامه تتری‌هم شناخته‌شادمانی و وا بهبینید کار 
چا شناسی بکجا زسيدد بوده ! به. بینید شیاین رینودای رنه از سر ها 
گذشتهبو ده ! 
فسنه دیاری از کوفنگهای راد دو رام شیاین شاه آفر فش 
این تتیجه دا گرفته اند که امام عانیی بن امطالپ را خدا بیان‌گار ند و 
بد یسان‌ایرانبانر | درمیان مسلمانان جهان سرافکنده وبدنام ساخته‌اند 

آ یا ابنهارسوایی نیست.؟ ! آ یاچه‌فرقی میانهاین نادانیهل بانادانهای 
توده های بت ری لها می‌باشد. ۶! با نسراهدل خاه و که 
فرژ ند خود دا در بی آپس بت سر هی بر بد بد کر داد تس بو ده با این 
دیو انه تبر ند ددوای که آ دمکشان مغول رآبدیده خدایی‌می ۳ 
۲ اینها مالیخولیا یست ‏ ! آ یا همه این نادانیها و رسوایهاه از آن 
بر خاسته کر ۵ ۳ بخد! شناسی سیاده بنده شموده خیره سرائه در 


مر - .۳ 
و ی ها هه و ها هه 
دح رس 7 و اتکی میا ون و ۳ 


نت 6۱ بت 

درینا جهانی بای بود گی ویکرانی که ما از دریافت بزد کی 
3 (۳ میمانیم دست‌گاهی که جون باکر از از ملو نها از ۳ 
5 بس‌از سالع) ک 9 بدا میکند آن را هنی ی می‌شمادیم 
و نه لانی میخو اهند آغاژ و انعدام و را بشناسند و حگو ۳ 
آفر ید گار را دریاند ۱۶ [ يا ازجه‌راهی باين آرزه می کوشند ۰ 

با بیانگاد یم دو «و رعه در لانه تيك و کوجك خود بگفتگو 
از شرق وغرب می بر داز ند فتاه ات اش ارو با وافر یقامی کنند و 
دراین زمینه عقیده از خود نشان میدهند این‌کار شلُفت تر از آن 
خو اهد بو د که کسانی از آدهیان بدویافت بنیاد آفر ینش بکو شند و 
از رودی نداد سخانی دداین باره بر اند ۲ 
۰ - خدارا میدانی که‌هست و نمیدانيم که حیست . دهوده کسانی ‏ 
ازدد انکادهی ین و بیهوده کسانی باندیشه و حستحجو بر میخیزند : 

از گفته های خود تیحه می کر یم : هی‌چه سخن در باره بنناد 
آفی ینش و و خدا گفته شده هم بی بابه و هم ببهودة است . 
تا نک بای واه تیاه انده وی ار که کفت‌های 
که باطنیان سروده يا صو فیان بهم بافته وامر وژ در کنابها فراوانست 
سر آبا مالیخو لباست . 

آن کانی که در آرزوی پوستن بخدا بوده خدا اشناسانی یش 
شوه او کر متسین کنتاخی نی کر هیا 

افسانه « ماهیت ووجود » ومالیخولبای « کذفشهود » وپندادبافی 
« عقول عشره» سرابا هدر ی . زبانکار ایکا که غهر دز 
تاه ها تاه مردام 


ست ۲ سب 


همه آنها را با بد دور ریت . هر تو ده ای ۹ و فتار لین 
ادانبها گر دید داه یشرفت بروی 2 سته خواهد بود . بایدهمه را 
دود دیخت و سیکیار بو د . 

دا روشنار اژ آن ایا کوان دا یی او مازی باین باوه کار بها 
باگن ) ۳9 باغی را آراته بابید یمین می ی 3 ید ید 
3 وهر کز نباژی به بندار بافی نخو اهید داشت . دد باره انحهان نز 
ما ن‌تتها نا گزیریم بافرید گاد آن خئوان باشبم . از دوی سامانی 
کدد اینجهان پیداست نا گز یریم [ فی‌بد کار را دانا و فرزانه وتوانا 
شناخته یقین نماییم که گیتی‌را بهوده نبافر بده . 

هبندارید گفته‌های دارو ین انکلیسی‌را نخوانده ام واز کزارش 
هایی ( تاوپلها ) کداو برای سامان جهان نموده آ کاهی ندارم . من 
آ نکفته هار آهمه میدا نم دلی داروین را دراین باره خطا کار میشناسم. 
همین یك پرسش مرا داروین پاسخ 3 ۱ ده که زأیده می شود 
روزی‌او ازیش ازذایده شدن دریستان مادر هه یفن ۳ توا 
این را داری ؟ ! ی های تو وت 3 باه وت 
هز ار ها و مایو نها محه زا ده شده و از اینکه شیر در ستانهای مادر 
ها نبوده از گرسنسگی مرده‌اند . تاماددی نا گهان باشیر دد پستان خود 
بدا شده و و اد او هر رای و ولی در حجایکه بچه‌ها بیاپی 
می مر ده آند تا تین هر گر 3 نماند و ان مادر شیر درد ستان 
چگونه پیدا می شد + + (۱) 
(۱) چون بکان داروین و بردان او هر ابزار زیستی که يك | دمی ۳ جانوری دارد 
لخست نبوده سپس‌نا گهان یکی دارای آن ابزار ,دید آعده واینست که تبار او پابدار 


سس ۳ مه 


اسنجهان کار خانه است کار خانه بس بزرك وییکرانی که همه حبز 
را یاو د دار د لین رشته کار ها در دست خداست و همیشه باید دست 
خدار! در کار ها نمابان دید . 

آ دمیان با بد همیشه خدارا باد کنند وچنانکه خواسته‌اوست‌زند 0 
تن کاهتف :در تایت‌هان تزا ار ان همه بداند توانا و انوان دست بهم 
ادهش ادن فان و و و کینه‌را دور با داز ند . ستمگر را 


۹ دشمن خداست دشمن داشنه دست اورا برتاند . از کون و 


دغلمازی که ماه ر نج حها ما شست سیخت بر هبز نت و شتا نی از 


رح ۳ 
افتاد گان و نید ان در بم نداز ند . 
۳۹ ودیگران روی بنابودی نهاده‌اند قتی. کیت 6 دارو ین « نبردژندکانی 
و اداری شایسته تر » نام نفاده و ان دا قانونی از قانونهای پیشرفت ۲فرینش 
شناخته . مثلا یکمان ایشان .گوزن بیابان که پای باريك دارد و هر زمان ک 
دشمنی باو رو نهاد تند دویده خودرا رها می‌سازد داستان آن این بوده 46 
نخست گوزنها , هیجکدام حنین پايي نداشته . ولی از [نجا که در میان هر 
دسته ای کاهی جیز دیده نشده یدید می ید مثلا گل که میکاری این 
می‌بینی منان نها يك کل شکفت دیدهت نشده ای نیز رست میانه وان هم 
روذی یکی با پابهای باريك زاییده شد و چون بزرك گردید و هر زمان که 
دشمنی از شیر باکر با شکارجی دنبای میکرد تند دویده خود را رها میساخت 
اه 3 تبار او با ,دار مانده دیگران کم کم از میان رفتند . 

همچنین شیرها 6 چنکال دارند و همانا با اوست که زند کی بسر می‌برند 
بگمان داردین نخست شبرها جنکال دار نبودند دای یکی که نا گهانی دارای مونگال 
زایده شده تبار لین یکی پابدار گردیده و تبارهای دیگران ازمیان رفته اند . 

ای نیازها ۱ کر جهن قدجا وزست: باق تفر بت سا عافرادت اس و 
جیاه در مثل بحه نوزاد و رستان مادر که هرچ ۳ 

این نکته را بابد گت پندارهای داروین اگرهم سر اسر واست باشد نه‌اینکه مارا 
از خدا_بی نیاز نمی‌سازد باکه جون همه گفتگوی اینمرد از ۲ بین و سامان جهان 


مس 

خدا قناس‌باید تهدرند آسایش خود بلکه در بند آسایش همان 
باقبد, باید بان وا زان خدا دانته ازباختن آن‌دزراه خوسندی 
او خو د داری شما ید 

انهاست دین 4 دز آسها هر حه همست آهمتت ۳ پیغه‌سر آن 9 
بر خاستها ند همگی از نزد يك دا , بو ده وهمکی بر تن مر‌دمان, 
و سکبازی اشان و اند . امروژ هم که سیل بیدنی لسن فد 
ك خانده ی ین رصن با ند 9 و دین را باصل 
ان اف 0 خو د شاخه ۳ س‌ 1 ۲ شرق. 
۳ انداز ند و گررنه به سثو فت شرق امیدوار نمی تواشد بود . 


۰ کسروی 


می‌باشد از اپنجا ما نیاز بیشتر ببودن آفرید کار خواهیم داشت و نا کز بر یم اورا 
دانا و توانا شداخته بقین کنیم که ای دستکاه را آزروی دانش آف بده و مقصودی 
از آن دارد . ولی این‌شگفت ک امروز هز اران کسان درمصر و ايران و هند نام 
این‌پندارها را شنیده وخودرا به بیدینی زده بی [ نکه 7 کاهی درستی از ان داشته 
باشند , مثلا مردی یمن رسیده میگوید : 

تعجب کردم که شما باز مذا کره دین عیکنید . 

مب جه جای تعجب است ؟ ا 

- مگرداروین ثابت نکرده که ادیان تعاماً موهوم است ؟! 

ک‌ کی دارو ین جنبن کاری کرده ؟ !۲ 

منکه نخو اندهام از خيایهاشنيده‌ام . حضر تعالی که خوانده اید مگر اینطورنیست 15 

اینست نمونه ای از اندازه بادانی ۳9 مردم ۰ شاید در سال سوم پیمان 
دری را باز کرده گفته های دارو ین را از ردی کتاب خود او با ژزبان ساده ایر 
بنگارریم تاهر دم بدانند که دارو ین جه میگو بد و کفته هاي او :اجه اندازه راست‌است - 


کی ی 


| گرهمه 0 ۳ 9 یکان آژمد نظی‌بگذد انیم 
سبرمٌ زنا شو یی بین همه آ نها در درجه اول وافم. و اهمیتش در هت 
احتماعیه بش محرز و مسلم خو اهد بود و بلکه 3 در فدم 
:اول نو ع بش ر رابه‌نشکیل خانو اصملزم و معتاد. بز د ۲ بی‌احتماعی همنما « 
ی و ۱ ت جنانکه 
هنشت اجتماعه متلاشنی کی دد و بالاحخره کار بشر 0 

امرازّدوا ج که بعکم ناموس خلقت دن تاد شوایم مدیت وقوانین 
عمران دارای ِِِ فان ِِ را به (سر ) 
آنمور ده اند 

چوین سا تفلی ۲ نیم در ان مقام مو.دی این لفط همان وه حَفیه 
و ینت که ۷ ودوهر را قوب نشکا موراشس هط د‌ با هم مایحد میازد 
که این خود:مازرای عشدق و علاقه-شهوانی انس که غالا در این مورد 

گرجه درد این وه و ماهیت آن باحواس ظاهری نان ما شین 
تمسیشا 9 همینقدد سعی توانیم. کرد ذزن و شوهری که وان دارای 
این قوه.خقیه باشند جنان با با هم اتصال دار ند که هر که ز انفصال نبابند 
توت کی 1 نها افتر اق, پذیر یست ی دسم از دواج فقط یکی 
ژعادانت سطحی _بشوربو دی ی دارای بچنین فقو معتوی تمینو د 5 
اطلاق دام ) سر 1 بدو مور دی ندا شب 


مت ۵ ات 


حقیقت ازدواج قوه ای 3 هیچ فاضی و هچ هون مد و هیچ 
اس رای تصرف هط اس روت وه 
و شوهر مر بو ط میبأشد واین انیداد دو شس انسانی 8 هم همان اتداد 
قافن 5 بین عناصی مأدی مشاهده میکنیم جذانکه او کسژن و 
هیدرژن چون با هم اتحاد پذیر ند ماد مخصوصی حاصل شو وگ 1 
را 2 ) مینامیم ا این ایحاد و 8 خود کی کیمیاوی بان 
ژن و شوهر روی دهد آنانرا ۳ هم حنان و فق دهد که هرآ نجه یکی 
اراده نماید عبن اراده دیگی یست واختلاف ودو کانسکی بالمره اذمیان 
بر خیزد . زن وشوهر در سایهُ اتحاد ازهر حبث مستغنی از غیر شده و 
در کلبهٌ شون خانواد کی از هم تکافوء نماند و با بعبارت دیگی عفاف 
و امات رشاو تسلیم از آوازم اوله همین ازدواج حقیقی است و از 
ایثرو رشته الفت آ نان هیچوفت از هم نگسلد و تا زنده اند با کمال 
محت و صفا و یکرنگی و وذا بسر آدند و از هيچيك نست بدیگری 
خیاات و امانتی سی نزند . 


1 


ولی مزاوحتهائی که فاقد جنین اتحادند بایدآ نا باختلاط و امتزاج. 
تشه نمود له اش وانحاد زیرا که فصل وتفر بق دوممزوج سی 
سل و بالعکس تحایل دوملیجد ماکان اسسرش و گذدته از آن‌هجو بت 
امتزاج طبیعت مهو حین تغییر ندهد ولی انحاد طمیعت ملحدین دا تخیر 
داده و1 آها راماده واحده میسازد چنانکه هی نیم او کسون‌وهبدرژن 
9 دو کاز بو دند که طعم داشتند و نه رنك و نه بوی یکی مساعد 
اغرای دی فان راوید شین اعباه اد من مان 


شدند سبال و فاقد طعم 4 و بو 9 ه میسوژزد و ه مسوژاند 


ات ۵۷ ۲ سس 


این خود شنت کساژی که عشّل انسانی اژ در آد و ی ان 
قاصر وهیچج فکری تصور ّ ان 

ون امتزاج فقط عارت از تداخلن درات مواد دز مد وف اسیی و 
هیجوقت طبیعت ۳ تقحیر مذ یرد 5 ۹ میخلو ط تن ما 
درهمان حالت نود باقی و همحنین 1 ۳ همان مأده است که بود و 
تدلی نافته وجز اختلاط در اینجا کیفیتی روی نداده 

بطو ر یکه ذ کی شد نها افتراق و اختلاط دو عتصر مختاف با هم 
جز امتزاج چیز دیگر نتواند بود و واسطه لازم است که آ نها را متحد 
سازد جنانکه همین‌او کسژن وهیدر ژنخو د درهو | همیشه آ هم مختاط 
و ممزوج میباشند و اتیحادی ندار ند و واسطه احاد رن آ ها حر‌ارت 
هبدرژن است همینکه هیدرژن بشدت رم شد و با او سیژن ممزوحج 


یدید اما مطلو ب حاصل شود همحنین واسطله اعد دن دشوهر 
ایزحرارت محیت ست وبدون‌این‌حر ارت ازدواج! تان درواع امتزاج 
است هاتیجاد ء.شاعر ی دداین معنی کون ۳ 

و کل زواج هر الهوی یت شاد بللا قاعده 

بهمین ملاحعظطات وفع را اعتقاد ٍ ست دسوم و عاداتی که 

در امس مز اوحت من اسلامیان ال ری رس محکمی زاف مفاین 

ایجاد و میت ذن [ شو هر ا بیحاد و باستثنای فلیلی 09 تصاد خا افاق 
ِ 7 ص.. 4 ‌ 

میافتد مزادحتهایی ۹ دافم میگو دد درائر فقدان »لاقات وا زمایشهای 

بدوی زوحین غالا عاری ازمحبت وبدون علاقه وارتباط معنوی مباشد 


و النته تیجه چنان زناشویی ناساز گاری.زن د شوهر و دفوع خیانت 


| 
وخلاف و رواج تقاق وشقاق در داخله خانواده که غالا مناهی بطلاق و 

افتراق میگی‌دد بوده و نشوونمای فرزندان در چنین خانواد آنها را 
باخوی مخالفت وستیزه حجوبی بار آ ور ده و بالاخره آشخاصی را بحامعه 
تقدیم خواهد داشت که هیچوقت طعم محبت نجشیده وشیرازیستان هاق 
خورده و با خون سردی تمام پرورش یافته اند و الته حامعة ۳9 
ی باز‌آمد کان شمان میا بد ستو ان ازآفر اد مدوفع جب 

دطن دحس وحدت ملی ۳ مزایای اخلافی گردید ۲ 

و درعان حال این‌جماعت مال غر بی‌را از این حبث نزخوش بخت 
تصور و قسمت اعظم ترقیات آنها دا از تاج اصول ازدواج و طرز 
تکارت تا واه کی ملق قرش نون انامی د آسولن 
از دواجقی بیان‌را اتخاة وعاداتی‌را که مانع انملاقات و آزمایش بدوی 
ون اه دیآ سا تا سر نان نیز ازمزایای محت و اتحاد 
ف ‏ هقی فان ار ورن 

آ ره و خو د تا اندازه بر نواتص ۳ واصول ازدواج 
وشکیلات خانوادگی ملل اسلامی معتر فم وانکار آن نتوان کرد دلی 
5 نیکه باچشم يك بینی بارو با 1 میگنند سخت درا اشتیاهند و خر 
تدار ید 5 1 دی ارو بایان ازین حیث خوش خت بودند 
پشکست و آن بمانه ر یخت 

علاق؛ محبت و با خود اتحاد بین زن و شوهر تا موفعی استوار 
توانهبود هون زا قوی نانکه توداشس طیعت مقر ذاعت باتام 
معنأی خود محفو ظط و حندودی کر در 5 بن میان فطری است قاط مرفین 
وی اه اعاق دا مدق با خود ۶ هر ارانبهای محیتی را که 


ست 4 6 سب 


نو شوه متقابلا بهم سیر ده اند خیاتی بدان روا ندارند والا 
فعط ملافاتهای کین و آز مایش متکلفانه و لو اینکه در ابتداء 
میوست و علاهه شدید بر | هم ایجاد نماید برای همیشگی دوام و بات 
۳ وم ۳ تلو اند بود. 

و باعتماد من مفاسدی‌هم که در مسز‌اوحتهای مال اسللامی مشهو د 
است | گرفسمتی از آنراعال دیگری درنظر باشد عمد8 آن از رهگذر 
تجاوز وعدم مراعات حدود ووظایف طمیعی ژوحین میباشد 

چنانکه | کرسفاشگران ارو یا و از زرق و برق نظر فر بب 
غرب بو شیده واوضاع‌خانواد گی آ نهارا بد بده تحقیق ۳ خو اهند 
دید از آ نروزیکه آزادی افراط آمیز و با خود مطلق السنانی بین 
زنان اروپا حکم فرما گردید غالا رشتةٌ الفت و علاقهُ زنا شویی از هم 
0 و گذفته ازاینکه | کر احبار و اازام حکومتی درمیان ناشد 
| کش می‌دمانش از تال بیزارند نانی‌هم که مزاوحت اختبار کر ده‌اند 
ار امرشان مه سای قرش زند بان ‌تخانواد مان ان ش ااقت 
و اعاشه مهمانخانها شمه تر است تا بيك خانواده 

وسوء ۳ اپتعال در بك حامعه هستغنی از بان و هزاران بار و خیم 
تر از تتایجی است که برای تشکیلات خانو اد مثل اسلامی شمر دیم 
و[ نجه بان مد مت و اساس تشکلایت احتماعی را خلل دار ی ۱ 
همین اوضاعی اش گر امروز در داخْله خانواده عرسان فراه م گفته 
و شدیداً هیئت احتماعیه را نهدید با تحلالو ۳0 ی تفر ادی منما بد 

واین‌تهدید در بشت سر تقاید و امعیتی ک درهمه جنزازارویا دادیم 


در اه بطر ف ۳ موجه ۴ 5 1 شبن سیببات و 8 استواری که ۳ را [۳ 5 


اصصیت. ي ۵ ٩۷‏ شتسه 


تشکیلات خانواد گی و امم مزاوحت است مقاومت ما دد مقابل جنین 
تزازل و احتلال بسبار دشوار و برعهده زمامداران ومتفکر بناست که 
باایجاد اصول وقو اعد مقتضیه بای استحکام اساس تشکیلات خانو اد گی 
و تسهیل درامر آزدواج داهی پیش بای حماعت بگذار نک که از این 
خطرات ایمن باشند . چنانکه ذ کر شد ازدواج معنوی و با خود اتحاد 
زدجین مولود یکنو ع محت صمیمانه ایست که بین ذن و شوهر تولید 
9 ول آنیچه دا بان من وان اسان و تر دید میباشد این است 
حجه و کت احوال واطوادیست که این محبت و علافه معنوی را مان 
ذن و شوهر تو لید ِ دوام آنرا ضمات منماید و با فی الحقبقه مثوط 
بتحاذب و توافق روحی طر فین میباشد و ان نظر باختلاف طبارج 
و امز جهُ بغرو تباین ذوق ووحدان بالقطع عال وموجبات چنین علاقه 
و محیتی نیز مختلف وبعقید؛ نگارنده در اینمودد دایره سخن وسیم 
و موضوع بسی مهم وقابلآن‌است که ازطرف دانهمندان ومتفکرین 
مورد مطالعه و بحث وائع و هی مك نظر بات خود را پوسله حراید و 
محلات منششر 2 القطع حل معضلات وشر ح دفا یق اینم‌وضو ع 


رای افکار عمو می اثرات سو دمند و اهد داشت 4 ناصر دوابی 
سخی ومعدا 
سخن دیواروه‌عنا » پای‌ست است که بی محنا سخن. گفتن تباید 
شدانی ان ه بر تاد, «اشد فرو دیزد همی دیری نياید » 
برد بخردان بیهوده ( ۱ اجز تادانی و ستی ناد ء 
سخن اد ترا از دل بر 1 :د ۹ صاحیدل شذیشدن را و ۲ ۲ 
چه‌خوش فروده آن دانای یشقن ۹ آمذارش هیه دل مر باید : 
سخن کان از سر اندیشه ناید نوسشنن را و گفتن زا تشاد »ء 


۳ 


صدقی 


در پر آمون خن 

یکی او اند ان دمان ار : این عبارت‌رامکررآور ده 
آبد (سخن حبز جوا یاه نیک ۲( حو ست در اطر آف 9 شرحی 
بدهید . ای ره +طالب ی ها شزو ده شعت 5 با بد دامنه‌داد تر 
باشد نادز قفنها نها گرد 

می گویيم : بسیاری از کار ها اینحال دا دارد که ما آ نهارا برای 
کار های دیگری بجا می آودیم رای ها قارف ماه 
مثلا خوردن از و نه کار هاست . ِ ان فصو ها اتف بلکه 
برای آن میخور یم کاتندرست باشیم وزنده بمازم . از ارزیحاست که ما در 
خوردن آزاديستيم که هر زمان بخودیم وبی‌اندازه‌بخوریم وهرچه‌باشد 
جخودیم . بلکه نا کز بر یم که حز ها فت از تخودیم و یش‌از 
انداژه نخوریم و آ نچه داکه زیان به تتدرستی دارد نخوریم . اینست 
می کویيم :۰« خوردن کار جدا کانه ای تست » 

رک خوردن را بك کار دا کابه‌ای بشناسد وهر تمان ک 
یکار است بچبز خوردن پردازد و هر خوداك خوبی که‌دید ازخوی 
آن نگذشته بخوردن آغازد چنین کسی پیروی از چهار بایان کرده و 
بزودی تندرستی خو درا فدای ناداخی خو د خواهد ساخت . 

سخن یز همین حال‌را دارد . زیر ماخودآن‌را دربا یست ندادیم 
بلکه بر ای فهمانیدن معنی هایی که دددل داریم لباز ب ز بيداميکنيم . 
از اینجاست که درسخن راندن‌هم آزاد بستیم که هرزمان کپیکار شدیم 
توانیم بانیم . بلکه باید 


دراه هابی 4 ۳ فیم 5 هر کونه سخئی 


«ربند معنی ونازواندازه بوده جز ازروی معنی سخن نرائیم وبهنگام 


۹ 

نیاز برائیم و بانداژه نیاز بسنده کنیم . ایتک می آوییم : «سخن 
جیز دا کانه‌آین سست > . ۱ 

سخن هر جه بهسگامتر ان . جر ۱ کته های طمیب انهمه 
ار ج دارد کر جمله بحمله بارول میخرند ۰.۲ . ه برای آاست که سکن 
بهن‌گام می‌راند واز روی نباز می‌راند ؟ تاکن طششی ایس اوه 
دره بیماد غزل شروایی بگوش‌او بخواند آ یا باز ارجی خو اهدداشت 
ویو لی جو اهد در دافت هد 

در رشته های دیگر زند کانی 1 اک ۳ دل بحال مر دم. 
پیوزانده کرفان‌نهای] نانیا قرباید وراه حازه بایغان بماید کشت 
های او ادج بی‌اندازه دارد . ولی | نکه از یکاری لب بسخن بازمیکند 
وبا حمله هایی زد | ی خوش این 3 نب 3 های او 
باك بی ار ج می‌بادد . 

به بینید : راستی یکنی از چهاد پایه دين می‌باشد و خود در خور 
را 4 سبایش می باشد : ۳ فرض می نم دشمن کت رو 
آورده و مر دم آنحین ی و از قیای ده دشن دار ند و 
نی ی ده دلیری خو د را از دست‌داده اند شما هم در انحمن 
بو ده بحای اه تیاو از دایری ی فا وآن کسانی 
و ار و ۱ قوف باز کرده گفتاری قن تا رن اک صُ 
سر داز بد کار بسیار بسجایی کررده ۲ توا جو درا رز حته اید ۱ پس‌اد ج 
سیخن بشتر از اش 5 و خود سروده شود . 

بدا سان خو راك و »ایهزند کیست‌دجون نابهنسکام و دی 


۳ 
از تدرستی میکاهد وحه شا مابه مرك باشد سین بش اگر بهنسگام 


نت ۳ ۰ ۷ مه 


سرو ده شو د حه اک آادزش دز و گوهردارد ِ دلی سجن نابهنگام 
مغزر ا می فرساید و بل کر ۳ بخر د می‌رساند ط آنانکه سخن 
:۹ از رودی تیاز می‌رانند وحن را حیز تلا تاه شهر ده هرزمان که 
و آست دوهی ستفتین کنو استند می پر دازند بیگمان کو تاهج د میاشند 
و 
همان مثل خوردن را / ان دوشن کر دن معناي ادبیات هم میتو آن 
+کار بر د * بدانسان کهاختبار خوردن دست و د مافست باکه‌نا گ زیر یم 
3 هسام برستلی بخودیم دحون سم شدیم دست نگهداد یم ولی 
می تو انم خودا کی زاگ توتگاه ست اخ بخودیم دقت ددآن بکار 
بر ده حیی با کیزه بیدا ک: لنیم و آن‌را پخته ی ن‌ادیم 
وا فاشوق ان بخودیم ه‌حئین دیخنی که بهنسگام ماز می‌دأنیم . 
می‌توانیم آنرا آراسته بانیم ومثالها برای دوشن آن باد نماییم‌دا گی 


تب "۳ س_. 
بیجا نباشد ان را برشته نظم بکشيم که همین آراستکی را «ادیات » 


ی نامیم ۰ 
ییون برایابات‌ان. رفن آنکه نان 
جهنسگام بزه ند و ستخداه ای دو سته ۹۹ ساز ند حنین کاری 


سس ۶ رازم 9 و اخدت که حنا سنا راحج. « باوه کر بت 
که ۵ ی ما وی 


نمی‌توان شمرد و نام ادیات ها نمیتوان داد . 

این کته را در <ای ۳ ,اد کرده ایم سخن گفتن‌دیوانگان 
می بر د واست که پیایی ذبانش کاد میکند وسخنانی نا بجا دمادم بر ون 
می‌د یزد . ولی خردمند جز بهنسگام نباز زبان بکار نمی‌برد و ازسخن 


دا لدت ثمی بر د . 


8 
یکی ازآزمایشهایی که بدان اندازه خرده‌ندی کسی دا می‌توان 
دائت همیشت که سخن دا حز درجای یازنتگوید و بیش از انداژم 
بان تتوید: زانعی دا کنالیکه سخن ۷ معا هیر اند وربا سیفن بان 
میکنند خر دمند نمی توان شناخت. 
4 9 مد 
کسانی‌هم می دار ند ای افهاش به اشنند واندرزهای درست 
۳ و بایشان نخواهد بود . ولی نهر بش داه اور اشنت. کته 
بقمی ها ی ره انیا ای اه سیک 
توف نان ار فا تم فز سای اوه هی ها 
کگناهکار باکیه هن ای هن‌گام اکز بر بابدبانوشتن بر اهنمایی بی 
خاست . بهمه حال این نکته فراآموش نگ دئفست که بابد جازم 
هاش ترفدی کف لا افیا بر ی اهات ایو 
و راهنمایی دارد باید دردهای امروژی را به پیش چشم و بجار < 
آ تهاگو لب یت ها مهس هرا اه انوا 
ق ان با می ومد ۱ 
ان کسانیکه شبانه در کوشه ای می‌نشینند و سخنانی بنام اندرز 
بدایخو اه خود بهم می بافند این کار بدان می‌ماند که طبیمی شیانه شسته 
بدلخواه نیخه هایی بو یسد وفر دا میائه مردم بو کته اند 
کنفته آز آبکه دوز مان گنطهایی:دارت ی اتورز کو باید 
با هار باشد و [ نجه 9 خو یشتن کار شخب کسان تر دامن 
و دزد و دغل و دا وجاپلوس راحه جای اندرز گفتناست 


تِ" -__ 
یز ازحوانان اندرز گفان شارستگی ندارد . اینکه امروزجوانانی 


ست ۵ ۷ مت 


درایران سخنانی می‌سر‌انند و با می تسار ند بسیار ی و سیاز 
حَنك است . 

در این زمنه همین ون که از ایر‌آن در فر نهای گذشنه ملمو نها 
اندرز و بر خاسته سافی 2 ملیو 2 هزارها ۷3 براز سخنان 
اندرز آمیق در دست بوده . با آنهمه میدانیم که گر فتاری ابر انیبان حه 
بوده . جز از خاندانهای دیندار دیگران دحار صد سیاهکادی بوده‌اند 

توا ده ی هت ان این وان کیش 
می‌ردند با نکه پیشتر آ به قر آن‌مبخوانند و گفته های پیفمه بزر گواد 
اسلام را باد میکنند با ایتحال آ يا چه اثری ازوعظ های ایشان بدیدار 
او رای ین ان فزهای ام وه ی از فان تاش 
نوده فهمیمعنای دین وسودهایآ نز | بمر دم با نماند ! نرمان خو اهید 


مت 
دیش که حه ار له های ان با است ۰ 


لقب ها و ءوانها 


زهی شادمانی که از این دیار مب های بهوده شد دهسار 


زان و سك و میر زا و امیر 
د گر آن عثاوین دور و دراژ 
حناپ معظطم مقام مسیسع 
سواسر از این‌رز سید رخت 


بآ ن رادمردی که این در کشود 


ان یرای راد از 
که رفتی 9 خا بلو سی بکار 
جلا كماب و قریمت مداد 
بر فتند یکی بودف مزار 
ال راهان اتود شمان 
رضاییه گشتاسبی 


یمان ۳ ان آخوین شعر اعت که درز میته نب ودعنوان خجات هیکنیم ۳ 


- با کدلانه شاعری 


مرا شکنتی ز فزاید که تخذیره ان ای ی در ! برابر‌رهنمایهای با کدلانه 
مان اه نمو ده از یاوه سرائی دست بر تمیدار ند . #سگفت تر 
از این حال کسانیاست که با آنکه خود کتاف شاد قغزل بهستی اد 
بهو ادادی از باده وا ان بر خاسته گفتارهانی بر صد شما مار تن ۷ 
همان انان کشت ناداند که لك را از بد نیز نمیتو آند داد . من 
بایه و ماب این از بخو بی سنحیدط و در با نله ام که ین ببچار گان 
بمصدا ق وت شهر 5 لااصل لها 1 با انکه از دانش ورد ی بهر «! ند 
خویشتن دا بدانائی شهره گردانیده اند . اينك نمونه ای از دانش و 
افراشت و ات ان ی بات وی ش شما جستو 
۳ ينك باز هم دست اژدامن باوه بافی بر‌نداشته در یکی ار 
غززلهای خود که حندی شش در یکی ازروزامهای تهر‌آن بچاپ شید ه 
چنین میگوید : 
درمیان خرو ]دم ۰ شدم‌ام کم » زانکه صورت آدعی و سبرت خرداشته ام : 

۳ تمس رسد ۵ ای بجار» / وک در میان رو آدم گم شده ای 
وهنوزآدمی بوفن خودت راية یقن دنه ای عرا با کفتارا دمبان 
وه کار ره 

تمرم 

وانگهی ۰ وگ به ار ار خو دت سرت جر داشته‌ای حگونه میتو نی 
سخن آ دمیان دا بفهمی تا از گفتاد پیمان . خر ده گبری کنی ۰۶ 
در !ینجاست که من .از شمر و شاعری »سیر میشوم . و بلکه ه رگاه 


قاعری ور او ت#ستن هو ادامها بان آوود*من: قاری 


اه ۷ مت 


را نك دانم , دارم ازاشمارعار » . افوس دارم کر آواز فرخنده ممان 
یر ۳ ۳۳ 

با اشکو 4 صداهای تاهتیعار وشوم در می آماز د وهی باخود گویم ۰ 
حیزف باشد ل صفیر بایل را 3 هیر خر از دحام کرند 

الیل ه خموهن شخستی تاخر ۲ وازخود » تما کند 

این را بدانید که من گفتارهای شمارا در زمینه شمر . از بل دندان 

تصدیق دارم ۰ وازاینکه ۳ از گمی‌اهی باوه بامیو ارهانید ها ید یکبار 

دیگرهم ساس میگزادم . نه تتها من - که باقتضای ذوق فطری بشعر 

دلستگی دارم - از یاوه سرائی بزادی جسته و گفتار شمادا از 

9 دل ۰ می بذیبرم بلکه سیار ی از شمر‌ای مشان 4 مخالفان سمان ۰ 

انغان وا داز قق ان عالم نع ق آدت ماو ند ان #عر و غاغری 


تیا کبک ایرد که قاری مهن 


يك از کات نا کس‌درعالد دار ۷ پیست 
زانکه گر حاجت فتد تاقضاه‌ای را گم کنی 
کار خا(د » جز بجعفر کی شود هر کز تام 
ناژ گرشاعو نیاشد » هیچ نتصان او فتد 
شعر دانی‌جیست؟دو رازر وی ت و حیض ار جال 
[ دمی‌را حدون‌هونت » شرا کرش کتک 
/ اثبر الدین ادمانی ) گوید : 

بارب این ذاعدة شعر > بگیتی کی ؟ نهاد 
ی رن جانست » نوشتن » غم دل 

مرس 
در شعر هیچ و در نان او 


سر ار جه بعرتیت بلند است 


حاش له :۱ ندانی این سخن را سرسری 
ناقلی بابد تو نقوانی که خود بردن ری 
زان یکی‌جولاهکی‌داند ؛ د گر رزیگری 
در.ظام عالم . از دوی خر دگربنگری؟ 
قائاش گوخواه کیوان باش‌خواهی‌هشتری 


نانز کنات بقوری بهتر بود کرعاغرق 


ک جو جمم شعراء خیر د و کینیش مباد 


زحمت خواندنش آن به ک ازاو نابد باد 


۲39 ۱ کذب او ست ۶ احسن او 


آن عام طاب که سو دهنداست 


سس اب ۷ نیس 


( فر دوسی ) و 
بمن می‌سرد 3 بختدد خرد زذ هن ان جنون و۳ سندد خرد 
که يك نیمه از عمر خود » کم کنم جهانی پر از نام رستم کنم 5 
این‌حندین بخ ۱ ازحندین شاعر برای نمو ه درا محا آوردم ۲ 
و گی نه ازاین نمط فرادان بافته میشود که دراینها یشتر از این مرا 
محال سس ی وا این‌حال که و ان شعر اء به بستیی و باوه بافی <و د 
خستو اند راستی‌را حال آن کاسه های کر متا زآش خندیدنی است که 
به هو ! داری اژ باوه سرابان برخاسته و میکو شند تا نام زشت ابشان را 
تکو گردا ند؛ غافل ازاینکه : ( آن‌نام ۰ که‌زشت‌شد . نکوتتوان کرد) 
ماه افسوس است کهمخالفان یمان این را هر کر بروی خودامی 
آدنه کزسیادی از بوزد کان ضهان | فر عقی» عس واه تست و 
حفي لست شاعري دا بر خود سزاواز ندیده اند (وما عامتاه الشمی 
و ما بثیفی (* ) چون باه شسر بروی انسگار و بندار گزاهته شسده 
است و دهم و خیال 0 ار ج تر از و هه بنزد خر د در ور 
اعتنا باشد از اینروست که خر دمندان , نداد های شاعرانه را چندان 
ی نداشته اند . آری یابان وهم و خیال لجنزار کر انه ایست 
که هر که کام در آ نجا نهد هم در زمان گمراء شود ودیگی بسختی می 
تو اند بو ی | بشاهر اه هدات بر ساند . زیر ا انار و دار ماه 
گمراهی است . از ایشجاست که خدا در قرآن فی‌ماید : ( پروان 
شعراء کمراهاند ) ملاءحسن فض ‏ نوسنده ( تفسیرصافی ) گوید : 
ِ» این آبه دربارژ کسانی فرود 2 دین خدا را تغیر مید‌هرد . 


۰ و گرنه ه رز شاعری را دیده اید که کسی از او بروی کند «...» 


ست 8 ۵ اس 
من . وفتی که این حمله را در تفسیر صافی خواندم با خود گفتم 
کاشکی شادروان (ملامحسن فض ) درد این زمان ما زنده بودی - تا 
تفای که توده آنموهی وه بروآند بشه‌های قاندر اه شعر اء من . 
و امز بداستی گم اهانی‌جسان ۰ ثعر ارا همدر حه بغمیر آن مبدانند 5 
دل ۲ کاهی بو شید ه باخات ۳ 

راسنی را سیاسگزار باید بود که ۳ قد فا نی بر اف اشته و 
اکن شاد یاوه بافی میأن سته! ید و ب‌صد أق ) بحأهدون کف سبیل 2 
له و۷ بخاأفون لومة ام ) سرزاش و ابر اد تفه وان را وفعی 
۰ ۰ ۰ ۰ ۳-9 عم 
نهاده وبیمی ازایشان در دل‌راه نمیدهید . هی آزاد کی ومردانسگی ۲ 


انصاف را نشانه یگانه پرستی همين است زب را گفته اند : 


موحد . چو درپأیدیزی زدش و یا تیغ تیزی نهی ر سرش 
امید و هی امتگن ماشد ۷ ۳ این ات شیاد توحیدو بسن 


جیزیکه باوه بافان این زمان ( شمرای معاصر ) باید فد 
همانا دزدی و دغاکاری ایشان اس ت که بگمانم . دد این باره اشارتی در 
پیمان نر فته است . این بیهو ده گویان چون از دانش و خرد بی بهر" 
اند نمتوانشد يك مضمون نفز و تازه ای را از خود بدید آرنه این 
است که.بدیوانهای شعر آی: مشنن حاخنه و گفته های [ نان را باا ندك 
شیری نام خود قلمداد میکنند !و ه گر این ستی دا بروی نود 
هر نمی آدند ! من ۰ عل دا میگویم : غزل سرایی کاد بیهوده یست 
و یف مخالفان بیمان : ( غزل . فصلی ازادیات است ) ولی هر گاء 


ست و ۱ 


پر داخته اند پس نود که باوه باقانی هسم » تکرار مگررات را کاد 
ود شاه و هی از زلف باز و ماه رخساد و حاه زیخدان داد ژده و 
سر 

داد شقوا دم کو این را بدهند و باز سر شو ند ؟ ! - در انصورت ره 
پاسخی به این پرسش باید داد ۶ ! 

می س از شمر ای سشعو رز ۱ هر بك ببسی دز در ستایش شعر خ 

۳_- ۳ 

شاعر ی سر وده وروی وره عق توا تاه گر هدفه بو دند ست تخستان, 
0 نو شته بو د ند این اس 
۳ فقو در باد م4 شهان « درماست صد ف بجر دجودد.م کر کوه سا دق 


دو ی حبل 


همان ورفرآً نس د من اورده خو استار ی وه من 
__ 
در این ژمیده بسرایم . من " ورفه را بر گر‌فته و این دو بت را در. 
۳ و 
همه دزدان کلامیم جو نیکونگری سخن حافظ و 7 در دور ماست. 
عالم آبدز سای علم است و کر صنعت ارت سودای سّن بافی در سر عاست. 
۲ .سم ها : ۵ 
سجن بدر از ا (شید . از شصیل بوزش میطامم این نامه را نام 
( اعتراف نامه ) بشما نسکاشتم 
۲ مهر ماه 6 ۱۳۱ بر از - صدیقی نخحوانی, 


دانی جه ود له نکویی ؟ . بشنو ز من د بدل سبازرش 3 
آن را که بو د روا نداری هم ۳ و ان روا مدارش 1 


رورت 


مك سند تار یخی 


جون در سال ۱۲۸۷ محمد علیمیرژا محاس شوری دا باوپ بست 
از 1 ژمان تا سیزده ماه و چند روز خودکاما:: بادشاهی داشت واین 
ده پاش 5 بنأم » استنداد صغیر » شهرت بافته . این ,کدوره‌از 
تاره سالهای اخر ابرآن او ففتهاست و ای کسی آنر ابا کوهه 
نو گخاز و تسا نکن از شیر ین تر بن داستانها خو اهد بو ود" 

از یکسوی بر یز سن بنافرمانی بلند نمو ده همجون شم می‌غردو 
هر زمان <س در از شکست لشکی های دولتی میرسد و هم 
شش آ مک ناخ شده که در سشتی شهر ها دوباده چتیش آزادی خواهی 
آغاز گر دیده . در خود تهر آن دسته بندیها بدید آمده شادروان افحه 
«وصدر ااعلما و تک حلو افتاده مر دم را می شوداشد . شخ فصل. 
| لله و همدستان‌او هر چه‌میکو شند دسته هابی را بنام بر از ازمذر وطه 
بران‌گیزند فیروذمند .نمیشو ند . شاه چون هنسگام توپ بستن مجلس 
وعده داده که سه ماه دیگر دوباره مجلس دا باژ خواهد کرد اينست 
1 ای که سیاسی فتان افوناوه انحام 1 وءده را میخو آهند . 
ها یکسو از سوی دیس از ش ۳ کار د باستیخو ان رسیده و کار 
برسوایی اندامیده . از دولتها فرض میخو اهندکفته میشو د تا محاس 
هت نمیتو لیم ما فرضی بدهیم . حواهر ات‌را ۳ 
نمی خر د ۱ 3 شده اند ابزار های. قورخاه و ذخره را هراج 


کنند. کتامخانه دولتی دا فروشند .کالسکه خانه را ساذار بکشند . 


میخواستند چیز های گرانها را از کنجینه قم و مشهد بر داشته نهانی 


تست 

فر وشند مو عم فهه‌یده بشورش بر‌حاستند و در قم بر سر ,کار دواز ده 
اه و هدند 3 

او زب نها داسات راز اند تن هت ای .شاد 
بر ای جلو گیری از فشار و سختگیری نمایند گان سیاسی مجلسی در 
دربار بر با نموده که نحاه ن کمابیش از شاهزاد کان قاجباری و از 
هردای در بادری و ای ان بازاری عضو دار د و هفته دوبار بر بامی 
شود . در بش خو دشان این‌محاس جانشین دارالشودی بو ده و کف 
بایستی رشته قانون‌گزاری و دیگر کار های بزرك را در دست داشاه 
باشد و آنیحه تا کتون داشسته ایم دو ماه بشتی بر با بو ده است . 

نگار نده که بتار بخ آن زمانها پر داخته ام هدیشه آرزو داشتم که 
نموه ای ۲ هاي 1 محلس 3 در دست کنم و بدانم در 
۱ هن‌کام سخت کشور من دان بو درون در بار فاحادری حه دست4 
کها به و میداده اند و کون جیزی مافته بو دم 3 ی تمو نه. 
۴ جکی بدستم افتاده . یکی از ترا ون 1 محاس امین در بار و 
دیگری حاج 1 بو ده ار و نوشته ای با <ط خود حاج: 
صدراللطنه پدستم| فتاده که نکارشهای آ ترا دراینجا میاودم . پیداست 
که دز آن محلس ی ان (!) بازار شعرو اقتر وج بو ده و همو ازه. 
بانده دسناو یز غزلها و قصیده ها سرروده میشده . شاید هر ژمان که 
وتان فتار بهای ۳ د پیش ا ده حند ن قطمه و غزل دضمون 
یر بکزی انس سفق ار ها زا جداواسی کر هدش با کن. 
نام ستار خان باد فیشده بیدر نك جنداین‌شعر رستمانه باز میخو انده‌اند . 
داید هم در گرما گرم گفتگو در در سئی ونادرسنی مك واه به تکار 


۷۱۳ سس 


امین در باز در جلسه یش تعرض حاج صدرالسلطنه کر ده و 


بعبارت دای دل اورا شکسته و او باسحی نتو ااسته است که حون 
خانه با گدته يك غزلی هفده بیتی را ازبر کرده که این جاسه «در 


9 
حو ند . این شیوه دیرین این‌گونه قرهان ادپ و با ذودق بوهه کاهن 


سجتی بازشتی که بایشأن روی‌میداده بیحأی حاره‌جو یی با که خواهی 


با و اندن یکی دو شعر خشم خود را فرو نشانده بی کار حو دمبر فتند ۰ 


.۳ نیم 
باری خو د سکارش را میا ود یم : 


« هر غزاي کهبا بد انشا یله تعالی روزسه شنبه در مجلس شورای‌هماکتی‌صدر ااساطنه 


از حفظ برای امین دربار در ملاء باند با کمال رشادت بخواند بدون اندیشه : 


اه رفن ینهان به از عیادت ماش 
بچشم #حجب و تگیر نگه بخلق مکن 
4 اون زمین که توهستی ماود طبعاتند 
بچتم که اغیار در نمی ی 
کوم کنثق اف فتتلاند. رب" کسی. لت 
زدیکدان لثیمان جو دود بگریز ند 
دل از عحبت دیا و ۲خرت خالی 
4 تیکمردی در حضرت خدای قبول 
قدم رد بزر گان دین ودم از اد 
کال بخش تفروسنق شکیخت بت 
مقام صالح وطالح هنوز پیدا نیست 
/ ۹ مغ حقیقت بسوست خر سذدای 
مراد ال حقیقت اباس ظاهر نیست 
از آنجه فیض خداوند بر نو می‌باشد 
جو روز زور تو باشد مر اد خاقی بد و 
نه صورنست مزخرف عبارت سمدی 


که برقءیست مرصع باعل ومروار بد 


اگر خدای يرستي هوا یرست هبای 
۹ درستان دا ممکنند در او باش 
ک‌علاث روی زمین‌پیشتان یرزدلاش 
متال جشمة خورشید و دیده خفاش 
ققا خورند و نجونند با کسی‌برخای 
تهدست کفجه کنند از برای کاسة اش 
ک ذ کردوست توان کردباحساب‌قء‌اش 
میان خلق برندی و لابالی فاش 
که از مبان تهی بائك میکندخشخاس 
که بسن کاخ نکند برقاعدر وادباش 
نطر بحسن معاداست نی‌بحسن معاش 
تو نیزجامه ازرق بیوش و سرنتراش 
کر بخدعت ساطان بیند فصوفیباش 
تو نیز در قدم بند گان حق مي باش 
چودست‌دست نوباشددرون کس‌مخراش 
چنانکه بر در کرهابه میکشد نقاش 
فر و گذاشته بر روی د.د_جماش 


۷ شعر است ۳ دیححجه سنه ۱۳۲۹۱ 4 


در برآمون رمان 

راستی دا باید گفی ودستی دا باید بنهان داشت . من وقتیکه 
شمارة اول سال تخست مهنامهٌ بیمان را از یکی امانی گر فته نگاهش 
هنگو: دم بر‌خوردم به لو شته ها و کته هائیکه درآن از زبانهای دمان 
نویسی ورمان خوانی انکاشته بودید شمادا اول کسی دانستم که ِ 
4 ۳ و زیانکادی آن بررده و بواسطهُ نوشته های بی در بی مبخو اهید 
ریش این فرومایگی ویستی دا که کسان ازوبادیده بر ای‌ما نبا آورده 
بودند بکنید . سناش خدایرا که به آفتااق باك وی آلاگن خودتان 
رسیده وجوانان ايرانی دا از یه این ناخوشی دوا ابذیر و کشنده 
رهائی داده اید . باید تمام رمان خوانان ورمان نویسان کامنهم هر دو 
را در سایه نایخردی میکردم وبه سرزشهای آموز ان بقواد.. توش 
نمیدادم ازته قاب‌ودل بالك سباس گذارشما گردند کنه ازداه نادوائیشان 
پر گردانده به شاهر اه درستی و دانائی رسانده اید .. 

بهرحال من میدانست که دمانها بااين حال بس تخو اهد برد ودیر 
,ازود به زستی ابد دجار خواهد شد . دمانهای رنك وارنك ترجمه و 
غمم تر‌جمه بسیاری اقا ها وا ایا کال دریخ وا سا 
آنهاس کردم بگویم که خوانده ام ... ترجمه از زبانهای خارجی 
از دمانهای ایرانی از عفت و با کدامنی دودت بود . از انجا میتوان 
به بستی آندیشه وسستی شر‌دهای آنان بی برد ... 

میتوانم بی اغراق بویم که مهنامهُ بیمیان رهاشده من از غر قاب 
پستی وبستی بوده است واز اين‌دو است که از دمان و دمان نوسی 
با دست شسته و آ نهارا در کنج فرآموشی نهاده‌ام یرت باد کسانبکه 


مسب تایخر دی وفرومایگی تو ده حوانهای ساده شرده اند ِ و ی 


نت 6 ۷ 


کسائیکه‌هنوز در ب فش مان انتتاد کی میکنند ولی ۳ مق بابدیدا ند 
که بجز کار ناشایست 


از آ نجالیکه بدیهای رمان نویسی و افسانه‌سرائی رادر نافته و 


ی «ی 


« تقریظانی » که برهان نو یبان در روزنامه ها میدیدم میا تشویق 
پاینکا می نمو د و نمی‌دانستم تم که بادست نود راه بد سیرتی و ایا کی 
برادران و خواهران دینی وهم ميهن خودرا هموار میکنم چند جمله 
رمانو افسانه وچندین نوشته بسك‌رمان « که خوشخااه هیچ يك‌جاپ 
و دست »ردم ررسیده» نوشته بودم 

این گفته‌هاد | بای آقاي « متجدد » که درهر شمارء روز نامه‌ستونی 
نام ( مسائل اجتماعی ) پر و کنایه هىای نیشداری بکفتة خودشان به 
«کهنه و کهنه برستان » میزشد دانبته و آ گاءه گردند گنه سودهای 
اروپایگری بجر این نخواهد بود که کنون هم تتوانسته اند جاوی 
زیانهای سبل آسای اورا بکیر ند .ولی بیادی‌خدا کسان با دل‌سرانجا 
ربشه این نار وائیها که از ارو ۳ ی برما رفن خواهند کند 

بابد آنهاو ماند؛ ات که با دمان نویسی وتقلید کارهاي 
اروپائیان ( عطر تمدن ) بمشام انسان تمیرسد . میئویسد : شامهً ما چون 
است نمبتوانیم عطر آنرا با تمام تبدی و تیزٍین که دارد استشمام 
کنیم. باید بر سید : کدام عطر ....؛ ا کر عم تمدن ایويائی را 
میگوشید که زهی بر‌نادانی شما ... 
نمدنی که بهم خون ود آهن آمیزد 

مدنش شبوان گفت بیککه راهزنی 


۳-۷ 

عجب است در همان روژنامه نوشته شده : « هرسال درآمریکا ۱۲ 
هزار فتل رخ میدهد بعنی در هر سهربع ساعت يك‌قال‌واهع مشود , # 

آفرین براین راهنمایان گمراه ! ببچاره ها خودشان هم نمی‌دانند 
چه می نویسند وچه‌ می کنند . . . تبر یز کریم ماهوتچی 

پیمان : ماازنخضت ین داشتیم کهپا کدلان بو یه ازمیان حوانان 
ی تو وتتاق باری ما کظ: ۱ ها ماهو تجی بد | ند فهم درستی که 
ژبان مان و آروباییگری دا باسانی درمی یابد داده خدا می‌باشد وهر 
آنکه آن داده را دارد بساسگزاری باید بکوشد و دیگران دا نیز 
پبا گاهاند . امووذ برهر خردمند غر ختفانست که بعاو . کر از 
ببخردیها دست سوی ما زان گنه 

درباره دمان پارسال که‌ما آن گفتارهارا نوشتیم هوا دادان آن نه 
باسخی توانستند داد وه دل از رمان می تسف کید ۲ و بود دم 
ول هر و بگوشه ای رت ی از کی گنای سر از دوذن 
آووده قاعای سای مرس آشدر ییاد ندارند ان کار 
های ما باآن دلیلهای دوشن فراموش گردیده و از میان دفته . دیگر 
حه داد امروز صد ها مر دان دانشمند دشن 11 نادایها هستند 
فان فرفهایها که کنات اف و دافته بای اون ف رای 3 
الکساندر دما می بر داختند آمروز نشد نست . ۳ آن کالای پوسیده 
ام وز بازار گرم ندارد . 

در ثیجه همان نگارشهای قاچاق که کسانی قرانیجا و انجا در 
ژمینه دمان شنم گنز تا کی شعر هابی نیز بات او رنیده که‌در 
فادها | عم وی را جاپ خواهیم کرد واین سخن خواد را با 
شمری از آفای کثتاسبی بایان می‌رسانيم : 


تامرد نگردد ارتطرق باه سهو ده نمی فد بی اسانه 


3 


/ 


/ 


همیشه این در در بیمان باژ خو اهد :ود ۱ کنیا نیکه پر سش‌میکنند 
پاسخج دهیم بخوا تند. کان یمان وا گزادیم پاسخ دهند 
2۲ . 

ار سش : 9 

قر آن یاك بمفهوم ۲یه « ولهم قلوب لایفقمون بها » منبم فهم را قاب 
دانسته ولی علم وظایف الاعضاء ( فیز یولوژی ) هر کز آن را حماغ پنداشته 
اپن‌دو با هم جه سازش دارد؟ » . تبریز -- عباسقلی ( واعظ چرندابی ) 

باسح 

پیشوایانی که 5 توده انبوه کار دارند باید با زیان ایشان سکن گوننة 
و در متالهایی که باد میکنند و در چگونگی تعبیر بردی از فوم و دار نان 
تما ند ء و از کار باز خواهند مان . مثلا را در دیهی رفتید و 
میخواهید اندرز هایی بروستابیان سروده راهتما بی‌ها بایشان بکنیدنا گز بر بد 
بردای اهوم و رندارهای ابشان را داشته با شید ۰ ممالا با ید یگو بید ۹۹ فتاب 
خون یات شمان رسید يا هم دست از کار کشیده ناهار بخورید واند کی 
بیاسائید » ولی گر بگویید : « کرة مین جون چرخید وشما درست بزیر 
[فتاب رسیدید دست از کار کشیده ۰ هم‌چنین عبارتی چون اساز کار 
با فهم و پندار روستاییان است ۳ خواهید شد داستان گردش زمن‌را 
" از رودی عام هیئت بایشان یاد دهید نا بتوانند مقصود شما را در با بند وجه 
بسا که در میانه کشا کش بر خاسته مر دم از شما رمیده گوش باندر زهانان ۳ 
نخواهند داد . . " 


بت ۱۸۸ ۷ سسته 


آزاینجاست 6 پیغمبران وراهنایان در بند موضوعهای علمی‌نمیتو انستند 
بودباکه بایستی در بند فهم وندار مردمان باشند . مر درجاهایی 6 ذیانی 
از پندارهای عامیانه یدید مي مد , 

بیشتر مردمان .ازباسنان زمان فهمیدن و خواستن و گرویدن‌واندیدبدن 
و اینگونه کار ها را از و« دل » می شفاختند . ما ذر فارصی هم هیگو ریم 1 
دام میخواهد ۰ از ته دل باور کردم . در دل خود ایدم . دام باو 
نمی کرود: ۰ فل. باید.] اه باشد . ۰ و چون باريك بین شویم متصودازدل 
در این عبار :هان‌دل گوشنی اه باه مقصود 1 ۳ ی باس 5 در 
درون هر کس نماده و با آن در می‌یابد و می خواهد ی ابر بو 
کار ها را انجام دص . جیز بکه ظست و ۵ه مرده‌ان 11 ابر ال را در سییه 
می بنداشتند فیز یو لوژی آن‌را درسر نشان می دهد . هرحال قر ان بایستی 
از فهم و نداز وده اقزعن. کر : | گر بای ان [به گفته مي شد 
9 وایم ادمنهلا یفتهون 4 > نا گز بر 4 برای فهمانیدن معنی آن درس 
فبزیولوژی بمردم باق عانه وف -بداست 6 در اين فیان مقصود از دست 
می‌رفت ۰ یس ۱ گر کفتهفیژ بولوژی را بی گنتگو واستوار بشناسیم‌ناساز گاری 
هیانه آن باعبارت قر آن درعیان نخواهدبود . 
شرسش ‌ 

۱ - ایرانیان پیش از اسلام بجای سلام‌عليك امروزی جه می گفتند ؟ 

۳ ایرانیان بیش از اسلام بجای جمعه امروزی چه روزی را تعطیل 
می ردند ؟ 

۳ - اگر چند"ا بجه نوزادیرا دور از انسان در جائی بگذارند و چند 
تفر پرسنادی برای نها تعبین کنند که این برستاران با اصولا لال باشند ویا 
اینکه در هنگام پرددادی ادا با جه ها گفتکو نکنند و این بچه ها ه 

۳ بر سهاری 1 ِ 
لز تراد های عختاف باشند پس از بزرك شدن باجه زبا ی 1 


ان زتوزی س مدیزنشر 3 قند | ذر با بحان شعبه اردبیل 


ی 
سب باسخ. پرسش ۳۹ را بخواننت کانْ ,ماژز ۳ ۳ ۳ 
در-نی _ درلین بازه دلانف بنو بسند ء 


؟ - این‌را در شمارهای پارسال بشرح بازنموده ایم که بخش کردنازمان 


مت ۷۱ اس 


بهفته ها و در هر هفته یکروز را عید شمردن از ,اد گارهای حهودان است 
و از ایشان بدیگران رسیده . در ایران هم بیش از اسلام این دسم خاص 
جهودان بود هه اززمان هخامنشیان در این سرزمین نشیمن داشتند ۰ سیس 
حم ترسایان که اینان نیز در ايران دسته دسته بیدا شده بودند آن رسم را 
تن ۰ "وی خود ابر انیان هر ماد را سی روز گر فنه هر رودزی را نام 
دیگری میخواندند و ات در بند هقته و [دینه نبودند تا هنگامی که 
اسلام دواج 7 د‌ این زمان دسم هفثه شماری بهسکی ابر انیان سید ۰ 
۸ اینکه ایرانمان باستان کدام وق وا وس از کار کشیهه با سایق ی داخند 
گویا جز از عید ها که پیش می [عد و از جمله جون نام ماه با نام روز 
بای هي‌شد آن روز را جسن هد در فد هلا در ماه مور روز مسر ۹ 
ی رسد ان را چش هی 2 فتند همیحنین در [ بان ماد روز بان را و در 
شهر یور ماه روژ شهریور دا وهمحنان در همه ماهها - کوب جز از این 
جتنها روز بیکاری و ]سایش نداشتند . مبارت دیگر ۲ یحه ما دانسته ایم در 
گیران روذی که جایگیر []دینه شود نبوده . 

۳ بت درز زهینه این بر مش از باسعان زمان داستا نوائی نوشته اند . از 
حمله هر ودوت افسانه‌اي دارد 46 مشهوراست . [نیجه ما میداتهم ان بسته های 
۳ و اس یدام ان ب 
نوزاد هیچ زبانی را یاد تخواهند گرفت ۰ مکر کم کم در میان خود رازه 
.4 هایی‌را دید ورد . هر حال ز بانی که بو انند ۷ ان شیر هه و 
هحون ]دمیان امروزی رازهای درونی خود را بیکدیگرفهمانید نخواهند داشت . 

اینکه بیجهای وا از ره نییان مکی ها پیت وق فا 
اه میشود وک باد می یر ند درا بیکه جنین گفتگوهایی نباشد بخودی 
خود حه زباتی :اد بگو ند گای این باره نز اد اثری نآرد . ا گر مك بجه 
انگایسی را بدست دایه ایرانی سیارند و در میان ایرانیان رن کذند 
ین فادسی زبان خواهد بود و یك کامه هم انگایسی ایذو اهد دااست . 

ار سش : 

۲ سوه دیده و" شنیگه شله دو اعده بیدغر برای جمم دی نامها در 


نو شتحات فارسی بکار برده نشده‌است یکی ( آن ) دیگری ( ها ) در صور تیکه 


ست ه ۲ ۷ سب 


۹۹ قاعده دیگری هم میان الوار و دهگانان مخصوصاً در دشتی ودشتستان 
و ابراوی و کمکاوه و جاهای دیگر جاری است و آن این است که در 
" موفم جمم بندی یك لام در خر اسم در میا ورند مثلا مرد را مردل و 
اسب را اسبل هیگو ند و طریق استسال ] هم ردی اصول و فواعدی چندد 
قرار کر فته است و یکی از 1 نها برای نمونه دراینجا یاذ میشود مثلا ناهاگی, 
که بنون سا کي متذهی شده باشد یلك کاف قبل از لام جمع در میاورند. 
چون ذن و آن داين ک زنگل و آنکل و اینگل کفته میشود با این تربیت. 
نمیتو ان ۹ از روی بي قالود کی بن بلث ره انبوهی جریان دارد 
۱ تون رت في این است. ک 1 کی این عوع قواغد قاری عتضتوتب: اسق 
چرا گویندکان و سخنوران پیشین عا در کفتارهابشان نیاوردند و اگر بگو ثم 
بنا موجباتی در آن زمان زبان فارسی بابن درجه اهمیت مداشته که بدین نکات. 
رعایت شود اسناد ابوالقاسم که در ترویج زبان فارسی کوشش مخصوصی‌داشته 
چرا رعایت نفرموده و اکر هم جزء قواعد فارسی نیست پس‌از کدام ز بان 
و از جه وقت داخلزبان فارسی‌شده میان يك بخش بز رگی از فارسی ژبانان, 
رواج یافته است بوشهر عای۱ کبرنوری وذیری 
پاسخ : 
سیاسگزاريم که این نکته را نگاشته اید ۰ اینه در کنابها کسي باد این 
نگرهه از .انتجفت ات که در تایه تنها توجه بزبان نکارش است . کسی تا 
و بزبانهای بوهسی نیرداخته » جنانکه ما هم کاهی در باره ان نشانه 
جمع نداریم و نخواهیم توانست پاسخ شمارا بدهیم . نها این تکته‌را باد آوری 
میکنیم ک در ] ذر با یجان کلمه ای نزديك باین بکار میرود و آن « کل » میباشد. 
( با کسر کاف ) ومقصود از آن نه جمع بلکه معنای خاصی دیگریست . 
مغالا 1 بگویند : و« حسنگل » مقصود « حسن ویر اهانش » خواهد 
بود . اگر بگویند : « قرداشیم گیل 4 مقصود « خاندان بر آدرم » خواعد بود . 
مقصود ایتست شارد آن کامه اری با این کذمه [ذربایجانی بی ارتباط نباشد و " 
این بر. شماست ک شرح دهید با که اري را درست بجای نشانه جمم کار 


می‌برند یا معنای خاصی دیگری را از آن میخواهند . 


۲۱ ۷ سمد 


صبحی نیم‌ساعت بطلوع [فتآاب مانده توب صبح اردویهارا انداختند بعد از انداختن 

توپ صبح ما از جزیره سلمان بن غضبان که خمیاده را پیاده کرده تارنجك 
میان خالی سه تا پشت سر هم انداختند بعد ازسه :۱ از طرف ما هم یکی 
انداختند بنای ردو دل سد. از طرفین نه ]نها جندان بر زور می‌اند اختند 
نه اینها کشتی ها هم از بافین حر کت کردند ال رسیدند بسنگر 
سر حاجی‌جا برخان دوسه شليك بشت سرهم بای شنگن گر قلد از [ نما رف شده امد 
برسنگرخود حاجی‌جابر خان بك دو سه شليك هم 7 آنجا ایستادندپنا کردند 
بتوب زدن دو ۷ غراب جفت مقابل سنگر حاجی جابر خان ایستاده بودند 
اویش بان سنکر میزدند اذ پشت سر آن دو عراب هم دونای دیگر ۲مدند 
آنها هم رسیدند بسنگر پسرحاجی‌جابر خان [نجا ابستادند بنا کردند توب زدن 
غرابها در برابر سنکر حاجی جابر خان و پسرش بقدر یکساعت ایستاده یکی 
از غرابها داخل این شط شد رو سنگ [فا جانی خان یشت سر اد یکی 
دیگر مد از آن دو تا یکی رفت رو بالا یکی دو باره بر گردید مقابل 
سنکر [ةا بجانی‌خان ان بکی 46 رد شد بالا رفت مقایل کوت فیلی استاد 
منظود ]نها این بود کر پیاده شوند آنجا تا شام سنگر بسازند چونکه از 
اردو خبر داشتند میدانستند که تمام ام ی م دعوا هستند وقشونیکه 
پات بند باشد نداريم عربی خبر ]ورد که انگلیس یاده شدند زمین را ذرع 
هی کنند آنجا را که سنگر می‌ستند راست اردوی امیرزاده بود منظور داشتند 
پمد از بستن سنگر اردوی امیر زاده را بضرب خمیاره و تارتجك اردو را از 
اینجا بکنند [نجیا ایستاد یکی دیگر مد از پشت آن, غراب رد شد رو 
ببالا عقب ۰ ان یکی دیگر نا 0 براتن در این وقت از اول جنك دو 
ساعت و نیم مه ساعت از روز گذشته بود ان دو غراب 6 بالا رفتند 
حاجی جاير خان دم فرستاد که آنها منظوردارند پیاده شوند بدو جهه اولا 
99 چنانیجه ما تاب مقاومت پياوديم و شکست نخود دم در کوت رای 

سنگی سازند و از آنجا کم دم پیش بیایند و فهمیدند که تمام قشون ما 
در ستگرهاست و قشونیکه بجلو آنها بفرستیم ندادیم :اشام سنگری بسازند 
در اب آب دویم اینکه اگر .خنانجه از طزف ما سستی ظاهر شود ۲نجا 


چونکه وسعت دارد پیاده شوند پلکه ما را مضطرب کنند شما ۲ -ئی بقر ستید 


مب ۷۰۲۲ خیم 


هر گاه پیاده شدند جمعیت بفرستید نگذارید آنها پیاده شوند از اینطرف هم 
خاطرجمع باشید من :ا زنده هستم نمیگذارم نها کاری از پیش ببرند شما _ 
در [ نطرف قدری خود داری بکنید ک امروز دا شام بکنيم فردا دیگر ترس 
ندارد نها هم امروز هر زوری دارند میزنند دم حاجی جابر خان 6 [مد 
آدم فرستاد پیش اهر زاده 6 چند نفر سوار بفرست در کوت فیلی ۳9 
]نها پیاده مي‌شوند خبر بیاورد نواب امیرزاده [نوفت حالت این را نداشت که 
این کار ها را بکند خبر از خودش نداشت چسه میدانست سوار گجاست و 
پیاده کجا دفته بود میان کودالی نشسته بود هر سربازی که از سنگر فرار 
کرده بود میآمد میپرسید باز هم دعوا میکنند با رفته اند یشت سر آن 
]دم نواب دالا بوز باشی‌را فرسناد که بدوچند نفر از سوارهای حسنقلی‌خان 
بفرحت برود وت فیلی وخودت برو امرزاده را بردار ببر اردوی خودم 
و از ۲نجا پرو سنگی خبری بیاور بوز باشی [مد خدمت امیرزاده از [نطرفب 
وفتی 4 غراب اولی داخل باين شط شد که رو سنگر [ةا حانی‌خان آعد 
قا جانی‌خان تير خورده بود و سنکر خالی شده بود قور خانه سنگر [قا 
جانی خان هم [تش کرفته بود در غراب اولی از سنگر آقا جانی خان و 
محمد مراد خان هیحخدام توب انداخنه نشد نا غراب هویمی که ]مد یکتوب 
از سنگر محمد مراد خان اداخته شد میرزا فضل الّه هم که در سر خمیاره 
بود از اول دعوا ۷ آنوقت سه تير خمیاره انداخته بود چوب نخل خورد بیاش 
او را هم با فا جانی‌خان 7و ردند اردوی نواب دالا وقتی خبر یر خوردن 
]فا جائی خان و خالی شدن سنکر به نواب والا رسید دستخط برای اصلانضان 
بادر بهادران فرستاد که سنگر را خالی نکن انشاء الّه عنصب سرهنگی بتو 
می‌دهم آدمی هم فرستا دند علی نقی خان را با فوج غامو رد سنگر ]قاجانی 
خان کردند دفتی فوج کز از داخل نخاستان شدند متفرقی شدند خود 
عایئقی خان با چند نفر صاحیمنصب و سی جهل نفر سرباز آمدند سنگر 
محد مراد خان [نجا ماندند ‏ پستگر ‏ ]قاجانی خان رفتند وقتی که عشگر 
1 جانی خان خالی شد که نویچی و سرباز هر دو زفتند و دستم بیگگ 
پاوز هر قدر گفت اطاعت تکردند سنگر محمد مراد خان هم خالی تشد فوج 
پیات هم رفت محید مراد خان از میان سنگر هي عمیگفت بیات 
کت مه بیات هم کون نداده رفت خبر خالی شدن کر فحید مراد خان 


۳ ۲ ۷ سب 


هم که رسید اصلان بيك یاور را با سرباز فراهانی فرستادند بکمك او 
هم ول تعتان 54 رسید سر باز متفرقی شدند جنئد نقری صا حیدنصب و 
خود اصلان بيك با ده بیست نفرسرباز درفت بسنگر دید که حضرات نشسته اند 
گفت چرا دعوا نمیکنید ازنشستن کاری ساخثه نمی شود راست شوید فکری 
بکنیم گفتند کار ازفکر گذشته عکر نف نلاین کته بود راست شویم بردیم آن 
سنگر یلکه کاری بکنیم ]نها ترفته بودند خودش با جند نفر صاحیمنصب و 
سرباز رفته بودآن سنگردید سنگری بجا نمانده کسی نیست دو باره مراجعت 
بای سنگر کرده بود نواب والا ازسنگر فوج قدیم محید طاهر بيك یاو را 
فرستاد باین سنگر ها که بیاید و خبر ببرد او هم که آمد دید حضرات 
نشسته اند در سنگر محمد مراد خان محمد طاهر بيك گفت چرا ایستاده اید 
دعوا نمی کنید گفتند. چه کنيم کار از کار هر ها کوبای. 15 ی ۶ 
نمی کنیم محمد طاهر بيك در بیش نها می‌نشیند ان آوپ می‌خورد 
بدیوار سنکر خراب میشود سرمحمد طاهر بيك ازشاخهای نخل که میان دبوار 
بوده خار [ نها صورت مجمد طاهر بيك را زخم میکند زخمش جزی‌بود اما 
خون زیاد می اعد اورا بدوش گر فته میبر ند قبل از رسیدن محمد طاهر بیك 
اسنگر نواب دالا وزیر میفرسند نشنگر وقتیکه وز بر هو حرف بستگر هیبیندهمه 
جات نشسته اند هیگوید چرا دعوا نمیکنید محمد مراد خان میگوید وزیر 
جه دعوا کنم آلان بقدر دویست نقر اذفوج‌هن کشته‌شده‌است وزیر گفت داقعا 
راست میکویی محمد مراد خان کگفت والّه سر خودت دویست نفر کشته و 
زخمدار میشود عاینقی‌خان میگوید تویجی رفته ما هستیم تویچی را بیاورید 
توپ بیندازد دعوای توب است و از سر با زکارسازی نمیشود شاهسوار بيكث 
نایب تویخانه‌هم [نجا بوده باو میکوید خشاهسوار بيك چرا توپ نمی اندازی 
میکو بد وزیر هشت نه نفر توییجی داشنم یکی کشته شده است پنج نفر هم 
زخمدار است دو نفر با خودم سه نفر هستیم وزیر میگوید بنا بخاطر من 
دام میخواهد خودت پکتوپ بر کنی‌بیندازی میکو بدچتم میرودیکتوپ میاندازه 
می ]ید میکوید من هستم از آن تویچی‌های سنگرهای دیگر بفرستید دعوا 
میکنم تویچی دیگر سنگر ]فا جانی‌خان بود که بعداز یر خوردن [ةا جانی 
خان اسب تویخاه را سوارشده رفتند بوز باشی‌هم بعداژ ]نکه امیرزاده را باردو 
زساند مراجعت کرد بسنگر وذیر که این اوضاع را دید بوزباشی را فرستاه 


خدمت نواب والا که اوضاع اینجا خه سم است چه میفرائید خودش.همرفت 
گفت شما بمانید تا عن كمك بفرستم مردم که خبر داشتند دیگر کسی بت 
كمك از کجا میفر ستند بالمره ذست از هم داد راست شدند بیرون ]مدند 
هیر زا دضای نایب تویخانه وشاهسوار بيك‌اسیها را ستند بتوپ از سنگر بیرون [مدند 
اسلان يك پاور با سرباز "و صاحبمنصب توب میرزا رضا را گمك کرده از 
تخاستان برون ۲وردند شاهسوار بيك تویرا از سنگر ببردن [ورده نز ديك 
سنگر چوی بوخ لوف کله رکه فاد میان. عون (مد. امخمد هراد خانس تیب 
دگفت توب مانده گیفت سرباژ ببر بزون بیاورهر چبه پسر راز و صاحیمنصب 


ییات گفت بیانید توب دا بردن بیاوديم کسی گوش نداد مدتی هسم 


نمی ۲ 
قبل از [نکه محید طاهر بيك رمید نواب ‏ والا آمد فرستادند شنگر ما که 


در سر توپ مانده بود بعداز ]نکه دید کسی و توف درا کشت و رف 
توب و سرباز را برداز بد پیاورید ۱۸ توب و سرباز را برداشته توب را از 
پشت محمره روان» کرده خودهءان با سرباز از هیان شهر ]مدیم جونکه‌از دیکتر 
بود وفتیکه محمد طاهر بيك رسید نواب والا خون راکه دید خود را باخت 
گفت محید طاهر پيك سنکرها چه قسم اشت گفت سنگر ها همه خالی شد 
آمردم رفتند تشرالیت ‏ گت ابستاده چه کنی سر تیب هم تیه خبر تر خوردن 
11 جانی خان وخالی شدن سنکر وسید فرستاده بود "هاش را از صحرا 
]رده "بودند بنواب والا عرض کرد بروید جاو مردم را بگیرید نواب والا 
هم اسب خواست اسبش هم آنجا زین ۳ ده حاضر بود سوار شدند. فرستادند 
"توهم توب را بردار ‏ بیاور بمحض‌اینکه نواب والا سوار سدند آفتاب گردانی 
که نبا بود در حضور سرتبپ چاپیدند: قوری قندان نقره تواب والا را با 
هر شحه بود بردند صرایپ هم ابدا- حرف نز د تواب ۰ والا [مدند در- دروازه 
آرسیدند سر باژ ها ازعود . توب را چه کردید عرض کردم از یشت محمرة یا مد ۱ 
فرمودند سنگر‌ها خالی شد سرباز را بردار ید بروید اردد پیش امیر زاده تامن 
بیایم خودشان آرفتند ازفوی: امیرزاده که دبنه آمیرژاده را زوانه این اردو تمایند 
"ها با سرباز رفتیم در خادر نحید زحیمخان کی [قا جانی خان و اعیر زاده 
نصا بودند فرزا فضل- ال هم تج نود بعد از وسیدن ما سر تیب آهد گفت 
مسر هنك که . جرا مزدم را اینجا خگهداشته اید ۰ بگنارید بروند بنه و اسبا مان 


را ماو راد گفنيم شاهزاده فر موده " نگاهدار گت بر 9 ال اسیا یشان را اور ند 


ت۲6 ۷ سب 


نمی‌بینی غراب بالا می ]بد دفتی نزديك رسید توب می‌اندازند دیگر نمی‌شود 
رفت آنجا سرباز ها رفتند سرئیپ مد پیش امیز ذاده یرسید سر تیپ کیا 
بودی جرا [مدی بنا کرد فضاحی کردن [نقدر فضاحی کرد که نمی‌توان نوشت 
دو هزار فحش بخودش و شاهززاده داد دراین بین نواب دالا رسید فرمود 
سرتیب می‌توانی خده‌تی به یادشاه بکنی توب را بردن بیاودی عرض کرد 
صاحیمتصبها کی از سنگ [مدند میگویند نمی‌شود که بروی سنگر توپ میاندازند 
اسب تویخانه را هم بردند بعد از آن از امیرزاده پرسید که میرژا فضل‌الله 
۷ پایش زخم برداشنه است فرمود زخمش زیاد است 
8 کم است عرض 7 جزثی است علی الظاهر اما درد زیاد دارد بعد از 
آن فرمودند ]فا جانسی خان مترس خوب میشوی انشاء الّه حکایتی نیست 
عرض کرد قربانت شوم هیخواهی چه حکابت باشد سالها ی سال یشت بر پشت 
در زیر سایه مرحمت بادشاه اسلام بر درش با 4 لیم صاحب عنصب. ‏ و عزت 
و دوات شده ایم برای چنین روذی که بکشیم با کشته شویم کاش صدجان 
میداشتم و همه را در راء دين و دولت فا میساختم شکر هیکنم خداوند 
را که چنین نعمتی بما کرامت فرموده بمن که باعت نیکنامی دردنیا وتخفیف 
عذاب معصیتها است در [خرت نیکنامی در دنا اینست که نعمت یادشاه را 
پر خود حلال کردم و عاقبت امرم روسفیدی انجامید و تخفیف عذاب معصیت 
در آخرت اینست که چهاد با کفر کردم که دریی خرایی هملك و ملت هر 
دو هناد تا . توانستم جهاد کردم حالا که هیمپرم کشته شدم هرچه نواب 
والا فرمودند او هم از اين جوایها عرض میکرد در این بین میرزا عبد ال 
از آن اردو مد نشست یهاوی فا جانی‌خان گفت مردم هیه رفتند راست 
شو برویم نواب ولا گفت میرزا عبد الّه من تا زنده ام 7قا جانی‌خان را نمیکذارم 
خودم بروم آقا جانی خان عرض کرد قربانت شوم من که میدانم خواهم مرد 
اکر چنانجه مرا گذاشته بودید تا زنده هستم در میان سنگر باشم هروقت 
هم که بمیرم (نجا بمیرم بهتر برد از اینکه اینجا ]ورده اید حالا هم اینجا 
بمیرم بهتر است از اینکه دو قدم آنطرف تر ببیرم مرا بکذارید همین جا 
باشم نواب والا فرمود ترس خودم ترا می برم کتک مرو ید جرا میرو ید 
به؛ , شلدم. اس ۰ که هیر وا خن بر ی که مود شارت جوا کردیم د آمدیم 
در این بن عایخان باور کزازی مد نواب والا توشخد. کا بودی گفت آن 
۰ کشتی که رد شد بالا عقب او رفتم ا جاپی که اپستاد :۱ من ایستاده بودم 


۲ ۷ 
بقدر سیصد نفر سوار از میان کشتی فد 1 از طرف دیگر جند تفر 
از بختیاریها ۲مدند که سوار انگلیس الان ازنخلستان بردن مد و خواهد 
ریخت میان اردو نوب والا بمحمد حسن خان سرنیب فره‌ود ییا برد جلو 
مردم را بر گردان عرش کرد از اول کار را ضایم گر درد و خانه مردم را 
خراب کردید <الا مردم بیجه امید واری بر گردند هیخواهید مردم دا بکشن, 
و اسیری بدهید خودنان باسیری پروید الان سوارش برون هی ۲ید زودنتر 
برو ید بلک در نخاستان جاو مردم را نگاهدارید نواب والا" پرسید محمد مراد 
خان سرنیپ وءاینقی‌خان در کجا هستند گفتند محید مراد خان رفته بلکه بتواند 
جلو مردم را بگیرد عاينقي خان لب شط با وزیر سر باز را میگنرانند نوابه 
الا وذیر را خواستند علینقی خان ماند که سرباز فوجش را بگذراند فقتي. 
که وزیر قشون جزبره را میگذراند حاجی جابر خان آمد اینطرف خدمته 
تواب والا عرض کرد جرا می‌روید حکاینی نشده ازفشون ما چندان "تاف نشده 
بعد از فرنی خدمتی انفای افتاده از برای یادشاه ۱ ۳ امروز هم ما کوناهی 
بکنیم تا قیامت روساه خواهیم بود نواب والا فرمود جز خجالت جواب دیگر 
ندارم مریش زی فشون میان جز بره هرچه هستند سوای عرب بیاورید ایتطر فد 
جزیره را کر آنها بگیرند نقای نیست جرا بی‌جهة میروید خودتانر! مقصر 
و دولت را بد نام میکنید هرقدر از این عرضها کرد سودی نبخشید آخرش. 
نا کرد گر به کردن ءرض کرد مراتمام کردی درمیان عرب :ا قیامت این ننلف. 
را بخانواد من ی بل نامم کردی دیگر نمی‌توانم در میان عرب زیست 
کنم بجهة اینکه همين کشتی جنگی اگلیس با قشون مد خواست فلاحیه دا 
بگیرد و عرب با بانصد نفر جمعیت بی توب و قشون دواتسی تسام فشون, 
انگلیس وا فتل کردند یکنفر نگذاعتند یرون رود بانصد عراده تون گنه 
که حلا اکتری هست خودتان هم شنیده‌اید عالا با اين‌قشون واین استمداد 
چرا بایست شکست بخودیم در میان عرب برای من خیلی ننك است ۲نوقته 
کّ عرض کردم لب ب سنگر ابند ید سر کردها پشما ءر ض». کر دند این در دع 
میگو بد با انگایس راء دارد و سر کاز هم گوش بحرف نها دادید ۱ همه 
را تمام و بد نام کر دید فرمود هر کاری بود گذشت حالا دیگر حارد نیستد 
عرض کرد حالا بهتر جاره دارد قشون را 1 بتوانید بر گر دانیت در هم 


نخاستان میمانیم ]۵ امروز فتونشان برون امنده نمی‌توانسد توب ببر دنه 


سب ۷ ۲ ۷ ستت 


بافیه کر وی ماود کی 4 راد قعوی اک ان از کستی. رون 
آمده کار ساژی می‌شود هیه اتباری هستند و نه ازتویش سرباز او نمیتواند 
صد قدم بدور اگر بقدر یانصد نفرسر باز بر گردد امتتب سره بردن [مدند 
همه را فتل هيکنيم فرمودند جاره نیست او نفخ رفت نواب والا اعد 
و تا یکساعت بفروب مانده بود پسرحاجی جابر خان با عرب و باوج دعوا 
هیکردند بعد از رفتن حاجی جابر خان دعوا را موقوف کرده رفتند محید 
مراد خان در خرابه تشسته بود نواب والا فرمودند مردم. بروند نخاستان [نما 
جمانند بمحمد حسن خان فرمودند تو هم زوه برو بعد از آنکه سرئیپ بنه 
نواب و الا را باز کرده روانه کرده ,ود بنه خودش هم پیش رفته بود قاجانی 
خان هم نشست میان کااسکه تواب والا بعد از [نکه هردم ]هدند هنوز به 
خخاستان نرسیده خبر [وردند سوار انگلیس ]مد حکم برستم بیگ باور کرد 
که قور خانه را اش بزن فورخانه را اش زدند قورخانه امپر زاده مائد 
در سنگر های فراهافی هم ] جه آورده بودند ماند سنگر آفا جانی خان 
را آتش زدند از محید مراد خان هم قدری انداخته شد بافي ماند تویها 
جم توب سنگر فا حانی خان ماند سه عراده از محند مراد خان دو عراده 
توب میرزارضای نایب بیرون مد ینج توب در جزیره ماند ك خمیاره و 
سه توپ جدن ماند کلا" جهارده توب وخمیاره ماند اما از آنطرف سردارمان 
دام بنه و اسبایش را ]ورد در نخلستان [نجا تمام مردم افتادند بخیال 
اینکه اردو خواهد ماند بعداز [نکه مردم آمدند نخلستان محمد مراد خان 
فرستاد که جاو مردم را نمیتوان نگاهداشت حضرات سرتیپها یعنی محمد مراد 
خان و محمد حستخان ‏ [مدند در کالسکه_ آقا جان خان نشمتند مردم هم 
افتاده بودند بختیاری از عقب رسید از مردم رد خدند یا الّه یا اه سوار 
انگلیسی مد مردم راه افتاده بودند بختیاری ازعقب رسید از مردم رد شدند 
با ال با الّه سوار کلیس مد مردم راء افتادند بطور تعجیل سر کرد ها 
سوار خدند راه افتادند و ابداً بيك نفر سرباز نگفتند بمانید نواب دالا هم 
عقب بود متنظر [مدن او هم نشدند رفتند آزهمی نخاستان که رلء اقتادند 
بیدقها را ینجه و پیراهین گلذاشته میان بقحه وتر کشان بسته سوای ؟قاجانی 


خان او هرحجه داشت بیانه و سوازه بقدر صد نفر هم سرباز در یای بیدقش 


سس ۲۸ 


بود با کالسکه خودش علینقی خان در نخاستان نیاهد عقب بود :| [نوفت 
مشخول گنراندن سر باز جز برد بود لکن محال ابنکه تمام سرباژ را بگذرانند 
نکرد قدرق از سر بازماند سرهنك هوج همراه هم خودش گذشت فدری هم ازسر بازش 
گذشت بیدق فوج با صد نفر سر باژماند از فوج سیلاخوری‌هم موسی‌خان یاور با اصف. 
رازن کت باقی ماند زین الابدین خان با سوارش تام ماند هر چه 
در جزیره سرباز ماد زین العابدین خان همه را جمع کرد یش خودش بر 
داشت رفت در شاخه بهم شیر طرف جعب و فلاحیه ۲جا بول داده خودش, 

۱ 7 ۲ مت 
و سرباز را . گذراندند عرب بهوای اینکه فشون شکسته است و دست از هم 
خواهند داد ۲عدند که سر بازرا برهنه کنند زین العابدین‌خان نگذاشت سرباز 
متفرق‌شود همه حا با خودش ورد و با عرب هم دعوا ی ۷ ]مد باهواز 
بیدق فوج امراای را هم 0 خودش ]ورد ۳ همان ات 4 و ۵ اما از 
اینطرف ما شاه اللّه سر کرد ها نج شفهزار فعون هفت عراده توب داشتند 
۳ بت سرشان نمی [ مدند عرب نه ابگلیس بیدقی که علامت با دشاه ات 
درمیان فشون خواباندند پیراهن و ینجه بیدق را بر داشته شا استند 
به تین کی که بکذره عبرت . و مردانگی دارد این ج رت را میکند که 
نج شدمزار فغون داشته باعد نه دشمن عقب سی باشد. نه کس دیگر دمن 
میان آب اینها در خشکی این قسم خر لت. افتد ی طوز شید را از 
و از دست بد هد که هر بك صاحب يك فوج دو فوج باشند نتوانند یتجاه 
نفر سر باز دور خود جمع اوری نماد که بای بیدق راه بروند و باعث 


فیگن ففیشانت مگ کف کی از 


حالت و ساوك رفتار 1 درمیان فوج با خبر باسّد حهه این را میداند 


این حر کت وجهی دارد که نج 
و شرح این ققره در آخر کنایجه نوشته میشود محمد حسن‌خان و محمد مراد 
خان مر خی" که |مده بودند جاو مردم را نگهدارند وقنی که مردم را افتادد 
[ نها هم سوار شدند نواب والا عقب بودند خودش با دو نفر سوار این بی 
غیرتها وفتی سوار.شدند نگفتند سردار ما عقب است نیم او هم یاید شاید 
میگوبند سوارٍ اگایس بیرن مد عقب اردو پیاید نواب والا تنها است ما 


ف 


ود | هم بردیم ابداٌ . باین خیال. نیقتاده بنا 


بانیم ۳ او باغیم هر ۳ ۳ ۳ 
کزدند رفئن .عایتقی خان عقب بود از.فراریکه گفتند :| غروب. | فتاب ماندی 
بود در لب اب و سرباز ۱3 دز انشه بود. از سربازش حندان نمانده بود 


اکر بقدر ده باتزده نفری ماده بود دفنی دم که امد بود بیالید اسیش‌را 


اس ۷۷ات 


۳ 


رجب خان باورش سوارشده بود آده بود قدری راء پیاده [مده سوار وییاده انگلیس‌هم 
بو ون [عده بودند علینقی‌خان هم دیده بود م2عرض نشده بود تار ك بوده نشذاخته بود 
مدا بود با دمهایش رسیده بود يك با بوانها داشتند سوارشده بود و ازعاینقی‌خان عقب آر 
کسی نبود اردو از تخاستان که را افتات دیگر کسی‌از کسی خیر دار نشد هر ی 
وا تقو دزی لا و قیی۱6 ختاقت تاد ان کت . کلشته هر اتتار هط 
خواستند بمانند مردم افتادند اما چه افتادنی يك معر که بود که نمیتوان نوشت 
مگر کسي‌دیده باشد هشت ه هزارقشون بی‌سروته آفا عقب ت و کرمیگردد نو کر 
عقب [قا رفیق عقب رفیّق یکذدیگر را صدامیز نند هر کس در گوشه_ آتش روش 
از در همین وفقت 9 دو تبر توب و ده یر تفت انداخته شده بود 
البته دو سه هزار نفز کته هیشد جرا که شب تاريك و کین شا یه 
نداشت بقدر ساعتی بعضی از مردم ۳ فد کر در بعضی جلو رفتند ایدا 
نمأنند عضی هنوز پر سیده جرا که تمام صاحبینصب مال ند اشتند کت 
بودند میرسیدند و میگذشتند اینها هم که مانده بودند دیدند آنها میروند راه 
افنادند ‏ کی بپای کسي نایستاده همه از لب شط میروند ا صبح این قسم 
" وفتند سیح‌هم اوقت نهار رفتند وقت . .  .‏ فوجهای فراهان رسیدند چون6ه 
صبح روز دعوا فقتی [فاجانی خان ترخورد و خبر [وردند شکست سنگر‌ها 
قبل از آنکه بنای شکست بشود محمد حسنخان یکنفر سلطان از فوجه‌ای 
خودش فرستاد عقب مال فوجها جونکه مال فوجهای فر اهان در نه فر سخی 
بود از آن فوجهای دیکر در چهار پنج منزلی بودمال این دو فوج‌رسید 
اما هه بی‌جل و حهاذ وزین از زتجا -ا اهواز هر گس در احیمنمب 
فوجهای دیتگر ]شنا بودند سوار پیاده آوردند در وقتی که مال فوج 
فراهان رسید مك منز لی محمره مشهور برد والی بود تواب والا با سر 
ها سای وین و در نخلستان جاو مردم واگ مدار ند مر دم دیگر آمدند 
تاظهر تفه که دو متزلی محمره بود نا بعضی ماندند بعضی رفتد بعضی 


4 کا 


زر سیده جونکه و ها در تا بود رای و بها ماندند ۷ وفقت ۶ وب راء 


افتادند برای نخاستان اردو در [ نسجا مانده فردای [نروز هم ماندند شب 


هش سربازها که عقب ‏ بودند راء را کم کرده و از رفقاشان دورافتاده جند 


سب ۵ ۳ ۷است 


تب تفنگگ انداختند بیکمر تیه اردو بهم خورد نزديك بودکه در همین شب 
متفری شوند ند نفر ازسر بازها که ازعقب [مدند گفتند تفنگها را ماانداختیم 
قدری مر دم خاطر جمع شد اد آرام گرفتند 

1قاجانی خان در همین نخلستسان وقت مرب فوت شد نعش اورا باصدنقر 
سرباز از فوج بهادران روانه اهواز کردند دیگر شصت راس اسب هم از 
اسبهای تویخانه بجمن که رفته بودند با مال فوجهای فراهان مد صبح که 
بثای حر کت شد گریخته بودند نما راهم وان ازففسنها کف تاد 
به توپ باز توپ حر کت ننلرد اسبش کم چونکه اسبهاکاه و جو ابدآنخورده 
جه در این دو شیانه روذ ؟ هیچ نخورده بودند در ایام توقف در محبره 
کاد اید؟ باب این زبان سته‌ها نخورده و حال [نکه همه روزه از فلاحیه 
کشتی کشتی‌کاه می [وردند منحصر بود برای سر طویله نواب والا ووذیر 
زیاد ۳ می آمد ابار می کردند برای روز تنك در وقتی هم 6 از محمرء 
راء نادند سه قطار قاطر از نواب والا دوسه قطار قا طراژو زیر کاه وجو بار 
کردندروزی یکوقه جو باسب‌تویخانه میدادند ور جذانجه مهتر مروت داشت 
آن جو را میداد تام اگر آنداشت قدزی او برمیداشت لین اسب زبان بسته 
صیح که جورامیخورد سح رو ورگ اه اف زعاد که کرجته مقس .لین 
رد حتی تب رگن هم بقدر کعا بت نبود که بخورد جرا اسیی که کاه نخورد 
سر کج ندارد و از لین تفت اسنها فونید بداشیت هر هرا که خن 
کی توب زمین مانده نواب والا قرمودند توب ۱ یوند میرزا رضای تایب 
راک بهزار معقت [ورده بود بگذارند میان کشتی آمد عرض کرد من ین 
توپ را با اینکه بثل قنداقش شکسته بود آوردم لا میگذارید میان کشتی 
چه اعتبار دارد فر مود اعتبار نی زءادتر است زودتر میرساند آن تویه را 
گذاشتند میان کشتی واردو حر کت کردند دو منزل هم از نخاستاناهواز 
کرده صبح و شام هم باز توب هی انداختند تا اردو وارد با هواژ شد روز 
ورود باران شدیدی مي ۲ مد مردم هم بی جادر وی منزل از بالا باران و 
زمن آب تمام سرباز و صاحب منصب در زیر باران شب را صبح کر دند 


هگر نواب وال د اهبور زاده و وز بر و. محددحسن خان سر تیب خو دش و 


نت ۷۳ مس 


جادر [دمهایش تمام [ورده بود چونکه شتر داشت تام اسبابش را ]ورده 
دو سه خروار هم آرد وبر نج باز کرد ]ورد ریکه‌اویة(؟) را که حان دو 
فوج در صحرای عربستان بسته باو بود گذاشت و از ۲نطرف جمیع ساطان 
و صاحیمصبهای دو فوجش بیاده فا فاید و از بس عاجز شده بودند بزانو 
راد میرفتند سوای دو دك حمام وتجر و یوش چادرش از وذ بر هم بر ح 
امضا بعلاوه جمار وینج قطار قاط رکاه وجو بار کردند محمد حسن خان هم 
رد و جو و برنج بار کرده اما چند نفر سر باز ناخوش داشتند از دو فوج 
نتواستند در وفقت راء افتادن اردو بیاده بیایند ماندند اینها هم نیاو ردند 
]عدند پیش سرتیب که سرئیپ پگ ار شون ند بثا کرد بهفحش دادن که 
پدوسیتته‌ها ذیواه نید لجا مهار کنم فتا برقع کت ضاز. بان اداود نزن 
بارشان جو است رد و برنج ما بقدر اینها سر تیب میتوانيم خدمت بکنیم 
کف شود یی ها هگ هی اون ها فا فان وا سا کم 
بیجاره ها موس شدند بعضی درهمان محمره ماندند عضی ک مک بودند 
از ترس حان [مدند یکی دوتا رفته بودند خودرا به جاگه اعراب که در 
هیان نخاستان بودند رسانده بودند یکی دوتا در همان بیابان مانده بودند 
و مردند اینها هم که در محمره بودند معداز آنه قشون انگایس ۲عدهبود 
۲ خوش ها را با زخمدار و ناخوشهای سایر افواج برده حکیم و جراح 
شزهای گذاشتد پارة که خوب میشدند خرجی میدادند مرخص میکردند یار 
مردند حقیقت امی شو 9 کات و راز این سر کرده‌ها و سردا وبا غرت 
که در آن ساعت که اردو میخواست باید از محمره دل ستك آب هی شد 
بجهت‌تظامی سرباز های ‏ ناخوش میکردند محمد حسن خان فحش میداد 
چند نفر سرباز راگذاشت تلف شدند و ]رد بار کرد ]ورد وچند نفر سرباژ 
دیکر که نانوان بودند ونتوانستند سوای تفتك و قلیلی آرد بیاورند آن |رد 
را نخاستان خوردند از نخاستان بانطرف 6 سرونه اردد جمع شد [مدند 
پیش سرتیپ که ما گرسنه مانده‌ایم بنا کرد فحش دادن که پدر سوختها مگر 


اثبار با من است گفتند سر تیپ بار شترت ]رد است ط حیره بگذار گفت 


شب ۳۰۳ ۷: *شیجا 
پدرسوخته کی جیره بو میدهد که عن کسر پگ ارم گفت پس سر یپ هن جکاد 
کم گفت رفیقت دارد برو از او فرض کن کفت‌جائی کنو داری ندهی رفیقم 
را هون هد پا این حا لت ۳7 ساو لك ر فتار نان رنه دیگر چه توقم استادن 
۳ توان کرد اما با این حالت و رفتار ها غیرت 
یی کال ۱ کی شیاه ید عیعد. تفرفر ‏ آزسی کروها هی کر انگونه 


غرت یدرم مثلا از دفتیکه راه افتادند در هرحا که سر بازها دور هم جمع 


۳ جان دادن از سربار م 


میشدند باهم میگفتند حضرات گر ما زنده باشیم برویم بعد اژاین بولایت 
با الان که ميرويم ازاهل این علایت هر کس که روز ادل ورود ما باین‌ولایت 
ما را دیده حالا باین حالت مي بیند دیگر چه زبان داد یم ما 46 پیش این مردم 
حرف بزنیم 1یا چگونه در پیش زنمامان ازخجالت برویم ۲ب [نچه‌سرزنش 
بما کنتد از دوست و دسین جه بگ یم در جواب مها پارة دیگر میگفتند 
بر ما جه تقصبر است دعوای سر باز وق ما دعوا نکرده باشیم یبا پست 
سردار شن کر دا درست طر ح دعو! را برپزند تا ما دعوا کنیم و انگمی ۲ نها 
هی بایست بایستند اکر چنانچه مادام ک [نها بودند ما فرار میکردیم جای 
سرزنش دارد در صورتی که آنها بگویند بمابروید تقصیر ما چیست یاده‌دیگر 
م ی گفتند سرذنش کردن بماها يقین است اما این‌را بگوئید اگر چنانجه این 
سرتییها بروند طهران الا از خجالت چه قسم مروند ددم اگر حزانیجه 
پرسند که جرا فرار کردند اینها چه جواب میدهند یا جواب دارند بدهند با 
تن و جال ان6 چنبین سال است مبالغ‌کلی مال شاه را و مواجب دجوه 
| را خوردند پارة دیکر میگفتند واله ما راضی بود.م در محیره با کشته 
شویم با بوويم و این روز را ه نیم چندین عرتبه دیدیم که این حرفها را 
سر باز میزدند وازسرتییها .هم سواره میگذشتند گنیر ازها راست شوید راه 
«ر و بد درجواب گفتند چقیقت خیلی کار خوبی کردهاید قح تمابانی کرده ابد زبان 
درازی داسته باسی حرف هم بز نید دیدم ابدا" ازخجالت بروی خود نیادرده وردشدند 
وال هرچه سر بازها میگفتند حق داشتند و راست میگفتند نمی تو ان گنت 


چه قدر بی انصافی و بی غیرنی _ کردند خودرا از دستِ بادند و جمعي را 


۷۳۳ 


خجل و شرهنده رود تا سالهای سال این بد امی را در دوات گذات‌تند 
باری فردا صیح که شد تواپ و الا تشریف [وردند لب شط که شرف 
ببرند [نطرف جتایي برای افنادن اردو مشخص کنند نصف اردو با 
نواب والا امیر زاده بروند [تطرف خودشان بمانند اینطرف زین‌العابدین‌خان 
از انطرف مد خدعت نواب والا رسید التفات و نوازش فرمودند در این 


بین کاغعذی از ماحرای آن که 4 توب در میانش بود رسیده توشته بود 


9 
۹ سه تا کشتی دولتی رسیده «راین نزدیکی لنگر نداخته مي ایند باهواز 
در عصری جند تفر سوار با اسب و ویجی بفرستند این توب را از همین‌جا 
بیردن یاورند از خشکی بیرند از دوی آب متکل است هی تر سم ها 
بزنند و توب دا بگیرند نواب ولا کاغذ را خواد بعد زین‌الابدین خان را 
عرخص کرد برود ]نطرف فرمود و من فردا می آیم آنطرف نا کردند 
دش کرد اس رتفد میا یفلس رانا عوایت مغوری کنر 
از اینطرف اهل اردو دو ان را دیده هیهمه مان اردو افتاد وصاحب متصیها 
مر دم را ؟رام دادند نی ند ها [مدند خدمت نواب و لا این طور قزار دادند 
اردو از اب اب کنده بروند یشت تاها که قد یم شهر بود بقدر دو هز ار 
دم از آب دور فوجها را حاضر کردند نظامی در [نحا ماند . بردند زدند 
قاعده یشتیوان در پشت تاها نظامی هم رفت قورخاة 1 در [نجا بود ادراهم 
بردند اما جواب آن مرد ناخدا را ندادند نه دم فرستاد و نه اسب نه 
تو یحتی ه سرباز را و حال ]نکه ی فرسخ ۳ بود فاصاه کشی یجهت 
و سیب توب و ناهد | فر دا کشتن قوی هفیاط کت ههتعی 
که شد حکم واه وهی شا وف وک رش کر دقا قب 
جادر محمد حسن خان که متوزت 5 کردند حرف زدن ۲ 
مصاحت این است که اردوبرود تهر هاشم بحند جهت بکی نکه ]نجا میان ولابت 
است دوم ۲ نک» ۲ بادی هست ذخرره ممکن‌میتود سادات نو رهاشم مر دمان خدمدکاری 
هستنداز هیچ نوع خدمت کردن مضایقه ازسوار دادن ذخیره دادن جهت. اینکه 
از نهر هاشم :| اهواز جهار فر سخج است عادام که اردو آنج؛ باشد انگایس 


از اهواز رد نمی سود بر ود شوشتر و این اردو را سا سر بگذارد از 


مس ع ۷۳ سب 


ابنجا که گذشت ۱ و چنانیجه بخشکی بردن بیاید ۲نجا بماند همکن است 
شبیخون ‏ بز یم و ۳ باین طرف بیاید در خشکی هم يك دفعه ما دعوا 
می کنيم با او مارا تمام می کند یا ما اورا شکست میدهیم وت یگ 3 
از اين جا به محمره بیست فرسخ است سوار از اعراب جمع کرده میشود 
دست برد زد این فر ارهارا داده متفق و يك جهت شدند که امشب بردند 
خدمت نواب والا و بهر قسم رت اورا این مرحله راضی کنند دراین بن 
فراش [مد. خو است گفتند دیگر هثر که ما راخواسته رفتند ۲نجا بنای‌حعرفد 
زدن با محمد مراد خان ارهم بنا کرد بحرف زژدن بگوشه و کنایه اسمی 
نهر هاشم آورد که نا هم اگر برود بد نیست نواب والا راضی نتدند 
قرمودند جائی را صبج بروید در دو فرسخ از اهواز و اب دور مشخص 
زمائیک میریم آنجا مد از نکه نواب والا این حرف را یکی از انه! 
نگفتند که این خوب نیست دو فرسخ از اهواز و آب دور حائی نیست نجا 
از یگ وگن هر دو تاف میشویم همه گفتند بلی این راست است 
که میفرمائید نمیدانم منظور نواب والا این بود که جائی برود که کسی 
دیگر اورا پیدا نکند از دوست و دشمن اینقدر ترسی برداشته‌بود نواب‌والا را 
صحرای عربستان را دبده میداند که صحرای عربستان دو هرسخ از شط 
دور نمیتوان زیست کرد اذ کشتی اعم از اینکه ذخیره باشد یا نباشد نهر 
ک نمی‌شود بردن ورد باری این قرارزا درحضور نواب و الا دادند بعد 
از [نکه [مدند جادر باهم دیگر بحث میکرفتند که تو چرا حرف نزدی 
او میگفت‌تو چراحرف نزدی معدقرار دادند صبح‌جمع شوند یکجا که‌قر ار حر و 
بدهند صب ح که شد سادات نهر هاشم با مولا محمد سر مولا فرج الّه دالی 
حویزه رفتند خدمت نواب والا عرض کر دند مصلحعت این است ک اردو باید 
نهر حاشم [نجا هرچه عرب دارم جمع هیکنیم |نجا بقدر دو هزار سوار 
درست میکنم دوقسمت میشودیکشب بدر میروند محمره شبیخون میز نندبطوری 
او را عاجز کنند که خودش تنك بباید برود هیان کشتی از بابت ذخیرء هم 
و جنا نیجه تقویش دارید مادام که یکمن ذخیره از ج و کگندم برنح دار یم 


بت ۷۳0 مس 


برادر دار با هم هیخور یم از خارج هم هر در معکن سود خودمان هیفررستیم 
عی ۲ ورند نروید شوشتر ۲یا که زشید دمت نعما از فلابت کوتاه میشود اه 
اگر انگلیس ۲نجا بیاید [نجا هم نمی توانید بمانید عبث عبت مردم را از 
خودتان مایوس‌نکنید ودشین‌را شبرك مکنید ماها تاجان دارم دعوا میکم عارا 
ذلیل کنارنکنید هر قدر گفتند نواب والا فبول نفرمودند فره‌ودند میرویم شوشتر 
]نجا چادر و اوضاع درست میکنم بعد می آئیم عرض کردند اینجا هم میشود 
پفرستی‌شوشتر جادر باورند سیاه چادرهم هم‌کن‌میشود امر وزعیب‌هم ندارد 5 کسید 
رفم حاجت سیاه چادد بزنی برای سرباز نشد هر قدر گفتند قبول نفره‌ودند 
حقیقت خداوند میداندغیرت ورزی کازتمام اهل [نولایت دیده ميشد ازهیچ 
رعیت وهیج دیده نمیشد با وجودآن ظلمها و عدیات نواب والا که سالهای 
سال باهل ]تولایت کرده بودند فکر میکردیم اک روزی شود که این 
شون صدمه بخورد اول عرب مردم‌را نخت. ند کید دای ان که اتفای 
افتاد قضیه بمکس شد هر قدر سردار انگایس خواست طوری بشود که مر دم 
پروند خدمت کنند نرفتند ابدا مگر پارة مرده‌ان مقسد که درهمه جا هست و 
خرار همه ولایت این است کهاذاین قییل: هت خن 6 این قسم حر کت 
کنند نمی‌توان يك ولایت را بدنام کرد وخشك و تر را داخل کرد انصاقب 
خوب است هر گاه بکذره عرب فهمیده بود که مشایخج و بزر کان عرب میل 
دارند وال نمیگذاهتند يك نفر از این قشوی درست شوشتر برد باری صبح 
گذشته محمد مراد خان و علینقی‌خان ۲مدند چادر محمدحسنخان که دبرویم 
سوار شویم جای اردو مشخص کنیم راست شد هر کس رفت منزل خودش 
که سوار شدند بروند بعد از رفتن آنها محمد حسن خن افت بنه را بار 
19 | خودان ببریم هرجا مشخص شد یائین مياوريم چادرش را انداخت 
کف درکن جز از هم با کرد ای گزردن هر قدر سربا مکسرزت شماحالا 
ان نید کل جائی که بنه سرتیپ بار شود ها جرا بار نکنیم سریاز هم بنا 
کردند بار کردن از فوج ,گزازهم بنا کردند بار کردن چادر علینقی خان 


را انداختند بعد از رفتن سر 1 د ها بحادر خودشان ۳9 دودی نمایان 


ات ۳٩‏ ۷ ات 


شد کشتی که نمایان شد نواب. والا فرستاد یش محمد مراد خان 1۹ ساعتی 
نروید محمد مراد خان و فوج ها دران هیچ جر کت نکردند جادر هایشان 
همان حالت کي بود بید اما اینطرف اردو که فوجه‌ای فراهان و کزاز بود تمام 
بان گروزد نواب والا خبر شدند امیرزاده را فرستاد هر قدر خواستند بارشان 
را بائین بیاورند نشد خر ۲نطور شتر را خواباندند. : بار از سرباز هم 
نگاه داشتند محمد حسن خان سر تیب وقتیکه همه اردو حر کت بار تکردند 


ود بته او و چادرش بار شده بد قسمی‌است مد داخل سر باز تظامی سرهزك 


امار زاقن ات سر تیب جرا جادرت را ار اخته گفت ن ایتجا بودم ندیدم در 
این بین کشتیهای دودی (مدند بان سد انگرانداختند در بالای سد تفنگها 
را می [ و زدند نو اب و الا هم سواز اسب لب شَعل استادهء توق کته اول که 
مد ند جایی آب بود |نجا بود بعد از ساعتی رفتند میان که که لد 


ی 
باهل اردی نمایان نبود مگرد کل کشتی نجا پشت سر هم ایستادند دو توب 


م 
وتان ده ار کنار آب کتشیدند [وردد زیر سد اول بك‌توب بطرف 


احواز اداختند یکی هم دا 6 وان والا استاده بود در بالا که نواب 


والا تشر یف آوردند میان اردو فرستاد بیش یی کی که در هر فوح که 
تفنث شکسته است بیاورد عوض کید ند تفن شکیته ند ار وم مگر فوح: 
بهادران نا کر دات غوض. گرد چتد ‏ جعبه هم که آورده بودند این طرف 
یب . یه ماند نیاوردد قدری هم ]نطرف ماند لب اب نصف تفذك اینطرف 
آمده بود نصف. آن طرف ماند در این بی که تفنك را عوض میکردند بنا 
کردند توپ اداختن سرا برده نواب والا را انداختند 18 کر داد بار کر دن‌آنها 
ده تقنك را عوض میکردند [مدند شا توق بر داشتن انز زاف کفت فراهانی. 
جرا اینطور میکتی چاره نشد معد از ]نکه جند توب انداختندکلوله توب جاو 
فوج کزاز زمن خورخ تیان کر بالای سرسم باژ له سر با هی «رج. 
از حا و راه افتادند چند دسته هم از فوج فراهان داخل شد 
تراپ والا عمشن کسید علی نقی‌خان هم تقو یقن صاحب عنصب هم مد زد 


سرباژ را بر گرداندند سرباز ایستاد مال مردم هم همه بار کرده نکاهداشتند 


منتظار بنه تواب والا بسد" از نک بنه تواب ولا را راه انداختند بقدر یگ" 


سب ۷۳۷ نس 


فرس که رفت نظامی هم راه افتاد و با توب خانه در وقت راه افتادن بته 
سرباز داخل بهم از همه فوج تفن ها کی بود با قورخانه که بود بنا کردند 
غارت کردن هر کس هرجه گرش مد از هنك سرتیز ه سنك تقدك فشنك باروت 
اسیاب توب هر جه در قور خانه بود همه را بر داشتند اما ژیاد تر اینها را 
قوج های فراهانی برداشتند چرا که نز دیک بودند از سایر فوجها ادل هم 
اینها توق کردند بعد از اینها بختیاری و سرباژ خیلی از فورخانه ماند که 
بعد از آمدن اردو [ش زدند توب ها جلو بود پشت سر ]نها فوح بهادر ان 
بعد بیات بعد فراهانی بعد گز ازی‌قشون ابوابجمعی‌خود نواب ولا که سیلاخوری 
و اعرایی باشند داخل نظام نبودند رای خودشان در بایان راد میرفتند و 
آنجه آفنك و اسیاب که غارت کرده بودند معاماه میکردند نواب والا سوار 
کالسکه در عقب اردو مي |مدند در بین راء علي نقیخان آمد خدمت نواب 


والا بنا 


1 


ردند باز واشاگ. اف که علی نقی امروز جرا کگز از بها این قسم 
ری که خرن فر ار کردند غزافن. گررق قر بانت شوم سر باز کز از سر باز نطامی 
در سر سنکر بود سرباز بنه پا فهمیده حر کت کردند و زود رام گرفت 
دراین بن هحمد حسن خان رسید نواب ولا فرمودند محمد جسن‌خان فراهانی 
هم بد نیست ازدود میگریز ند بیکمرنبه از اسب پیاده شد کگفت کدام 
فرار کرد کدام بدرمادر فلان از گراخ خودت اول همه فراد کردی میطو اهی 
مردم را بدنام کنی من الان فوچها را بر میدارم میروم هر کس نیاید زن 
۰ است هر کس نیاید پدرش فلان بقسمی فضاحی کرد که نمیشود نوشت 
| دم فرستاد 4 فر جها با و دم ] ید قوجها شوت نواب والا امیر زاده 
و محید رضا خان میندسی را فرستاد که سرتیب را اف هرقدر میگنند 
سر یپ بر تمیگردد فحش [شوار بنواب والا و امبرزاده میدهد فوج هم بر 
گدت آهد پیش سر ایب حکم کرد پروید تا من بیایم و اف و 
يا علی با علی یا ال با اه کشیدن نواب دالا دید که بر نمیگرده ودشان از 
کالسکه پیاده شدند سوار اسب مشدند آمدند بیدق داررا فرهود بر گرد گفت 
حکم اقام است و موم فرمودند . . . ۲قای تو شاه است گفت آفاأی من 


سرئیب است شاه من نمی‌شنا سم پیدقدار فوج جدید رسید فرمود او یدق را 


س ۷۳۸ 


سم 


نگاهداشت نرفت جونکه قدیمی بود ان یکی نو کرخوه سر تیب بود که بیدقدار 


کر ده نماد رفت با فوج واب والا تشریف [وردند فرمودند محمدحسن‌خان 
۶ ۱ 


جرا خجالت نمیکشی اینجا جاي اینحر کت است دشمتیمثل امگلیس‌ولابت عر بستان 


را اینطور ميكني گفت میخواهم بروم اهول فرمود اگرچنانسه این رخادت 


‌ 


را داستی در محمره نمادی وقتی 6 فا جان خان تبر خورد نرفنی سنکر 
جرا قبل از همه کس فرستادی مالت را ۲وردند شترت را از صحرا ]وردند 
آنجا میبایست بروی سنکر دعوا کنی آنجا هیپایست از سنکر بیرون نیایی 
محض اینکه من سواز شدم در سنگر گفتم تو هم توب بردار بیاور سر بازت 
[فناب گردان مرا جایید حضور خودت و حرف نزدی خودت جاو مدی 
توپر [ در 9 جرا [توقت این رشادت را بکر دی حالا ی خو اهی‌مرا 
بتر سانی خجالت پکش من بتوحرف ندارم و حرف داری 2 با سر تیب 


سرش‌دا زیر اداخت سوار شد مد سرباژ را بر کر ات ]تفوحها و قشون 


ار نم فرسح هسافت را؛ رفته بودند از نواب ولا سواز کااسکه شد سرئیب 
را خواست و۶دری داداری داد رل بر سید سر تیب جه با رد ی حجالا ما کا 
بر دیم کار کنیم ۱ کر جنانسده بر و دم هوشر طول خواهد کشید هیتر سم تارفتن 
ها پشوشتر [ نوقت کار مشکاتر میشود سرتیب عرض کرد بي درست است مصاحت 
این است که جمعی بفرستید مندقیر تا دفتی که شما دارد شوشتر شوید ۳ 


ها یایند جنات و گریزی بکندد رای ی مير ود عرض کرد ۳ مر خص 


فره‌اگی, هن میر دم گفت ده عیب دارد قرار دادند هزار نفر سرباز یکعراده 


توب بر دار ند وز برهم همراه رود از اب رد تود برود شوشی ذخرره فرستد 


۳ و بلم بفرستد رفتند لب آب وزیر رد شد دفت و 


وشتر نا بوذ سر تیب 
بباند. که کندتی بقرستند ]نشب را ماند فرداش هم عاند سرشب که شد حکم 
39 ۹ بار کنید اما بی تن دا فادوسی در سر نی روش نکردند جر ی 
کردند 2 الاغی صدل ا میکرد دهن اورا می ستند سر تیب فعش بصاحب 


الاع میداد چند نفر شتردار عرب برده بودند ۲رد برای سرباز و بنه سر باز 


۳ 


را بار کرده بودند دوسه نفر از آن شترها صدامیکرد دهن نها را ستند چاره 


شد. [خرش‌شق دا ول کردند پیابان بارش را بصحرا اداختند باین قسم و 


اس ۵ ۳ اس 


این عحجیل سرباز را بر داشنند ۷ فردا عصری ده و دوازده فرسخ راد را 
قطم کر دند اسب های توب خانه ماند نا 30 فحعش بتومجی دادن که عبر ا 
هی یکی کفزنن اسب قوت زد ار د کاه نخوردد دو منز ل راه را ده مگر 


چه قدر توانا دارد تعام سر با در بیابان با ریز شدند از نشنگی ۲خرش بك 


دقعه سر از ات ها .41 | کرمارا قتل کنید دیگر نمیتوانیم ژاه بردیم چه خبر 
شفه ایسی: جیی ک شرت را ناجیه ی ام ای ی که را رل 
کردند بهمن تسیل آعدند دزفول فقتی سرتیپ رسید دزفول نواب وللا از 
شوشتر زن امرزاده را روانه کردند بدزفول 4 روانه خرم ۲باد ایند این 


مرحله ژیاه تر باعت تشویش و هراسانی 


مردم شد چه قتون و حه رعمت 


فردای آن روز افواج فراهان خ ات سل خمان دا شوشتر شدند مد از ورود 


کراز در میان ارلد شوشتر بود اقا اند حادر برای اواج دوخن درخیال 


بو داد 0 فو جهای «راهان ر! بر تقد بر و ود امواز در این من خر مصااعه 


رسید_ بعد علینقی‌خان را با فوج فرستادد بدزفول که از ۲نحا با امیر زاده 
روا حو بزه شوند جو نکه جّد روز قبل از دعوا مولاعید له والی را تواب 
و الا عر. درکن د هولا محمد را والی کر دند سر مولا ذر ج الب والی سایق 
حویزد و مولا عبد اللّه زن و عیالش را بردارد بیاید برهوجره و بعداز دفتی 
او بحو یزه دعوا شد و شکست اتفاق افتاد مولا ععبدلله یاغی شد هولا محدد 
مصالحه امرژاده رفت عولا عبد اللّه فان کرت 


۹ رفت راد نداد بعن از خر 


و این روز ها که نواب والا شرف می |وردند سادات آهر هاشم واسطه بو دید 


3 تواب دالا ار قصرش بگدرند بیاید در بروحرد باعد 


دیکر مد از که کت شد هر وفت از اوقات - کب ها دور هم 


جمم موش ال میگفتند جه مشود حکم حه خواهند کرد هر کدام حر فی هیز داد 


‌ 


هیگفتند ۳9 مو اخذه کنند مگ ما حو اب ندار یم بدهوم ما هم . هم هیا پیست 
پاتصد عراده توب بدهتد تا ما دعوا کنيم میباست سر دار فرستند تا سور دته 
از دعوا داشته باشد هر کدام حرفعی میزدند که نمیتوان نوشت این یفیت 


احوال دعوا بود هی کمن بخو اند میداد کی رات اوق است زیاده از این 


سس ای مت 
اگر اعری اقاقی افناده نمیدانم اما ایستا 2 و وشادت از چند نفر دیدم 
از, تویحی میرزا رضای نایب خوب دعوا کرد "و یش را هم آورد ۲ دومنز ای 
[نجا نواب والا حکم و هیان کشتی بگذارند دیگر معصوم ساطان که در 
سنگر حاجی جابر خان بود زیاده از حد خوب دعوا کرد ۷ بکساعت بفروب 
مانده دعوا کرد خود حاجی جابر خان و بسرش زین اعابدین خان شاهسون 
که بسیار ]دم باغرت دفهمیده است هر دوقت خدمت نواب والا مردم از ان 
حرفه‌ای بی معنی که برای خوش مد نواب دالا میزدند او ۱ گرعرضی میکرد 
قاعنه: عرش هیکرد و بار‌ها کفت این‌حرفها دلیل رشادت نیست تدبری بکنید 
> کار از بیش برود اینها چه حرفی‌است روز دعوا را و زد رده اید 
من دیده ام و این حرفها جواب انگلیس را نمیدهد کسی کنوش نداد که مچه 
میکوید اما ۱ کر مختصر بخواهند بدانند حقیقت این است که همه ازسردار و 
رخ آوناهی و غفلت کردند در این جنك بچه قبل از آنکه جنلك شود 
چه مد از جنك ذیاد بی نمی تراد بجندین وی اقلا ور ۲ بخو اهند 
یگو بند که قشون ایستاد کی : رد واختبار ازدست ما بردن رفت درو غ هیگو بند 
قسم میخورم بجراأت که یکی از سر کردها بيك نفر از سرباز نگنتند بمان 
چه اول دعوا چه وسط دعوا جه آخر دعوا هیحوفت نگفتند جهت دیگر 
اینکه بر فرض بسرباز گفتند نروید اطاعت نکردند چرا باید سرباز اطاعت 
کر نکند کدام وقت خواستند لو سرباژ را بر گردانند و سر راز اطاعت 
نکرد و بعد از [نکه سر باز اطاعت نکرد جه وقت شمشیر کشبدند جهار نفر 
سر :از را زخم زدند و دو نفر دا گردق زدند ۳ بگو بند با بن قسمها 
تساحط نداشتیم‌دروغ میگو پند [نها اختیار جان ومال دعیال سریاز دصا-یمشصب 
هر دو را دارند جرا مد از آنکه جیره و مواجب سر باز را میخورند هر گاه 
بك نقر سرباز یا صاحیمتصب از دهنش بیرون بیاید که این ماه چند روز 
جرهء ما را ندادند ببحض زدن این حرف ببرند ساطان رازیر ۷ سرعه بیندازند 
:| مگر لح کنند و سرباز را ذیر تازیانه بزنند تا بحالت هرگ برسد وحال 
آنکه این خیلی خلاف است که ساطان را کسی برای يك حرف حسابی 


با سرمه بزند مد از آنکه این فسم تساط داشته باشند کي در سایر اوقات 


یر ‏ ۸ ست 

برای يك حرقی حسایی این قسم با ساطان و سرباز حر کت کنند در وفت 
دعوا بطریق اولی یات ور در روژ دعوا ساطانی را هم بگشند کسی 
هو اخده نخواهد کرد ب<هت نظام کار در این صورت راه عذری برای نها 
بافی نخواهد اند جهت دیگر که در کر که و سردار باید يك نون ساو لك 
و رفتاری با فشون داشته باشد که عموم هون با ست رفنار و محبت ساوك 
آنها باشند که در وقت کار سرباژ خودش بدون اینکه کسی باو بگوید از 
محبتی که دارد نتواد برود و سرباژ همیشه در خیال این باشد که خدمتی 
ی کوّده بکند. که تلافی محبت او را بکند جهت دیگر اینکه بعد از [نکه سر 
9 ده خودش در دعوا کنو ع داد ی و استقامتی داشته باشد بعد از [نکه 
بخواهند سرباز و صاحب منعسب از سر او متفرق شوند و او را تنها بگذارند 
همینقدر بگوید حضرات من از جان و عال خود گذشتم در اینیدا خو اهم ها ند 
شما میروید بروید البته در میان سر باز وصاحیه‌ئصب ره همه نها صاعت 
غبرت و مردانگي نباشند نصف هستند ات هسستند آتها که صاحب غیرت هستند 
هر گز پغوت خود این وا قتولن تواخشد. کره. که ی گر درا بکنازند: ق 
خود را 42 با شزد ها که بی غیرت هستند ازترس خودشان 
و سرژاش دفیق هرکز نخواهند رفت از این گذشته مد از ][نکه بر کرقه 
از جان و مال تخود کت بهر طریق 6 باشد میتواند سایرین را در پیش 
خود بکاهدارد اما بعد از آنکه سر کرده زود تراز همه اول دعوا بفرستد 
شترضص را بیاورد برای اینکه حاضر باشد از سرباز جه توقم میتوان داشت 
شیک نگ ی کرو ها اعد ي‌فرتد. باشند. 6 شر‌بان. یاعها سرژنف .یکت 
بطور بکه نوشته شده ججه حرفها یشت سر سر کرد ها باکه دد پیش رو و 
جهت دیکر که عمده همه این ات که اجو دار قد سر و هه پانکه یی ی توو3 
در خیال جنك و فکر تمهید جنك را بکند مثلا زر چنانحه دشمن از 
روي آب با من جنك کند با عن میتواأنم در مها بل او بایستم کر جنانیجه 
باستم اینطور و این فسم باید فقشون را بجر .کت داده هر گاه بعد از [نکه 
دعوا شد او بدن زور اور شود جارد او جبر است شاید او بعن زور 


آدر شود جاره او حه جیژ استیت شا ود او بمن زور آور شا و مرا از 


ید 4 ه 


لب آب دور ساخت آنوفت چاره او «۱ چه قدم و دشمن هم 
از روی اب و هم از خشکی دعی | کنند ص ناو جه سم دءوا 5 
دعواست همه درم ود رخ سردار و بش "گرد عاوّن باید همیشه با هم مشورت 


بکتتد و در فک چاره دشمن باشند بازی شطرنج را از قدیم که اختراع 


کر دهد هیچ ۲ات ناد هینطور که در ای همه در فکر مات حر بف 


هستی و چاره او را میخواهی بکنی و خیال او را میدانی که فلان بازی 
را که از و 99 ای ۳ یبد بکنم این را 4 زر ژهمیده ید اد حجه 
قسماست دعر هم باین فاوت ندارد سرداز وس کر دهای ما حیرفت این 


خیا اه | بو دد هر کر در فکر کار خو ۵ و خیل #خصوص داتنند ملا > 


م2 ک 


سردار و رد ار دو ود جونکه حکو مت ره در خبا ل حکوعت خو ۵ و 


مداخل و خرج تراشی برای دولت که يك دینارش را خرح نکرده یکذفعه 
در محمره دیدم مد 1 موسی مستوفی نواب وا حصورت <ساب بر ای طهر ان 


درست میکرد دیدم سیورعات و جیره علیق دو سه هزار سوار نوشته نداسة 


م‌ 
فرستاده بطهران یانه خیثل دیگرش این بود که ۱ گردوتفر ازسر کردها متفقاً 


۰ اه فِ» ۲ ریز ۳ ۳۹ 
حرف بزنند مایی نها را بر هم بز ند سر ارد ها هم هر «ك شب و روز 


وان وش تا که اس سوت ی کشایفه وان وال از 


۳۹ خوشحای باشد و ار طرف دیگر فکتر و خیالتان در این جمع بود 
۵ بچه قسم از جیره و مواجب سرباز بخورند کی صدای نها بیرون تیاید 


۲ ۳ ۲ 1 ۳ ۱ س. ۳ 
ژ شم رده هر اقب بو داد مما سر از بح و مان حادرشی ممطفات 5 ج<ه ودر این ماه 


۳ 


از جیره باقی‌مانده بمحض اینکه حرف بسرتبپ میرسید سراغ کند تا آن 


کار بر زودی است که زبان 


دوهز ار افررا خواعی به بندی که اینها حرف نرنند و باین خیالها تیفنند_ خیای‌اوفات 


را یتقو کون یرد تاز یه ند این خیای 


۳ 


باید صرف 3 مر گر ده های ما زیاده از این در قود داشنند در سر 


خدمت در سرحد دشن ال انگایس در بت مم ادف حیره را بخوری و 
نصف بدهی و سر باز ادر برحرف زدن ماد کار سر دار و سر کر ده ما 
این بو د رد کاهی از او وات فکری میک ر دند ۹ ما آمده تم دعوا ۷ 


انگلیس بکنیم و آنگهی در اب اب 9 چا بچه او ما را از لب اب شکست 


مت ۳ ) ۷ اسب 


چم 


دهد ما کار کنیم یکجایی از خشکی درست کنیم برای خودمان وقتی که 
ثب آب نتواستدم_ بمانیم بر و یم ۲ نجا این فکررا نکردند و باین‌خیال نیافنادند 


7 م اشیت ۹ 


نوشته شود تا همه واضح شود که چقدر بی غبر تی کر دند درعمان روز دتوا 


تا دتنی که جذث شد و این فسم شد دیگر این مطاب دم 
بعد از آنکه شکست شد و آنها خاطر جمع خلت سا تفه ای ناه 


ی از که 


کر ها اه مره هن اد اک زود کین ی ال تیه ویند 


ی بقدر سیصد تفر سوار و بت فرح سر با سباده ۱ ۷ 


نتواستند ژیاده از ان بیاده آنند توپ هم نتواستند امروذ بردن براورند 


هر اه این بی غیرنهه خمد را سخته بودید ارهماها که شب بردند بانصد شر 


سرباز و دویست فغر وا بایهار نی کشته بودند بحرات قسء میتوانم بخورم 


۲ ده 4 بیرون مده بودند اک دو عز ار غر برد خوب برد سه هزارفر 


5 


بودد خوب بود هرجه بودند همهرا قتل واسیر میگردند «ذیر (۲) هیکتنند 


‌ 


ی آمدید و حال انکه 1 اجه حیج ۱ اژءجیره نی ازهمان اردوی 


:و آب وا حر کت نکر ده بو ۸3 ابگلیس 


رن آمد ۱ بر هم و میا مد ند 


یردان 
بان سم یرون می ]مدند که نوشته شدهء است در همان کوت فیلی سنگر 


ب‌ِ کی 
هیساختند تا سد از آن بعر و تمام هشونشن را سای ۳۹ ون اور بد توب 
نی ساورند استسنادی در شیک ند یا تم اند دعوا کید با خی 
رال افو سنوی دی یی مر بای مه رم مصوا. ‏ مت موی که 
و این دا هم با بجرات میتو بسم که انها بهمنقدر عمتون بودد که تتوانند 


در خشکی جاو قشون بند بقونت و اورا هم باطمینان توپ در بائی که پشششان 


باب باشد در انا ستگر مي سعند_ نقلی نبود اقلا دست‌ردی زده شود و 
تلافی کر ده بودند این در صورای میشد کی سر دار تن اک وه خود را ناخته 
باشتد اما پعداز [نفه سردار و سر کرده خود را بپازند بیدی را بخوابانند 
دیگر چه جای این سر فها 1 دویست سیصد نفر هم سوار بود از این کار 
را میگردند اما سوار در اردوی ما وحود عنقا و | کسیر داشت خلاف دیگر 
سردار و سرکرده این است که چرا ید در این وقت تفای نداشته باشند 
دیدند سردار نفر بنقر نها هرچه حرف بزنند تمی‌شنود عیبایست تفای کنند 


رونت عیشت توا الا خرن فته. مر شمایفت: ی لم ‏ آنارسگن بساز بم 


نت ۷ سس 


بعد از ۲نکه از ۲ نها قبول نمیفرعود مدفق؟ عرض کنندباید اردوی ۱۶ دور از آب 
باشد و ستگر داخته باشد برای؛ اینکه زنها شیر نشوند دو سنگر با جهار 
عراده توب لب اب میکذار یم که | خیال تکنند محمرهرا خالی کرده ایم بافی 
قهون در ]نجا با وب خانه و قورعانه و ذخیره در [نجا هستند اگر دعواشد 
تواستیم دعوا کنيم ميکنيم نو انستیم سنگرها را خراب ميکنيم یدیم اردو 
۲نوقت انگایس بیاید در خشکی با هم دعوا هيکنیم صلاح این است و نوشته 
هیدهم 1 عیب و نقصی وارد مد جواب اولیاء دولت را بدهیم با اینکه 
شما منظور دارید اردو همی حالت باشد مختارید نوشته بدهید که ۳ تقصی 
وارد ۲مد جواب «وایاء دولت را بدهید ۱۱۲ کر ازما پرسند سندی داشته باشیم 
پدهیم :۷ امروژ اگر از آتها کسی احوال بپرسد جوابی داشته باند باری | گر 
زیاده از این بتویسم طول میانجاد درست فیست همین قدر کفایت میکند مطاب 


مفهوم میگردد 


3۶ ۶ 

یمان : این یاد داشتها زا که جاپ کر دیم [نیچه می‌توانستیم دفت بکار بردیم 
که غاطی در حاپ روی ندهد . دای خود عبارتها در بسیار جا تارساست و 
مي‌توان یی برد که کاه ای يا کلمه هایی افتاده دارد . این دا هید وسیم تا 
خوانند ان نه بندارند درجاپ غعاحط روی داده 2 يا تصرفی بکاز رفته. درسراسر 
کتاب نها تصرفی که ها کرده ایم اپنست که درصفحه ۷۳ در دو با سه جا 
دتنامهایی بوده ما آنها را انداخته و بجایشان قطه گز ازده ایم . درصفحه های 
دیگر که نقطه گز ارده شده در اصل کناب سفیدی بوده . اما نشان (۶) دز برخی 
جا علاعت | نست ل. کلمه درست خوامه نشده 

انن. کتاي . اف از ]آنکه يك سند :اریخی‌است سحگونگی کار های آن زمان 
را هم نشان میدهد . اینست اهید داد یم و راز یمان از لین کار ما 
خر سندی خواهند هاشت ۰ 

اين زا هم بکوبیم که جنگ محیره روز پتسشنبه آغاز شد اینکه باور 


فراهانی روز جمعه مي‌تویسد لغزش‌است . تاریخ بانصدساله خوزستان‌دیده‌شود. 


۱ -- حنك ابتالیا وحبشه 

بان هه کشک ها ای وی الا تین اظام افیا 
ایتالیا و حبشه در گرفت . ایتالها که یکی از هواداران بزرك انجمن ژنو بود 
سراذ همان آن انجمن پیحیده باحبشه نانوان بزور آزمایی پرداخت . اینست 
نمونه‌ای از رفتار و. کردار پیشواءان سیاست ارویا. 

این از کی دانسته ام که سنیور موسولینی از پیردان ما کیاولی میباندو 
بر کتاب شوم او دییاچه‌ای نوشته ۰ باجنان راء و آبينی سحه‌شکفت که کسی‌بانزده 
سال سنك ۲سایش خواهی بسینه بزند ونا کهان دانسته شود همگی دروغ بوده . 

از اين پیشرفتی که سنیور موسولینی درکار های خود می‌بیند کون 
بادرش با یمن ما کپاولی بیشتر در هد گر وید . ولی موسواینی یداند 6 استاد ‏ 
دوزخی او چیز ازای بچهان نیاورده گر کان و دویاهان بی]نکه از کسی 
بیاوزند ۳ بین ما کیاولی مي‌زیند و سودی که از آن رفتار خود برده اند 
آنست که‌همیشه‌از یکا بگر بیمنامیز بند وهیچگاه دوی سایش‌نمی‌بینند ۰ دولامای 
ارویا از ان سیاست و زور و نرنك » امروذ این نشیجه را در دست دارندکه 
با | نهمه پییانها که باهم بسته دارند و اتجمنهایی که بنام 1سایش و ]رامش بریا 
نموده اند هيجيکي را ایمنی از دیگران نیست و ییایی باید بربرلك و ساز 
جنگی بیفز ایند . 

موسولینی تاریخ روم باستان را ازبر دارد وسخت آرزومند است که 
ایتالیا باردیگر دارای ان ,هنادری و بزر گی گردد و لی‌جگونه از داد گر بها 
و يا کدایهای پومییوس نا[ گاه است واين نمیداند که یکی از جمت های آن 
بزد کی دوم این خویهای پا کیزه بوده . گیرم که ایتالبا برسراسر اف با دمت 


عافت ۷ ان آیینی که او هی سادد کحا رودي آسایش خواهد د بد ؟ ! 


که 


سا وا ۷ مت 

درجاییکه نیاد زند کانی فریب دغاکاری باشد هر فر ببنده‌ای دحار فر پمندلتر 
از خودش گردیده سزای دغلکاری خودرا خواهد یافت و رشته زند گانی‌ازهم 
هه اقضا ماه میدن ارفیاد 

باری روز سوم | کثبر ۵ ( دهم مهر ماه ۱۳۱ ) خونریزی میانه 
ایتالیا وحبشه [غاز کردید . روزپیش آن ( دوم اکثیر ) در رم پایتخت‌ایتالیا 
اعلان لشکر آرایی داده‌شد وبهمه 7 گاهی دادند که در ساعت شش‌ونيم عصر 
موسولینی بارادی و گفتاری خواهد راند . لشکر ها همه [ماده اه در 
لشکر کاهها کرد آمدند . درساعت ننه غریوسوتها لت تفاب بمردم ۲ گاهی 
داد که دست از کار ها برداشته وا وشن دادن بکفتار بیشوای فاشیست 
میدان شتابند وجون این ی انجام گر فت درساعت شش وسی و بنج 
دقیقه موحولینی از کو شك ونیز بدین آفتار پرداخت : ( عبارتها از ان 
[ژانس پارس. می باشد ) 

« مردان وزنان ارطالبائی که در تمام عالم و ماوراء دریاها برا کنده‌هستید 
3 فرا دار ید . موفع هم سرنوشت میهن شما در رسیده است ۰ در این 
آن بیست ملیون ایطالیاثی درتمام میدانها و کوچه های مملکت اجتماع‌نمودد 
این اجتماع برد کترین نمایشی است که در تار یخ وجود دارد دنتان میدهد که 
پیست مایون افراد بت کشور دارای يك ]هنك بوده دبرای فداکاری حاضر 
هستند » سیس هشارالیه اظهار داشت . 

« این نمایش که تاحال سابقه نداشته نشان میدهد که یکانگی عطاق بین 
ایطالیا و فاشیزم وجود دارد . فقط عقلهای نافس از فهم ایطالیای ۱۸۳۰ 
اظهار جهالت می‌نمایند ۰ ماهها است که چرخ سرنوشت درتحت جنبش اراده 
ها شتا دور است » در ساعت ها یگذشته بیشرفت ما چنان فودای 
کسب نموده 4 دیگر جاو گیری از آن ممکن نیست . 

« »عمایون اطاليائی با آرتشی ما همقدم هستند . این عع ملیون تماما 
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بی‌عدالتی هارا میخواهن. سبت «سه [ نها اعمال 


کنند یعنی میخواهند ازحادادن به ابطالیا درز بر خورشید سای کوخ نمابند ه . 


موسولینی «وضیح داد که حاهعه بجای اینکه حق حیات ابطالیارا آمیر دهد 


سب ۷ ۷ نستت 


جرئت نموده از اعمال مجازات ها صحبت می نماید ۰ عقیده اد اين بود که 
نفینواد تصور ان فرانسویهای واقعی می‌توانند خودرا در اجرای مجازات 
هائی که می‌خواهند برعلیه ابطالیا اجرا نمایند شر یك سازند ۰ همجنین نمیتواند 
فرض کند که انگلیس های حقيقی حاضر باشند برای مات افریقائی که عموما 
ن علت را وحشی داسته قابل دخول در حوزه مال عتمدنه تمیدانتد خون 
خودرابر یز ند » ۰ موسولینی موقعی راکه ایطالیا در ۱۸۱۵ برله متفقین داخل 
جنك گر دیده وموجب تحسین هیگی شددبود باد ]ور گردیده اضافه‌نمود : نز فقط 
با بطالیا زه سفره عنام مستعمرانی ‏ که سایر علل بین خود تقسیم نموده اند عاد 
ی دید باوجودیکه ۰+ هزار مقتول و ملیونها اشخاص معیوب قربانی ایتالیا 
برای حصول فتح عمومی بود ۱۳ سال مارا خفه کر دند وحوصاه نمودیم مارا" 
هرروز سخت‌تر احاطه نمودند تاقوه حیاتی مارا ین[ مضمحل سازند سي‌سال 
ابطالیا باحیشه صبر را پيشه خود ساخت . دیگر بس است » نیز موسولینی 
اظهار داشت «ازییش مدهای | تیه نباید چشم پوشی نمود درمتابل مجازات 
هاي افتصادی ایطالیا بادیسبپلین صرفه جوئی و دوح فداکاری جواب خواهد 
داد در مقابل اقدامات نظامی اقدامات نظامی و در مقایل جنك به‌جنك متوسل 
خواهد شد وهیچ ماتی که بشرافت خود افتخار داشته باشد رفتاری غیر از این 
نخواهد کرد ه ۰ سپس موسوليني اظهار داشت که بطور صریح فول میدهد که 
[نیجه عمکن‌است خواهد کرد که این مشاجرات مستعمرانی بمشاجرات در ارویا 
مبدل نشود . موسولینی اظهار داشت کهقبل‌از این هیحوفت ابطالیا تااين اندازه 
قدرت روحی وعظمت اخلافی نشان نداده است . موسوله نی درخاامه نطق‌خود 
بمردم خطاب تموده گفت : « بگذار ید که فریاد تصمیم محکم وخلل:ایذیر شما ها 
به آسمان برسد فریاد جنك شما به گوش سربازان ابطالیای درافریقا برسد 
واين فریاد اخطاری بدشمنان ما باشد زیرا این فریاد فریاد عدالت استي . 
7ذانس او ید : در روم می‌انگا رند مردمي که ترآ کون دادن باین 
کنتاد کرد آمده بودند بسه ملیون مي‌رسید‌ند . یز دسته های فاشیست‌برای 


شنیدن ‏ آن از ساعت جهار در کوبچه ۳ آنبوه شده بودند ِ بدینسان ابطا لیا 


لشکر آرایی زا اعلام نمود ۰ 


سب ۸ ع ۷ عته 


چنانکه گنته ام از, ماهها موسولینی ۲هئك این جنك را داشت و بگفتگو 
هایی که بنام دادری یامیانجیگری مي‌شد یروا ننموده پیایی سیاه بافر یقا روانه 
می‌ساخت .۰ این بود روز سوم کش فرعان هجو داده شده دسته هاي‌سیاه 
از شمال و حنوب بخاك حبشه رو آوردند . 

کی تشه خیشة, نگاه کنيم از شمال شرقي بارتره و از جنوب شرقی 
پاسومالی که هردو در دنت ابتالیاست همسایه هی باشد - اینست که هجوم لز 
قق وی مان رقف کین هالردن همان . تاموای. تخت انفکر یالب 
« ادیکرات > را بدست آورده سیس درروز ششم اکتبر به و عدوه » شهز 
معر وف حبشه جبره گر دیدند ۰ این غنوه. شسانشت هقی سال ,دی کش 
جنك سختی میانه ایتالیا وحبشه درمیان بود جنگجویان حبشه در نزدیکی این 
شهر شکست بس سختی بسیاهیان ایت‌الیا رسانیدند و جون آن جنك ینام 
و جنك عدوه و شهرت بافته از اینجهت شهر نیز نام رپید! کرده واز []اجا که 
اثالیا میخواست 6 جبران آن شکست جهل سال پیش را .بکند از اینجهت 
بکشادن شهر عدوء ارج یار می‌نهاد ۰ این بود که همینکه .آن را بکشودند 
بیدرنك بتیادی پنام یاد.آدری .از کشتگان جنك ها در.]نجا پدرید ]وردند 
و.ژانس اتالیا | خبر آن‌را بیدزنك اسقار داد , 

مواداران خذشه می گویند «اغدوه » از دیده جلك ولشکر کشی لرجین,را 
ندانقت وایتث که "از دست دادن آن زان "بزر گی بشمار نخواهد پود . 

.پنن‌از دوسه بروز هم شهن « | کسوم »۵ کنتاده گردید . این شهر درمیان. 
خبشیلن ارجمند "ابت و.یادةاهلن حبته در .آنجا نامگزاری مي کنند اینست 
ک6. یکشابن تن هم الرنج ستیاری نهادند . 

همیعتان «انتکر "های ایلیا ییشرفت "در ال نفبنقه !دارشد او "درآین " مدت 
باه 2 وف نت هروون: تزاسن یر فسایی را "از عئذانهای جنگ 
تا ها کر و از جایگاهها یینت کا پرسر آن تفا کش سار زوی 
داده ۱ ابتالیان" هجوم برتق بر دند" ویقن داشتند باسانی خواهند تاد ٌ فلی. 


سیاهیان حبشه دوباره ۲نان را باز پس راندند . 


نس ۸ و باس 


مااگر خبر هابی‌را که زاس داده بیاور ۳ سخن بدراژا خواهد. انجامید 
واگاه چون یشتر خیرها از سرچشمه خود جنك کنند گان می‌باشد وماخوب 
می‌شناسیم که در این هنگام بازار دروغ بی‌اندازه گرم می‌شود از این جهت 
چندان دلکرمی‌بان خبرها نداریم . تاریخ اين جنكرا کسانی می‌نوانند سروه 
دك از نزديك [ن‌را بپنند و بشنوند ء وانگاه مدادر ایران چندان شنایی 
بجغرافی حبشه ِِ واشبت. 4 کشتکی ان افش" ناه جو گام بگام فازد 
آنجا چندان قوش [ بند: مناد بوخه 

این اندازه بقین بست که ا کنون هميشه پیشرفت از جانب ایتالیان بوده 
چه در جنوب وجه در شال یکرشته شهرها وج [پادیها بدست اینان مده . 
از ۲نسوی هم قین لست که این بشرفت بسیار کمتر از [نست که ایتالهان 
امپدنو ار .بودند . حبشدان بی‌انکه .بی‌ی .بخود راد دهند مردانه ی جنگند و 3 
بس -نسینی «می کنند خود را غمی‌بازند ۰ باکه کسانی چنن دا می‌نایند که ابن 
پس‌نشینی "لذبهر آنست که ابتالیارا به بیابانهای بیگران خشك 9 در[ نیجاها 
ازا در آورند . زیرا یتالیا هرچه پیش می‌رود نا گزیر -است که وشت سر 
خودراایمن نگهدلرد تاراه ]ذوقه فرستادن وپادری نمودن بریده نشود ,واینست 
"و هرجه جلوار برود دشواری کار بیشتر خواهد بود . نیز کل #انگها و 
عاشینهای ۲دمکش حزآن کرفستان »ها ویابان‌ها رسای سخت خواهد گرقید 

ابتالیا هر گونه انزار -زا از "تانك -ومتزالیوز و هواییما "و گاز خفه کن بکار 
می‌برد وجنانکه می‌دانيم ذشته از سیاهیان "آردیایی دسته هایی دا نیز "از 
پومیان افریقا [زاسته نیز" یکی "از سردسنگان حبشه با "دسته‌ای از پیرفان 
بایشان وه آست . ۱ 

ِ از انهوی "حبتشیان یز یبایی "ابز ار جنك "از اروا می"]ورند وتالپك‌اندازه 

آراستگی پیدا کرده اند ۰ نیز کسانی ازسرداران و کر ان ارو زایی‌میانهد 
ایتفان" می‌باشد "یک مابه کار "ابشان بیش آزضمه جتکجویی خود ناهد 
و کنون‌م فایین" دیزین خزد؟6ه تئك کر یز شا شد -می‌جنکند" , انجه یداش 
هر چه پرمنت از زان فزف ید از قیروژی " آیتا لیا من برفیروزی ی 


سس هي ۱۷ سب 


انز ود . زیرا گذشته از ]نکه حبشه پانداژه ابتالیا برك وساز نداشت و اینك 
1 بگرد آوردنابزار جنك می کوشد این‌نکته هم در کار است کحیشیان 
با همه جنکجویی از وازه بمب و 0 خفه کن ودیگر ابز ار های شکفت 
ارویاپی بیمها در دل داشتند دلی هرجه جذك پیش رود ان تیه کت خن فاگ 
بود . از ۲نسوی سیاهیان ابتالیا رفته رفته فرسوده شده ازجنك وسفر بستوه 
خواهند مد نمی چه‌مداند که [قای موسولپنی شا کر ما کیادلی چه میوه 
تلخی از این درخت کاری خود خواهد چید ! ۱ 

در | ژانسها شماره کشتگان‌را ازروی درستی نمی‌دهند دهرسویی میخي اعد 
فان وه وا ار وه وی یک و ین ای که دی ان 
ردی باره روزنام‌های مصر که از دبك بمیدان حتث مه دهد وخبرهای در ست ار 
دارند کشتار بس سختی در کار است . ازجماه دریکماه شماره کشتگان حیشه را 
چه انانکه درجنك کشته شده اند وجه [نانکه با زهر و گاز نابود شده اد 
ده ملیون " گما پیش نوشتند . هی توان گمت کشتگان ایتالیا جندان گمتر تباشد مر 
زیرا اگرچه ایتالیا ابزار کشتار را بهثر وبیشتر دارد حبشیان با جانباژیها و 
دایر بهای خود پاسخ ان ,را می‌دهند ودر جنگهای 7 تشن کفتان بسیار هي کنند 5 


بجای کاز های زهردار نیز مالار با از ابتالیان کینه هی کشد ۰ 


۲ سس ایسناد کی انجمن ژنو در برادر ابتالیا 

میدانیم از مدتها کشا کش حبشه وایتالیا درانجمن جهانیان ر شیک کل می‌شد 
وبیشتر دولنهای عضوانجمن بویژه دولت اگلیس یافقاری داشتند که نگهداری 
از پیمان انجمن کرده آن ایتالیا بجذك پیشدستی کرد باو کیفر بدهند . 
اين دا نز گفته لیم که این ایستادگی انجمن بیش‌از همه بدوجهت ات 
یکی ی 4 انگلیس ازنیرومندی ایتالیا درحبشه ودریای سفید دارد . دیگری 
پرهیز یشتر دولتها ل جنك . ۱ 

باری چون اسوم اکتبر نك آغاژ گردید اگر چه لبتالبا هنوژ اعلان 
جنك نداده وباانیمه خونریزیها ی شده هنوز تردید هست که ۲یا #دوات ر٩‏ 
جنگجو بشمارند پائه انجمن ژنو اورا جنگجو شناخت و بعنوان اینکه ییهان 


نت ۵ ۷ بب 


انجمن را ش مه کناهگارهن دانست وچنانکه ازییش از ای کشنگن شده بود 
پیدرنك باجرای بند شانزد هم پرداخت , ولی کنون را تنها به کیفر هتای 
اقتصادی سنده مود - کته بر ای ایذکار و و آن باشتاب وتندی که 

3 و به» بر ای ۳ 
تا کنون مانندش روی نداده بکوشخش برخاست و بیشتر دولتها آن کیقر را 
پذیرفتند ۰ بدینسان که ببه ایتالیا ابزار جنك و دیگر دربایستها از بنزین و 
نفت وخوردنی و مواد خام ومانند آن نفروشند ۰ نیز وامی‌نداده هیحگونه 
دستگیری بایول نکنند . از ایتالیا چیزی خریداری نمایند . 

از هجدهم نوامیر این کار ها آغاز شده و گر چه خود موسولينيو کسان 
دیگری از ایتالیان همحنان می‌غرند و میخواهند وانمایند که بیمی‌ازاین‌رهگذر 
برخود راه نداده اند ولی کوش ۹ گ گم فتار زند گانی در مالیا 
آغاز خواهد شد . بگفته ]ژانس پاره تدبیرها بکار رفته که بنز ین دسوخت 
ویاره خوردنیها ۳ بکار رود با انممه_ باز فشار در کار خواهد بود . 

ماا کرجه اجمن زاو را دراین کار خو ۵ نمی‌ستا یم ۳ ز بر ا هدوز داسثان 
چین دژایون دیارا گوی دبوليوی را فراموش ننمودء ایم و ميدانيم که درباره 
آن شش ]مدها چه کو تاهی از اجمن سرزد که ان آن کوتاهی ابو دشا بد 
"تا لیا ین اند بنشه‌ها امی‌افتاد ومایقن داریم که این ایستاد کیی انجمن دربرابر 
ایلیا عها نتیجه داخواه انگایس می‌باشد و هر و نمیخو آهیم خود را فریب 
دمیم باایتحال ازییش عد خرسند هستیم ۰ ذیرا ازهر باره که هست جا و گیری 
از تندی سر نج ابتالما پسند یده ی پاسد . این خوشتر که موسولیتی براین دو 
رویه کاری انجمن که و فاداری بهبیمان جامعهرا دستاو یز تموده سود انگلیسیان 
ی کود خرده هم 0 فت . زیرا این درسی است که سیاستگران اروبا 
از استاد او ما کیاولی فرا گرفنه اند . 

۳ - آمادگزهای انگلیس 

دولت انگلیس گذشنه از 7 نکه سیادت خود را ب دست انجمن ژنو یشرت 

.داده خوبتتن‌هم با ماد گیهایی پرداخته . زیرا کشتی‌های بسپاری در بندرهای 


.دریای: سفید جا دادم‌وسیاه درمصر ]ماده گردانیده وبهی کف وساز پرداخته‌است . 


بت 6۲ ۷ سب 


هنوز پیش از [.که جنك میانه حبشه و ایتالیا در گیرد روزنامهای مصر بودن 
هزاردوا ییما و بانزده هزار سیاهی وی کلشتی جنکي وجهارهز ار کار نان 
دريايي را در خاك و [ب هصررخبر میدادند ۰ سیس هم مي‌نوسند : ریاپی 
.سیاه ودیگر پرلك و سازجنگی بمصر میرسد . نیز از نو از کردخ اسکندر به 
و فاهره کفتکو می‌دار ند . همحنین شاه و مک درف ماه یگ ده 
روزنامها ی واگ ۲ غازشده ات( 

آین .امد کیهاقر یبای انشکنرست 6 نالا جر لیا , داز میرن کت 
در نهان جنك ۱ ابگایس‌هم روانست . زیرا بدانسان که در باره روزنامهای. 
اروایی نیز درده میشود بیش از هه کقا کین بر سر دربای سفید و بتدر 
1 اه بتاز گی گفتگو هايي میانه سفیر انگلیس در روم با 


دای ات 


موسولینی رو یداده و کسانی‌امید با ن گفتکرها مي‌بستند_ لیکن هنوز اتری بدبد 
نیاهده و کین جه داد که سر انجام خور یی میانه انگلیس و اسالیا روی: 
نو اد داد ؟ |[ ۳ شکست حمثه مابان ار سرالد بیگمان حنگهای دیگری 
بمیان خواهد مد . 

اینست [نچه در این پنجاه روز « از دهم مهر تا سیام بان » در 
بر امون حداك آفر بقا پیش [مده ود جون مقصود ها تار بمخست نه خبر نویسی 
اینست که بکو تاهی کوشید یم و بیکايك خبرهایی که اژانس میدهد نگرویدد 


در این نیاو ردیم ِ 
4 - ستمدیدی ایتالیا و دادخواهی او 
۱ کر یر سوام اد شید که نک رای ها رده 
او را می‌زند و خویغتن فریاد « ابوای » میکشد درشگفت خواهید بود . 
اگر دژدی را ببینید کء روز روشن راه می‌زند وکالای مردم از دستشان 
می‌رباید با اینهمه ازیارسایی دم‌می‌زند زبان از نگوهش باز نخواهید داشت . 
چنین فادتاتی‌متهوزات که روزی چند تن‌جهود مسلماتی را نها بجنك ۲ورده 
و او را با مشت و سیای آزده وخودشان فریاد می آ ورد» اند : و مسامان 


چرا می‌زنی ؟! » ولی ما این داستان را ساخنگی نداشته و [نرا جز برای. 


۳ 6 ۷ سته 


مثل در برایر فریبکاری بی اندازه پاره کسان بکار نمی‌بردیم 

راستی را دروغ و دو رویی هم اندازه ای دارد و دروغگوبان درجابی 
دروغ میگویند که کسی آن را باور کند و باری سود کی از آن بر آید . 
و ۱ گر کسی دروغی گنت که هیجکس بادرنکند و خویشتن‌هم بداند که کسی 
آنرا اور نمیکند کشن زا دیوانه نادان باید نامید نه دروغعگو . 

گنوی ارو را ببینید 4۵ بنیاد کار خود را برانن گوله دروغه‌ای [شکار 
آکزارده . موسولینی زور ۳ یی او نزد همه توده ها [شکار است امروذ 
فریاد داد خواهی میزند و از ستمگری حیشه وانجمن ژنو اله ها میکند . 
بارون الوئیزي‌نه‌ابنده اودر ژنو بگفتاد پرداخته ازستمگری دوات‌ها شکایت مینماید » 

از شگفتی ها اینکه پس از [نهمه خونریز یها هنوز کسانی ایتالیا را دوات 
جنگجو نمی‌شناسند بدین عتوان که هنوز اعلان جنك نداده . ممارستانی که 
ایتالیا در ادیس ۲بابا داشت و یس از جنك آن دا مقونسول [لمان سیردند 
سبشقه چون خواست [ن‌را سنوان اینکه از آن دشمن حنگعوست دردست بگیرد 
فونسول وضایت نداده پاسخ و ایتالیا هنوز اعلان حنك نداده ۳ با ]همه 
خونریزیها بنام شوخیست ه بنام جنك . 

این یکی ازدستورهای مکیاولی است که باید دم از داد گری و با کدلی 
زد دای هر کز آن دا پای بند خود نساخت . همان دستور است که بکاد 
زده میشود . پیحداره این نمي‌دانست 6 میدان فریبکاری بس تنك مي‌باشد و 
فریبکار جز دو سه کامی نمی‌تواند برداشت . اینکه مردم ادجی بداد گری و 
۳ ان می‌نهند بخود [نهاست نه_بنام ۳۹ وحجون کسیر ۱ شنا ند که بدروع 
دم از داد گری و باه ای میزند با او آن رفتار میکنند که با دزدان و 
ستگران . این پیش آمد های امروزی کواه‌سخن ماست . ۲یا داد خواهیه‌ای 


ایتالیا جز ریشخند میوه دیگری باو خواهد داد ؟ ! . . 


سال سوم ,همان 

خو اهیم تس شید سالسوم یمان بهتی از سالهای گذشته باشد . بخدا 
سل آمیدواد یم مارا دراین کوشش بر وز گردا وت 

یگی ار عذو استه های ماست دین بعنای درست حود بر و و 
کشهای گونا کونی کهدرایران ددیگر کشود های شرق روا گرفته 
وخود نمو ههای نادائی و خر دی می باشد ازمیان بر خیزد . ازاسو ی 
سیل پیدینی یبا کی که از رب سرا.بی گر دیده جلوآن نی گر فته 
شود . در سال سوم دراین ژمنه گفتاد ۳ ی خضا ی خواهیم کشت . 
دین راستین‌راندا نداده بی‌یایکی کیشهای شا کتفودا روشن خواهیم 
رداند ۱ نیز گمر اهی ونادانی غر مان را آعکار خواهیم ساجت . 

سبخناني پنام « قاسفه داروین » از غرب بشرق رسیده . کسانی 

۳۲ ۵ هیاعو ريت ی هه ای ۰ 
بویژه در مصر دمیان توده عرب که شهرت انسخان سشتی ی 
ون هر دم یو تر هی باشد . کار بحای رسید وگ ها 
مها از شنیدن نام دآدوین وسخنان او رشته دین را ازهم سیینته اند 
وچون گفتگو 2 کر ده می‌شو د سدر تك ی نام را بمان می آوراد و 
و دی اق ال کر همه راز های حهان دوشن 8 و 
درو غ بودن دين وخدا شناسی 0 شده ! 

روز نامه هارا یخو انید . تام داروین را حون هی بر ند ک ت و گو ی 
باد بك حها با مها ندی را می و ۱ 

من تادایها افو س می‌خورم ! سس ین کشت درمانده 


بچار ۶ دام مسو زد ( آفته هايی داروین و بروانش را بار ها جوا :دوم ۰ 


ست و 6 ۷ مت 


ان همه گفتهای او راست باشد باز هحگونه زیانی بداستان دین و 
خدا شناسی ندارد . چه رسد باینکه بسپاری از گفته های ابشان جز 
پندار بایه دیگری ندارد وستی آنها را مامی‌دانیم . 

در سال سوم بیمان بباری خدا کف سای از این باده بمیسان 
آورده ردشن خواهیم کر دکه کوششهای داروین راه دین را هرچه 
دقن کردا اه 

نیز چون تام مکیادلی دا بارها برده ابم | گر دسترس بکتاب او 
بیدا کر دیم سیخنانی ازو واز بد آمو ذبهایش کرده شان خواهیم داد 
که حه زیانهایی بجهان از هر كّ با مور ناداخی لاوز 

ما در آیین وپیمان در زمینه ارو پاییگری سخنان بسیاری راندیم و 
بباری خدا این « در آهنین » را ازجا کندیم . ولی بازهم سختانی را 
باید گفت‌تا کسانیکه هنوز هم‌دست‌ازدامن اروپای گمراه بر نمیدار ند 
اینان نز بخود آ یند ویش‌از این در گسراهی نایند . 

درانحا سخنی هست باید گفت ار هیال بیش که آبن چاب 
یافته سس یمان بانتشار بر داضت با انکه بسیاری از روز نامهای ارو با 
گفته های مارا ترجمه نمودند دصدها کسان از اروباییان و از ارویا 
نشینان ۲ نهارا بر است داشته بیام همراهی فرستادند در ایران دسته‌ای 
خودرا بکری زده ه رگز بروی خود نیاوردند که چنان سخنانی دا 
می‌شنوند . ولی | کنون همان کان گفته های مارا دراینجا و انجا 
ینام خود اتشاد می‌دهند * 

مااز اینان می‌پرسیم : | گر شماآ نگفته‌هادا نسند.یدیدیس چگونه 
ات | کنون ام خود اتشار می دهید ۶ + اگر بسندیدید سخنانی 


تسه ۲٩‏ 6 ۱ سسته 


که بنام سود توده رانده می‌شد حگو نه آن‌را نذیرفتند و بانك ببانك 
ک ۱ اش نبانداختمد ۱0 نا بنده اژ شما مزدی می‌خو است ؟؛ ۲یا 
درسایه آن سخنان برتری بر‌شمامی فرودخت ۰؟! ۳1 1 شما 
اف خود فروش و بدنهادی هستید و خود نمایی ۳۹ و ار 
توده بر 3 ید ۶! آیا تو ده ای که رفتارش این باشد بایان کارش 
جه خواهد بود ۶ 

بذتر از این کاد آن کسانست که بدانهمه گفته هىای ما ادحی 
تج تز رن ۳ همینکه يك سخنی را از فلان مسیو با بهمان مادام 
بدست‌می آور ند درروز نامه امهنامه خو د با اب وتاب سار تاکن 
اینانند که فرومایگان ببرك می‌شماديم و نام خجسته « ایرانی * دابر 
آنان دریغ می‌کویيم . دای براين آدمگان بدنهاد ۱ 

فان ۶ روزنامه راو مقاله‌ای جاپ مرک دد این زمینه 
که ابر انبان‌ادو با ییانرانمی‌شناختند ودر باره آ نان گیان نك داشتند تا 
آنسگاه که حادثه مهاجرت پیش آمد دمهاجران که اذ نزديك با 
مر دمآرو با آمیزش نمو دند آیشان‌زا شناخته اتید کهفز ب‌توارده 
۳۹ ره سنیس رخ ما له شرحی از بدی ارو بایان آورده که در 
پسیار جا همان:عبارتهای آ یین می‌باشد . 
با این تداست ای کغ یر انایتی ارف تیان زا فز بت سا دق 
بهن‌گام مسرت فاشیند ۱2۱3۰ بن ان آیشگ:: بن آنهمه از زاف کویها 
ولافها درستایش اروپاییان تاچهار سال پیش داهی چه بوده :۱ آ پایکی 
از بزر گان مهساجران نود که ۳ ایر انیا باید از درون و 
م‌کدن.فر ابگی گر دمد ۰ آیا ان نوشته ها و کتابها همکی ف رآموش 


نت ۱۷ ۷ سب 


هه ۶ آیا این دغلکاری جز رشك جه‌عات دیگری دارد :۱ 
کسانی خواهند بنداشت ما بگفته های خود ارج بی‌اندازه نهاد و 
بر خود می لیم با خواهند نداشت شهب رف راضی نمی شویم 
دزی نز ان بان وا بز آیتقی یاف زا شا قست ما تفه 
های خود هر ارحی‌را بگز ادیم بر خودنخواهيملید و نایدبالیم . کسیکه 
سبخن‌بنام خدا می‌راند جگو هب رخود بالد وجگو ه تشگدید گی نماید ۱9 
مامیگو یم کنانی | گرسضان مارا می‌پسندند پا کدلانه بما پیو ندند 
و اگر قاجا بز ان حو ند 4 اه از بر کسانیکه سخنان ما 
را بر است میدارند ۱ گر دست بسوی ما دراژ دارند از ایشان نکاسته 
مها نو اهد افزود بلکه این خود شان با کندروی و ستو ده خو یی 
آناأن و اهد بود و همان آژاین زا هشت 5 شاد رستکادی شرق درد 
.بران نهاده شود 
اما این شبوه که سخنی‌دا که پسندند از ما بذیرند و پی از چندی 
11 را نام خود براشد حزشان وغلطکاری تخو اهد بود وچنین کسانی 
۳ ۳ ود خواه ینت نهاد نمی‌توان شناست . 1 روز نامها 3 
این ر فتاررا بکنند ما بر ده آنهارا خواهیم درید و درسال سوم یمان . 
یی پراش کل کراوایی ره از رادافو 
۳ ۳ از هررچیزی با کدلی نیازمنداست . آنانکه خود 
خرزاه زا مابه کار خویش ساخته اند سنك راه وت رای می‌باشند و 
باند | نان دا از دا 
و 


در این بان چنانکه گفتاد.ها بهتر و سودمند تر از سالهای .پیش 


بت ۸ 6 ۷ سسد 


خواهد بود تار یخی که همو اه آن جاپ میکنیم نیز به بهتر ین نش 
خود خواهد دسید . جنگهای تبریز با سیاهیان محمد علی مبر زا و 
جا نسیاریهای آزادیخواهان و دلیرهای ستادخان ازسوی دیگر جوش و 
جنیش ایرانیان دراستانبول ونجف ودیگر شهرها سرانجام همه شورش 
کلان و اصفهان یکرشته داستانهایست که هر ایرانی باید آنها را 
بشناسد. ازآ نسوی یادشاهی یک‌اله محمد علیمیرزا باننودن‌دارالشودی 
یکی ازشکفت ترین دوده های تاریخ ایران می‌باشد . درسال سوم این 
داستانها را خواهیم سرود . 

در آمسال برادران ما دست .گر بها جه از راه فرسقادن روز نامه و 
عکس و جه از راه نوشتن ۲ کاهها دریغ نگفته . امیدوار یم در سال. 
سوم نیز دریم ن‌گویند . در آ نهنگام در تهران دوزنامه ایران چاپ: 
اه را ها دار ۵ فر بش مس آزام: 
شمارهای « !۰ ملت » که در تبر یز نشر می‌یافت هر چه بدست افتد ما 
نبازمند آن می‌باشیم . ۱ 

درامسال ما دانستیم که کسانی در تبررین درآن کذا کذها پبادداشت 
هایی آغا زکر ده آ چه در خود شهر و دیگر جاها ردی میداد در آن 
باد داشت ها برشته نسکارش میکشیده اند . از جمله باره باد داشت ها 
ک وز هس ماست که اينك پر فش بان آنها ساس میگزادیم و 
خواستارم خو اس بان هرچه ازا 9 نه بادداشتها در دستر س‌دارند 
خود آن با نخه اش را برای ما دریغ نسگویند . 

فشک 
آ قای فیضی کهیکی از بر ادران با کدین‌ما هستند یادآودی کرده‌اند 


درسال سوم مان دری هم بروی ن_کارشهای و ید نان باژ نمو ده 


تست ۷۵ اس 


وآ نان‌دابیکرشته گفتادهای سودمندی وادادیم . عم بر ۳ ۱ هن 
را پیشنهاد کر ده اند که يكايك دنبال خواهی مگردید . ازجماه یکی‌از 
آن ها را درایندا یاد.ميکنيم : 

آفای جهاعه کتایینت کااز دنه هیقب کری ملووق ویان ارقباوا 
جاژهینما بد و گر فتاری های غریان وا شرح میدهد . در این کتاب 
کیش ببنی فین شده که بسیار مهم‌است . هر کس اذخواند گان پیمان 
9 7 شش سین از در یابد و در باره درستی وٍ اهعت 1 حیزهایی 
ی مادر شماره های سال سوم جات ِ واهیم ؟ ردو هی ۳ 4 
مقصو د را درست در یاید باتصد دیال باداش باو خواهیم بر دانخت . 

بگ تا اقا شماره جهارم از سال سوم میباشد و داوری با آقای 
ی الدین واعظ و آقای فیضی ودارنده یمان خواهد هگ از 
موضوع جز ازایشان دیگری ۲ گاهی ندارد . هم برای آ نکه کا 
مک از کر دزن ای رد وجو بشاو ندان این‌سه ک ‏ دز یذ 
یخو اهند نمو د . 

ِ پول دا اداره بیعان در داه انکه آین درست خوانده شنده و 
ان ان کباب دا دد با خوشنودی و خررسندی می بر داژد و 
ود پول ی می‌باشد و در خو رانکه مابه هه و ۳ 5 


سر 


ستتت 4 ٩ ٩‏ سته 


آغاز وانجام سال دوم 


ک ۳ جیزی در جهان باندازه سخن نيك و بل ۵ارد . 
1 سخمی با بد زان کنو شنه اش را بر دل ی سرد 
دهاأن سرآینده اش را و سیگ » 

۳ ۳ آن بیز اری که از شمرهای مهو دو داریم شمارهاي, 
امسال پیمان‌را با سروده ای از [قای گوهری آغاز کردیم 
واينك ,۱ گفته‌ای از آفای صل بقی بانجام ممرسا تیم واز این 


آغاز وانجام بسز [ خدا را سیاس میکز ادیم ۰ 


شعر و شاعری 


شمری که عاری است ز مضمون سودمند 
قدرش بنزد مر دم صاحب ۹9 چست ٩‏ 
9 گفته ی ز باوه سرا » مد بضر دی . 
حق گفته است » ازسیخن حق ».ال جست ؟ 
پتی اه ان مضا ‏ فتا کاع فص 
در نزد عقل . ارزش و هم و خیال چیست ؟ 
« شمر أست هیچ " شاعری از هیچ هیچ تر » 
در حیر نم ک بی. عفن یج ۳ حدال‌چیست ۶ 
ی از بهر مصرعی دو کامضمو نز دیگری است 
۱ ای ابلهان بی هنر این قیل و قال چیست * > 
آبر یز - ضدیقی. 


